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  ،، تاریخ و ادبیات فارسی ایراننسخ خطی علمی ـ پژوهشی ویژه نامهفصل ؛دانش
 .آسیای میانه استو ، افغانستان ، بنگلادش(تانقاره )پاکستان، هندوسشبه

 
 :بایددانش نوشتار در 

مقاله های  شود.انجام  daneshper1@yahoo.comنشریه رایانامه ارسال مقاله تنها از طریق آدرس  .1
ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده 

 .یا نویسندگان باشد

ه )ایمیل(، نشانی و شماره تلفن نویسنده/ نام خانوادگی، دانشنامه وجایگاه علمی، رایانام و مقاله دارای نام .2
 نویسندگان باشد.

مقاله های برگرفته از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با  .3
 .تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می شود

مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله ای علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله،  .4
در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم زمان برای سایر نشریه ها 
ارسال نشده باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمینارهای 

 .شد، می تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوندداخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده با

 های زیر را شامل گردد:بخشتا حد امکان ساختار متن اصلی مقاله  .5

 نتیجه گیری ،هاتجزیه وتحلیل یافته ،روش پژوهش ،پیشینه پژوهش ،مقدمه و بیان مساله 
 ها:نحوة درج جداول و نمودار 
 گیرند.استفاده قرار جداول و نمودارها به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد 
 درج شوند. پایین آنها در هانمودار و بالا عنوان تمام جداول در 
 ضروری است. هانمودار ذکرمرجع درکنارعنوان جداول و 
 :نحوه درج سایر موارد 
 در پائین هر صفحه درج شود.ها، و زیرنویس ها نمادگذاری 
 ورده شوند.ازمراجع آ بعد درانتهای مقاله و هاضمائم ویاددشت 

 .مقاله های ترجمه شده از زبان های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود .6
 .، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله های پذیرش شده آزاد استپذیرشنشریه در رد یا  .7

 مروری از نویسندگان مجرب در زمینه های تخصصی در صورتی پذیرش  -مقاله های علمی .8
 .می شود که به منابع متناهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد

اصل مقاله های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله  .9
 .خواهد داشتهیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ن

، دو ستونه، با فاصله تقریبی میان دو ستون و میان A4 اندازهچینی مقاله های ارسالی بایستی در حروف .10
  Times New Roman های لاتین با قلم، برای متن12نازک    B Nzanin سانتیمتر با قلم 1سطور 
، با فاصله B Badr 12با قلم های عربی سانتیمتر و برای متن 1با فاصله تقریبی میان سطور 11نازک 

سانتیمتری  2و با فاصله   Microsoft Word 2003-2007 سانتیمتر، در محیط 1تقریبی میان سطور
 .سانتیمتری از بالا و پایین کاغذ انجام شود 3از چپ و راست و فاصله 

ها، ای، اند و امثال آن الزامی بوده و در کلماتی که به زبان و ادب فارسی الخط فرهنگستانرعایت رسم .11
 .باشد فاصله مجازی )نیم فاصله( هااند باید بین آنختم و در کلماتی که با می شروع شده

دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه ).(، کاما  .12
 .ها، درج یک فاصله الزامی استیست، ولی بعد از آن)( و علامت سؤال )؟( لازم ن
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باشند، دارای قطع یکسان و کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که دارای شکل / جدول/ تصویر می  .13
 .شماره صفحه باشد

 .کلمه( بیشتر باشد 6000صفحه ) 20ها و نمودارها نباید از ها همراه با جدولحداکثر حجم مقاله .14

 :های زیر باشدارسالی از نظر ساختاری باید دارای بخشمقاله های  .15

صفحه نخست فایل اصلی شامل چکیده فارسی و انگلیسی دو ستونه می باشد. اندازه قلم چکیده  .الف
 .باشد می 12 اصلی متن قلم اندازه  و 10

 ها،هدف مسئله، طرح بر تاکید با مقاله محتوای از جامعی و مختصر شرح شامل: فارسی یچکیده ب.
کلمه تنظیم شود. این بخش از  250نتیجه گیری است. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر در  و هاروش

ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته
 .شکل و منابع باشد تعریف نشده، جدول،

ها جهت تهیه ای کلیدی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آنه واژه( واژه 7 تا 3: )واژگان کلید .ج
 .استفاده کرد (Index) فهرست موضوعی

 نویسندگان/ نویسنده نام یا مقاله عنوان مجدد درج بدون چکیده صفحه از پس مقاله صفحات  .د 
 .بود خواهد

 مقاله:  در داخل متن نحوه ارجاع 
 د نویسنده دارد: )نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال:صفحه(چن یا یک که منابعی برای  .الف

 (صفحه سال، ،...از نقل: )است شده قول نقل دیگران  نوشته از که منابعی برای  ب. 

، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت html نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل) اینترنتی: منابع برای. ج  
 (روز، ماه، سال

 :نحوه ارجاع در پایان مقاله 
انجام شود و مشخصات کامل منبع به ترتیب   APA روش به مراجع قسمت در مآخذ ارجاع  .الف 

 :حروف الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند
)سال انتشار(. عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. نوبت ان. نویسندگ/ نویسنده نام خانوادگی، نام: کتاب  ب. 

 .ویرایش یا چاپ
 ودنب نامه پایان ذکر نامه، پایان عنوان(. سال. )نویسندگان/ نویسنده نام خانوادگی، نام: نامه پایان. ج 

 .دانشگاه منبع،
نام نشریه. صاحب امتیاز، سال،  مقاله، عنوان ،(سال) نویسندگان،/ نویسنده نام خانوادگی، نام: مقاله  .د 

 .هایی که مقاله در آن درج شدهدوره یا شماره، شماره صفحه
 .آورده شود ایتالیک ها به صورتدر کلیه صفحات نشریه و در ارجاع نویسی باید نام کتاب .16

 .های فارسی به صورت راست چین و انگلیسی به صورت چپ چین آورده شودپاورقی .17

 
 “یادآوری”

 
  ویرایش نوشتار دریافتی آزاد است.دانش در 
 است. آن ر نوشتار نشانگر دیدگاه نویسندهه 
  یراستی و درست برای پاس آن کسی دیگر است، دانش نویسنده، آشکار شود که مقالهاگر پس از چاپ 

رساند و آینده به آگاهی خوانندگان می و جایگاه خود و حقوق نویسندگان، آن کژی را در شماره
  گوی کار خویش باشد.نیز باید پاسخمقاله ـ که نام خود را بر آن نهاده ـ  فرستنده

 های دانش در نشانی شماره ریزنگارهhttp://www.thedanesh.com باشد. س پژوهشگران میستردر د 
 آزاد است.نامهبا آوردن نام فصل پیایندها ها وبهره گیری از نوشتارهای دانش در کتاب ، 
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 سخن دانش:
 
 

 ای عاشققق ای ای عاشققق ای  وص  و لقققق  ل   ا

  

واو ال ای ا  قققا  وص  صا  ای   از  سققق ای  

  نجی  نققی  ، وص شققباآ  ینققی  ای غ      

  

 ای سقققابی یابی غا  ،ای جای وبگ ا ص ش ال 

  ای خ ش س ب غا یا گ ی  طع  شکبای یا گ  

  

یا گ ی  ی ی ل ا     ص وبا شقققا  ل سقققبب از 

 هققا اا سققققاز   یققاا غ ب   ققاز     ی  بغو 

  

یای  از     لو خ  تاآ خ ش   ا ،یب ج   ای   

س   ،خاو ش     شای یِ بغو وصا   خ اغباق خاو 

  

 خ   یب از حل  خصا ،سقققتاا شققق  سقققتاا شققق  

 (، غزلیات شمس)مولوی  

 
های مهم زبان و ادبیات فارسی در منطقۀ شبه قاره کشور پاکستان یکی از پایگاه 

است که شیرینی و شکر زبان و ادب پارسی را تاکنون زنده و این آفتاب خوش لقا را  

 با استناد به این غزل مولانا در دیوان شمس، فروزنده نگه داشته است.

ز عمری نزدیک به پنجاه سال، یکی ا مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان نیز با

های علمی، پژوهشی و فرهنگی میان مراکز مشترک ارزشمند و نیک در زمینۀ همکاری

اخیر است. فصلنامه  قرندو کشور برادر، مسلمان و دوست ایران و پاکستان در نیم 

این مرکز نیز با عمری نزدیک به چهل سال، پیشینه نیکویی در انتشار مقالات  دانش

لمی و پژوهشی استادان و پژوهشگران در زمینه زبان و ادبیات فارسی داشته است. ع

خ و ادبیات تاریشناسی، این فصلنامه به موضوعات مرتبط با زبان و ادبیات فارسی، نسخه

قاره )پاکستان، هندوستان، بنگلادش(، افغانستان و آسیای فارسی ایران در مناطق شبه

ز اسناد بااهمیت در حوزه مطالعات زبان و ادبیات فارسی پرداخته است و یکی امیانه 

 . خصوص پاکستان استدر این مناطق به



                                                                                                              

 

شماره از  فصلنامه دانش در عمری نزدیک به نیم قرن منتشر شده است  135تاکنون 

داند، از نویسندگان مقالات و پژوهشگران بابت بایسته میو فصلنامه دانش بر خود 

فصلنامه با شماره پیشرو افتاد به دلیل فوت  134-135ر شماره ای که بین انتشافاصله

زنده یاد دکتر مهدی حسینی، مدیر اجرایی پیشین که با زحماتی که در پیگیری امور 

 این فصلنامه کشیدند از خود یادگار و صالحات نیکویی به جا گذاشتند، پوزش طلبد.

منتشر  به زودینیز  138-139امیدوار هستیم به فضل الهی دو فصلنامه شماره  

شود تا در شود. از این رو، از استادان و پژوهشگران فرهیخته با افتخار دعوت می

ویژه مطالعات مربوط به فارسی های پژوهشی در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی بهزمینه

در پاکستان و شبه قاره، افغانستان و آسیای میانه مقالات ارزشمند خود را به آدرس 

 .رایانامه این فصلنامه ارسال نمایند

  
 احسان خزاعی              

 مدیر مسئول  فصلنامه دانش
 



 

 کی  انصاریکابلی بره نسخ خطی سعدالدین احمد
  

 4فاطمه معین الدینی  3فاطمه کوپا 2علی زمانی  1پرویز صفرعلی

 Manuscript of Saad al-Din Ahmad Kaboli Bare Ki Ansari  

Parveez Safar Ali, Ali Zamani, Fatima Kopa, Fatima Moeen-un-dini 

 

Close scrutiny of manuscripts clarifies different sociopolitical 

aspects, intellectual inclinations and cultural and literary 

revolutions of a certain historical period. Due to vicinity of 

Iran and Afghanistan and their common cultural heritage 

Persian language is spread extensively in these regions. 

Afghanistan since long ago has been one of the centers of 

manuscript writing in Persian and Arabic and one of the 

writers whose manuscripts have represented his key role in 

spreading Persian language and literature in Iran and 

Afghanistan is Saad al-Din Ahmad Ansari who lived in the 

twelveth century. There are many manuscripts written by him 

that introducing them will give us insight into his personality 

and literary style. The present study aims to investigate 

manuscripts by Saad al-Din Ahmad Ansari and is considered a 

historical research which follows a descriptive and analytical 

methodology. Data collection in this study is done in library. 

 
Keywords: Manuscripts, Saad al-Din Ahmad Ansari, 

Passion of love. 

  :چکیده

سیاسی و  -های مختلف اجتماعیهای خطی جنبهمطالعه و بررسی دقیق نسخه

های ادبی هر یک از دوره و د و تحولات فرهنگیوهای فکری عقیدتی و فراز و فرگرایش

                                                 
 سازمان مرکزی تهران  -دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور  1
 استاد راهنما –دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور اصفهان  2
 استاد مشاور –استاد رشته زبان و ادبیات فارسی .دانشگاه پیام نور تهران  3
 استاد مشاور –دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی . دانشگاه پیام نور کرمان  4
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تاریخی را نمایان خواهد ساخت. با توجه به همجواری و میراث مشترک فرهنگی بین ایران 

  .، زبان فارسی در این مناطق گسترش فراوانی یافته استهایی چون افغانستانو سرزمین

های های خطی به زبانپردازی و کتابت نسخهافغانستان از دیرباز یکی از کانون های نسخه

اهمیت و نقش  اعرانی که نسخ خطی آثارش نمایندهفارسی و عربی بوده است و یکی از ش

 سعدالدین احمد انصاری، استفغانستان مؤثر او در ترویج زبان و ادب فارسی در ایران و ا

های خطی فراوانی از ایشان وجود دارد زیسته و نسخهاست که در قرن دوازدهم هجری می

توان آگاهی بیشتری در مورد شخصیت و سبک و سیاق این شاعر ها میکه با شناساندن آن

احمد  به دست آورد. تحقیق حاضر که با هدف بررسی نسخ خطی آثار شیخ سعدالدین

انصاری انجام یافته است، از نظر زمانی یک پروهش تاریخی و از نظر روش پژوهش، 

توصیفی و تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی 

 .است

 .نسخ خطی، شیخ سعدالدین انصاری، شور عشق :واژگان کلیدی

 :. مقدمه1

اخلی در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران شعر و ادب فارسی علاوه بر مرزهای د

نیز مورد توجه بوه است و افغانستان یکی از مراکز مهمی است که بیش از هزار سال، 

زبان ادب فارسی در آن جا رواج و پیشرفت داشته و شاعران و نویسندگان زیادی را 

 تقدیم فرهنگ و ادب فارسی نموده است.

ه ادب این کشور رخ داده است یکی در در افغانستان دو تحول عمده در حوز

به این طرف، زمانیکه آثار ادبی در هند به چاپ می رسید و بعد  1850حدود سال 

ها چاپخانه های کابل، بخارا، خجند و تاشکند هم در دسترس ادبیان افغان قرار 

گرفت و تحول دوم در آغاز سده بیستم زمانیکه تأسیس چاپخانه در کابل، انتشار 

 (.1383ه را ممکن ساخت، به وقوع پیوست)کهزاد،روزنام

نسخ خطی فراوانی به زبان فارسی در اطراف و اکناف جهان وجود دارد که با 

شناساندن آن ها می توان آگاهی بیشتری از زبان و ادب فارسی و فرهنگ فارسی 

زبانان یافت. نسخه های خطی باز گوینده گذشته درخشان فرهنگ و زبان هر ملتی 

 (. 1380هروی،است)
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افغانستان امروز از دیرباز یکی از کانون های نسخه پردازی و کتابت نسخ خطی 

بوده است. نسخه های بازمانده از دوره غزنویان بهترین سند هنرمندی و و دانش 

 (.1384نیاکان ما است)تسبیحی،

شیخ سعدالدین احمد انصاری، عارف )پادشاه صاحب( که نسخ خطی آثارش 

میت و نقش مؤثر او در ترویج زبان و ادب فارسی در ایران و افغانستان نماینده اه

است، از جمله عرفای عهد خود و صاحب کمالات باطنی و تصنیفات عرفانی است. 

ایشان از شاعران چیره دستی که کاخ بلند قالب های شهر کهن فارسی را از جهات 

ر فارسی بی سابقه است گوناگون در هم شکسته و هنجار شکنی های او در قالب شع

 (.1393و در بخش های مختلف جلوه می کند)جوکار و دیگران، 

شیخ کثیر التصانیف بود و من جمله تصنیفاتش نسخه خطی کتابی موسوم به 

سطر می باشد که  15صفحه و هر صفحه دارای  225)عین الحقیقه( است که حاوی 

فهرست تألیفات شیخ از آغاز الی انجام متضمن علم  تصوف و معرفت است. 

مورد، مشتمل بر  32سعدالدین را که آمیخته به نظم، آیات و احادیث است، قریب 

هفت دیوان، دو مثنوی و ... برشمرده اند. بیشتر کتاب ها و مقالات او به زبان فارسی 

است با این حال برخی از آثار وی از جمله کتاب معدن وحدت و رساله هایی چون 

حبل المتین و رساله خواص به زبان عربی نوشته شده اند )جوکار  درود تاتار شریف،

(. از دیگر آثار خطی انصاری می توان به نامه های ایشان اشاره 1395و همکاران،

نمود که در جواب عرایض و سؤالات عزیزان و بزرگان اطراف عالم از بلخ، بخارا، 

نامه نقل شده  7د سمرقند، کشمیر و کامه نوشته شده و تعداد آن ها در حدو

 (.1390است)کاشفی،

شیخ سعدالدین احمد انصاری در اوایل حال نزد والد بزرگوار خود الی سن نوزده 

تحصیلات علوم ضروریه نموده هنوز چندی نگذشته بود که وجد وجذبه دامگیرش 

(. او 1389( و با سپری شدن نه سال، راهی بیت الله شد)انصاری 1373شد)هروی،

به جا آورد به وطن  1169 -1173مناسک حج را در بین سال های  بعد از اینکه

 (.1373برگشت و تا آخر عمر به ارشاد خلق پرداخت)هروی،
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هـ ق در ده یحیای کابل ،  1140هـ ق، در سال 13-12انصاری از عرفای قرن

هـ ق در همان جا چهره در خاک  1225دیده به جهان گشوده و در سال 

 (. 1389کشید)انصاری، 

 

 :. بیان مساله و سؤالات تحقیق2

آرشیف ملی افغانستان با حدود هشت هزار نسخه بزرگترین گنجینه نسخ و اسناد 

خطی در کشور است با این همه این مرکز متاسفانه در میان آرشیف ها و مخازن 

نسخ خطی منطقه از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. علت عمده این امر، نخست 

طی در این مجموعه و زنده نبودن این مرکز است به این معنا که شمار پایین نسخ خ

آرشیف ملی افغانستان صرفا محل نگهداری و استراحت نسخه ها است و در مقایسه 

 (.1359با دیگر کشور ها، محل رجوع و رفت و آمد محققان نیست )منزوی، 

ه یکی از شاعران کلاسیک ادب فارسی، شیخ سعدالدین احمد انصاری است ک

ایشان را تصانیف بسیار در عمل تصوف و حقایق است اماّ از آنجا که در مقام فنا، بی 

نامی و بی نشانی بوده اند و در رسایل خویش اسم خود را موسوم نکرده و در هر 

کتاب به اسم دیگری شهرت دارد، سبب گردیده است تا از این شاعر عارف و آثارش 

خته در لابلای برخی از آثار و نسخ خطی بجا اطلاعات اندکی به صورت جسته و گری

 (. 1390مانده از ایشان به دست آید)کاشفی،

درباره شخصیت عرفانی، علمی و ادبی احمد انصاری به صورت پراکنده در برخی 

کتاب ها، اطلاعات ارزشمندی ذکر شده است که البته یا ناقص اند و یا درباره وی 

خت ما درباره او از مطالعه آثار نسخ خطی فراهم اغراق کرده اند. بخش بزرگی از شنا

(. با توجه به ذکر آثار و نسخ خطی فراوان انصاری در مصادر و 1334می شود)خلیل،

منابع قدیمی، به نظر می رسد وی جایگاه والایی در میان ادیبان و شاعران و عرفا 

انده داشته باشد و از آنجا که بسیاری از آثار و نسخ خطی وی ناشناخته م

 است،شایسته است در این باره تحقیقی همه جانبه صورت گیرد.

به هر حال مطالعه آثار شیخ سعدالدین نشان می دهد که ایشان نمونه هایی از 

قالب های شعر کلاسیک فارسی ارائه کرده است که حتی بعضی از آن ها، از نگاه 

جهت جدایی مرزهای  قالب، مانند شعر شاعران معاصر حوزه ادب فارسی است، اما به
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سیاسی دو کشور ایران و افغانستان، از یک سو و نیز به دلیل وجود ابهاماتی درباره 

شخصیت و به ویژه آثار و نسخ خطی بجا مانده از سعدالدین احمد انصاری، در حوزه 

شعر فارسی ایران، حتی از آن آگاهی اندکی هم وجود ندارد. و پژوهش حاضر بر آن 

ت پژوهش محور آثار شیخ سعدالدین احمد انصاری را معرفی، است، در یک باف

شخصیت عرفانی و ادبی او را تبیین و پژوهشی نوین در آثار خطی وی به دست 

 دهند.

پرسشی که این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای آن می باشد، این است که 

و ادبی وی بررسی نسخ خطی آثار انصاری در روند معرفی و تبیین شخصیت عرفانی 

 تا چه اندازه می تواند تاثیرگذار باشد؟ 

 :. اهداف و ضرورت تحقیق3
نسخ خطی یکی از بهترین مشخصه ها برای معرفی اصالت پیشینه فرهنگ 

کشورها در دنیاست. بر همین اساس اطلاع رسانی در این حوزه برای عموم مردم و 

می گذرد سندیت و  داشتن شناخت اولیه از نسخ خطی ضروری است. هر چه زمان

صحت نوشته های نسخ خطی به ویژه در حوزه علوم مختلف بیشتر اثبات می 

  (.1376شود)افشار،

با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون علم نسخه شناسی و پیشرفت علم در 

جهان، لزوم به خدمت گرفتن فناوری جدید برای شناخت انواع کاغذ، مرکب، خطوط 

و تعمیق دیدگاه نسخه شناسی از پیش احساس می شود.  و غیره و ضرورت تغییر

یافتن جزئیات کوچک در این زمینه قدم بزرگی در تهیه کتابشناسی و آثار علماء و 

دانشمندان است. در نسخه شناسی نسخ خطی شناخت امضاء و خطوط مؤلفین، 

گویای  دانشمندان و علماء و مهرها و سجع آنها، تملک نامه ها و وقف نامه ها و ...

سرگذشت پرفراز و نشیب نسخه خطی و اصالت آن می باشد و لزوم توجه هر چه 

 (.1381بیشتر در این زمینه را می طلبد)افکاری، 

با وجود همه تلاش هایی که در سال های اخیر برای شناسایی و احیای گنجینه 

و هزاران  مکتوب در ایران زمین و افغانستان تحقق و تتبع در آن ها انجام گرفته -ای

کتاب و رساله ارزشمند، احیا، تصحیح و یا منتشر گشته است؛ هنوز رساله ها و کتب 
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خطی بسیاری در کتابخانه های داخل و خارج کشور موجود است که ناشناخته مانده 

نسخ خطی گنجینه ای از اطلاعات پنهان است که بار معنایی و  و منتشر نشده است.

 نهفته دارند و بسیار قابل تامل و بررسی می باشند. اطلاعاتی فراوانی را در خود

بررسی نسخ خطی فارسی نه تنها میراث ادبی افغانستان کنونی و ایران، بلکه میراث 

فرهنگی و تاریخی ملل خاورمیانه و هند را نیز در بر می گیرد. نسخ خطی فارسی از 

عی و سیاسی، زبان نظر محتوا منابع ارزشمندی برای پژوهش و یادگیری تاریخ اجتما

 (.1380و ادبیات و علوم دیگر در سده های پیشین به شمار می آیند)هروی،

با توجه به اینکه درباره معرفی آثار خطی انصاری علی رغم ضرورت و اهمیتی که 

دارند، تحقیق و یا مطالعه ای جدی صورت نگرفته و در مورد آثار ایشان اطلاعات 

و ضرورت انجام  ت به معرفی آثار خطی انصاریزیادی وجود ندارد، لزوم پرداخ

 تحقیقی گسترده در این باره از جنبه های گوناگون نسخه شناسی و کتابشناسی

  (.1395نمایان می باشد)منزوی،

 :. روش تفصیلی تحقیق4

تحقیق حاضر که با هدف بررسی نسخ خطی آثار شیخ سعدالدین احمد انصاری 

ک پروهش تاریخی و از نظر روش پژوهش، توصیفی انجام یافته است، از نظر زمانی ی

و تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و 

میدانی بوده و روش تحلیل اطلاعات در آن به شیوه تحلیل کیفی اطلاعات انجام 

 -شده است. در این پژوهش با باز خوانی و تحلیل متون تاریخی به شیوه توصیفی

یلی و با مراجعه به قدیمی ترین مصادر در دسترس و نیز کتاب های چاپ شده تحل

سعدالدین احمد انصاری و همچنین نسخ خطی آثار او، پژوهشی کامل در آثار وی 

صورت گرفته است و سپس در حد وسع این جستار به خوانش آثار پرداخته و 

 گزارشی از محتوای آن ها ارائه شده است.

 :. پیشینه تحقیق5

بررسی پیشینه نظری پژوهش نشان می دهد؛ تنها برخی از پژوهشگران درباره 

نسخه های خطی آثار شیخ سعدالدین احمد انصاری، مقاله هایی نوشته اند که تعداد 

و حجم آنها ناچیز است که مهم ترین آنها شرح حال انصاری است که توسط محمد 
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ت و رساله ای در این خصوص در ( نوشته شده اس1335ابراهیم خلیل احمد الجامی)

مجله آریانا به چاپ رسیده است. وزیر علی کاتب شرحی جداگانه بر غزلی از دیوان 

( گزیده ای از دیوان شور عشق را 1378انصاری کتابت نموده و محمدصابر انصاری)

 در نشریه آرش، انتشار داده است.

نشان می دهد، نسخه عزیزالدین وکیلی فوفلزی در پژوهشی که انجام داده است 

القدس در کابل بوده که این نسخه مهر شیخ سعدالدین احمد انصاری را  ةای از نشا

القدس  ةدارد. در پذیرش گفتار فوفلزی تنها مانعی که وجود دارد این است که نشا

هـ به پایان رسیده است یا لااقل در آن ذکر وفات شیخ موجود است  1226در سال 

ز آن در حین حیات شیخ تهیه شده است که مهر او را دارد. پس چگونه نسخه ای ا

مگر این که نسخه به دست اخلاف شیخ رسیده باشد و آنان مهر شیخ را که نزد آنان 

 بوده، زده باشند.

هـ ش( خلاصه ای از نشاه  1335در پژوهشی دیگر، محمد ابراهیم خلیل افغانی)

در کابل به چاپ رسانیده است. القدس را تهیه نموده و با عنوان یک مرد بزرگ 

محمدقاسم دهنوی که مرید شیخ بود، کتاب عین العشق را در باب عشق و عرفان 

القدس  ةنگاشته و به پیر خود پیشکش کرده است. نام محمد قاسم دهنوی در نشا

( 8770هم آمده است و نسخه خطی کتاب عین العشق در کتابخانه گنج بخش)ش 

( در مقاله 1378(. در تحقیقی دیگر حمیده حجتی)3/1709موجود است)مشترک، 

 مأخذی را درباره شیخ ذکر کرده است.« سعدالدین انصاری»ای با عنوان

( در مطالعه ای که با عنوان پژوهشی 1396نتایج تحقیق آذر شب و محمدی)

درباره آثار و نسخ خطی ابوالفضل میکالی انجام دادند، نشان داد؛ با توجه به ابهاماتی 

درباره شخصیت و به ویژه آثار امیر ابوالفضل میکالی وجود دارد، بیان مختصر که 

گونه ای از محتوای آثای خطی میکالی و ابهامات موجود در آثار وی را تبیین می 

 نماید.

به هر حال مجموعه نظریاتی که در این مطالعه آورده شده اند، تلاش ادیبان و 

یین نسخه های خطی است با این حال کمتر اندیشمندان حوزه ادبیات فارسی در تب

پژوهشی بوده است که به مطالعه نسخه های خطی آثار شیخ سعدالدین به طور 

اخص بپردازد بنابراین انجام پژوهش حاضر با هدف معرفی نسخه های خطی آثار 
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سعدالدین انصاری می تواند در حوزه ادب فارسی بی سابقه و یا کم سابقه و حائز 

 .اهمیت باشد

 

 . شرح حال شاعر6
مولانا شیخ سعدالدین احمدبن مولانا عبدالغفاربن مولانا عبدالعزیز بن مولانا 

عبدالکریم برکی انصاری است که نسب ایشان به حضرت معاذجبلی خزرج انصاری 

ة القدس آنجا که ذکر از نسب می کند، نشارضی الله تعالی عنه می رسد. در کتاب 

ه ماجده مولانا عبدالکریم سیده بوده اند از اولاد حضرت چون والد»چنین آمده است:

امام زین العابدین رضی الله تعالی عنه لهذا مولانا عبدالکریم هم نسب سیادت داشته 

اند و هم نسب انصار و از مولانا عبدالکریم بالاتر پشت بر پشت انصار بوده 

 (.1389انصاری، «)اند.

متدوال زمان خویش را نیکو می دانست و مولانا، سعدالدین احمد انصاری علوم 

آثار شاعرانی چون عطار، مولوی، حافظ، ابن عربی و سایر بزرگان عرفان را پیش 

چشم داشت و در بین آنها به مولوی و حافظ بیشتر علاقمند بود و در جای جای 

سخنان، ایشان را نقل و نقد کرده است و از خوان احساس ایشان بهره مند 

(. در طریقه جلیله، چهریه، غوثیه، مهتدیه خلوتیه و 1395یگران، شد)جوکار و د

چشتیه سلوک نموده و از این طریق فتوحات کثیره از فیوض حضرات الهیه مشاهده 

نموده است و هم به اذن ایشان معتکف مسجد همایون رسالت پناهی)ص( شده و در 

اسرار غامضه بر وی  آن اعتکاف او را گشودی از فتوح روضه سالار انبیا)ع( آمد و

مکشوف گشت چنانچه رساله مسمی به کشف المحققین در آن اعتکاف و مسجد 

 معلی تصنیف نموده است.

 :مولانا در مقطع غزلی می فرماید

مشووووشقم حووووقدمیوووو   م   وووو م   

م 

ممکلماتیسوووووصم از ووووو م  م   وووووصم

مسلک سلوک این عارف چون عرفای متقدمین مقام)همه اوست( یا توحید م

باشد که اکثر غزلیاتش حاوی بر آن است و غزلی کامل با این قافیه و  وجوی می

 ردیف دارد که مطلع آن این است:
مب آ وو م  مس ووشمآتحوویمم وومم وودم   ووص

م 

مم بیممکهمغی مبش م منحیمم مم دم   وصم

م
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چون منبع شاعری این طریقه از علوم باطن و تصفیه قلب و تقویه روح است، 

ف تصوف در حرف فاء این دیوانش می پاشد که نقل ابیاتی غزلی سراپا به قافیه و ردی

 از آن در اینجا مناسبت تمام دارد؛
م یمقفزوووهمکووو   م  ماوووصم ووو    مت وووش 

م 

مملبمخحکمش یم  م  مجششا مت وش م

م م قم طوووبوم  مسوووا م سووو مقفزوووهم  وووشم  ق

م 

مم کوو نمسنحسووز مبسوو مخووش  مت ووش م

م مذک ملبم م س   ممسهم میمملقمهمخشقیمگحص

م 

مذک مباش  م  ملبم م سو   مت وش ق مم

و همچنان مقام فنا فی الله را در غزلی به صراحت بیان می دارد که مطلعش این م

 است؛
مس م غو مسوهم  وزاش س مگششوصمسوهم ش وص

م 

م قم سز م ممسماسو مجو م سوز م   وصم

م  و در مقطع غزل دیگری می گوید:
ششقم حقم ممکهم قم یمم  هم ایم عنوشیم

م  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووص

م 

مم م عن مشع م م فسش مآ  ه یشمسافهمام

م  

. ذکر آثار، اشعار و نمونه کلام7  

شیخ سعدالدین علاوه بر علم، فضل، شور و وجد، کسب تصوف، معرفت، طبع 

موزون و ذوق تصانیف هم داشته و کتب زیاد در علم تصوف، معرفت و حقایق دارد 

آن است چنانچه  که به عقیده بعضی به بیست و چهار کتاب و به عقیده اکثر زیاده از

در یک بیاض خطی که اکثر اوراقش از بین رفته منظومه از طبع صفا و زیبای میر 

قطب الدین تخلص فارغ پسر آن بزرگوار به ملاحظه رسید که قصه تاریخی سمرقند 

را به نظم روان و سیلس ساخته در اواخر که ذکر از پدر عالیمقدار خود می کند، 

 سروده است؛ بیتی راجع به تصانیفش چنین
مکوووهمت ووونی ایم  م ووو م م هووواقم  وووص

م 

ممبووهمشووشقم حووقمسووا شمآشووکاقم  ووصم

 من جمله کتابهائی که نسخ خطی آن نزد علاقمندان پیدا می شود بدین قرار است؛م

سوز عشق   -5جوشش عشق  -4جوش عشق  -3شورش عشق  -2شور عشق  -1

ین الایمان ع -10آهنگ عشق  -9فرهنگ عشق  -8نیرنگ عشق  -7ساز عشق  -6

مرات  -14معیار الکشوف  -13تفسیر معدن الاسرار  -12کشف المحققین  -11

 حسن فروشی. -15الجمال 
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از این دو کتاب آخرالذکر در ضمن کشف بیان مرتبات توحید در رساله کشف 

القدس چنین می آورد؛ این کتاب مؤلفه  ةالمحققین نام برده است اما در کتاب نشا

راهیم الهروی المتخلص به مخلص است که از اخض مخلصان و مصطفی ابن محمد اب

هـ ، ق به خواهش اکثر مخلصین  1223ارادت کیشان بوده و تألیف آن را در سنه 

 خصوصاً احمدخان و اجازه خود شیخ نموده است. 

 . دیوان شور عشق1.7

 خیش. دده یخود را شرح م یغزلهاکتاب، مواضع  یاحمد در بعض نیسعد الد

شاعران دیگر هم رفته، از جمله مخمسی در استقبال  به استقبال وانیدر د نیسعدالد

از غزل خواجه حافظ دارد و مثنوی رازنامه را در انتهای دیوان آورده است. شیخ 

سعدالدین انصاری در غزلیات، شیخ قدسی و شیخ قدوسی تخلص دارد. همچنین در 

ون نثر عرفانی در مخارج حروف در کتاب رازنامه، شیخ سعدالدین انصاری علاوه بر مت

باب نفس چند مثنوی عرفانی در بحور مختلف عروضی آورده است. کتاب دیوان شور 

 1328صفحه می باشد و کتابت آن در غره ربیع الثانی  538عشق و ملحقات آن 

 هجری قمری در کابل انجام یافته است.

 . معرفی نسخه دیوان شور عشق1.1.7

می باشد که دارای  9556عشق نسخه مجلس به شماره  دیوان شور :نسخه اول

صفحه بوده و نسبت به نسخه اصلی، بخش هایی از جمله مقدمه های نخست و  400

شرح حال شاعر و همچنین رازنامه آخر کتاب را کسر داشته و جابجایی و اغتشاش 

 صفحه ها را دارا می باشد.

که توسط  15311به شماره دیوان شور عشق نسخه گنج بخش پاکستان  :نسخه دوم

یکی از نوادگان سعدالدین احمد انصاری به نام میر اکبر ولد میر قیام الدین کتابت 

هجری قمری است و در این پژوهش به  1328شده است. سال کتابت این نسخه 

صفحه کاملتر است و  538عنوان نسخه اساس در نظر گرفته شده است، زیرا هم در 

ان سعدالدین احمد نوشته شده که قطعاً به نسخه اساس هم توسط یکی از نوادگ

موروثی خانواده دسترسی داشته است. ثالثاً نسخه علاوه بر متن دیوان شور عشق 

رساله رازنامه و چند مثنوی عرفانی در بحور مختلف را با خود دارد. رابعاً نسخه 



  

 

 
   

  
  

ی
صار

ی ان
 ک

ره
ی ب

ابل
 ک

مد
اح

ن 
دی

دال
سع

ی 
خط

خ 
نس

   
   

   
   

  
  

   
   

   
   

  “
  

 

عد
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

21 

له از آن مجلس دارای اغتشاش و افتادگی است. نسخه دوم که در تصحیح و مقاب

به دست وزیر علی کاتب نوشته شد و تاریخ قرائت  1302استفاده می شود در تاریخ 

می باشد. و هر دو نسخه با شعر زیر آغاز یافته  1303و سماعت آن نیز در سال 

 است.
م  لمبنوووانمآسکوووهمبوووهم ووو مذقهمسوووانم   

م 

م وو  ا هم جووش مبهوو مخووادم م ووانم   م

م  

 . کشف المحقیقن2.7 

در حرم محترم حضرت  1170ا چنانکه در آغاز آن می آورد در سنه این رساله ر

سید عالم صلی الله علیه و سلم در ما بین روضه مقدس و منبر معلی تألیف نموده و 

این رساله را به کشف "تخلص خود را در منظومات آن بی نشان آورده و می نویسد: 

سلم نام نهادم. از آنکه المحققین من حجاب حضرت سیدالمرسلین صلی الله علیه و 

مامور به الهام بودم به امر او سبحانه تعالی و حضرت رسول الله صلی الله علیه و 

مطالب این کتاب کشف معضلات و محجوبات و اسرار است که جز عرفای  "سلم.

دیگری را پی بردن به آن محال است و تقسیم عناوین و موضوعات این رساله کشف 

= کشف اخلاق او 3کشف در شان هویت  -2بیان هویت کشف در  -1است مثلاً 

تعالی عزوجل، هکذا بهمین اسم و ترتیب، بیشتر مطالب به نثر و گاه گاه به نظم از 

 مکاشفات بیان شده است.

 القدس  ة. نشا3.7

القدس تألیف مصطفی بن محمد ابراهیم هروی متخلص  ةنسخه خطی نشا

 -1140شیخ سعدالدین احمد انصاری)در شرح احوال مناقب و کرامات « مخلص»به

هـ( است. این کتاب چه از لحاظ ترجمه شخصی شیخ انصاری و چه از لحاظ  1225

 اطلاعات عصری فرهنگی افغانستان بسیار بسیار ارزشمند است.

 القدس ة. معرفی نسخه نشا1.3.7

ذی  23( موجود است در روز جمعه 4045نسخه ای که در گنج بخش )ش 

 517از توابع کابل در مقبره شیخ سعدالدین در « فضل آباد»در هـ 1226الحجه 

صفحه کتابت شده است. کاتب نام خود را نوشته بود، اما بعداً کسی آن را محو کرده 
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را نوشته است. ارزش این نسخه از دو جهت « میر محمد سعید»و به جای آن نام 

تألیف کتاب کتابت است یکی اینکه یک سال بعد از وفات شیخ و سه سال بعد از 

شده است و دیگر این که کاتب در حین اقامت در مقبره شیخ از کتابت فراغت یافته 

 (.1380است )هروی،

 2با تاریخ کتابت  10127القدس در گنج بخش، ش  ة* نسخه های دیگر نشا

هـ که این نسخه نیز در سر مزار شیخ در فضل آباد، کابل، کتابت شده  1226رمضان 

م در کتابخانه  1995خ شخصی محمد علی، مکهد ضلع اتک، باز هم در و اقدام نس

شخصی پیر ابوالخیر عبدالله جان مجددی، مرشدآباد شریف، پشاور که نسخه ای 

صفحه است اما تاریخ ندارد تا این جا چهار نسخه خطی در پاکستان  647کامل در 

 شناخته شده است.

القدس در کابل بوده و عزیز الدین وکیلی فوفلزنی در مقاله  ة* نسخه ای از نشا

چاپ کرده می گوید: که این  15،ص 1، ش 30ای که در مجله آریانا تا کابل دوره 

نسخه مهر شیخ سعدالدین احمد انصاری را دارد. در پذیرفتن گفتار فوفلزنی تنها 

رسیده است یا لااقل هـ به پایان 1226القدس در  ةمانعی که دارم این است که نشا

در آن ذکر وفات شیخ موجود است پس چگونه نسخه ای از آن در حین حیات شیخ 

تهیه شده که مهر او را دارد مگر این که نسخه به دست اخلاف شیخ رسیده باشد و 

 آنان مهر شیخ را که نزد آنان بوده زده باشند.

قاره هند موجود است، * از دیگر آثار شیخ آن چه به صورت خطی یا چاپی در شبه 

 از قرار زیر است؛

مجموعه رسایل سعدالدین احمد انصاری شامل: دیوان شورش عشق؛ شرح توبه  -1

نامه، رساله مدح و اوصاف شعر و شاعری؛ حقیقت محمدیه؛ در کتابخانه مرکزی 

 (.pi؛vlو 291/ 1449دانشگاه پنجاب؛ لاهور)ش 

 (. 1/72)مشترک،758تفسیر معدن اسرار، خطی، گنج بخش، ش  -2

شواهد الطوالع در اوراد و ادعیه، نسخه ای از این کتاب در موزه ملی کراچی  -3

القدس نام نبرده  ةفهرست اسامی مؤلفات شیخ را دارد که برخی از آنها را مؤلف نشا

شورش  -2کشف المحققین  -1است. نام هایی که در این یادداشت آمده است؛ 

جوشش  -7جوش عشق  -6فرهنگ عشق  -5 آهنگ عشق -4شور عشق  -3عشق 
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معیار  -12عین الایمان  -11ساز عشق  -10سوز عشق  -9نیرنگ عشق  -8عشق 

 -16اسرار ذات  15چهارده مکتوب اخیار  -14تفسیر معدن الاسرار  -13الکشوف 

القدس(  ةجان جوان )کذا: جان جهان در نشا -18حس فروشی  -17مرآت الجمال 

خطب جمعه  -22معدن وحدت  -21مثنوی حقایق المعارف -20غیب الوجود  -19

 درود تاتار. -23

 3)مشترک، موجود است 8806نسخه دیگر از شواهد الطوالع در گنج بخش،ش 

/1671 .) 

از کشف المحققین او نسخه ای در موزه و کتابخانه سالار جنگ، حیدرآباد دکن،  -4

 موجود است. 3372ش 

ش کتاب فروشی افغانی دیده شد که برای فروش به معیار الکشوف او بار اول پی -5

کتابخانه گنج بخش آورده شده بود اما معامله نشد و او نسخه واپس برد، تا این که 

صفحه اما ناقص الاخر، در کتابخانه  308م نسخه ای در  1995سال ها گذشت و در 

 پیر عبدالله جان در پیشاور دیده شده و یادداشت بر داری شده است.

( نیز است p-430خه ای از معیارالکشوف در موزه پراونشنل سند، حیدرآباد)ش نس

هـ را دارد و این مشخص می کند که نسخه در حین حیات  1214که تاریخ کتابت 

 (.1958/ 3مؤلف رونویسی شده است)مشترک، 

( موجود 2151. نکاه نامه بی بی فاطمه که نسخه اش در گنج بخش)ش 6

 (8/1212است)مشترک، 

( 9642. مثنوی حقایق المعارف و دیوان قدوسی در یک جلد در گنج بخش)ش 7

 است )همان جا(

 هـ چاپ گردیده است. 1309. دیوان شور عشق او در حیدرآباد دکن در 8

. رساله در مدح و اوصاف شعر و شاعری که نسخه اش را در موزه ملی کراچی، در 9

 م.دیده ا N.M. 1975 -113آخر دیوان شور عشق،ش 

القدس تألیفی دیگر به نام نوادر الفواید دارد  ةمصطفی بن محمد ابراهیم، مؤلف نشا

هـ تألیف کرده و در آن مطالب گوناگونی را گردآوری کرده است. نسخه  1220که در

که مؤلف را  1/839( موجود است)مشترک، 1110اش در کتابخانه گنج بخش)ش 

 دقیقاً نشاخته است(.
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ه مرید شیخ بود، کتاب عین العشق را در باب عشق و عرفان محمد قاسم ده نوی ک

القدس  ةنگاشته و به پیر خود پیشکش کرده است نام محمد قاسم دهنوی در نشا

( 87770هم آمده است . نسخه خطی کتاب عین العشق در کتابخانه گنج بخش)ش 

 (.3/1709موجود است )مشترک، 

عبدالحکیم پشاوری که نام او جزو  تولد نامه عبدالحکیم که مرید شیخ بود)شاید

هـ تألیف شده و 1217القدس موجود است( به سال  ةاسامی مریدان شیخ در نشا

( نگه داری می 218.0نسخه آن در مجموعه آزر، کتابخانه دانشگاه پنجاب، لاهور)ش 

 (.8/1200شود.)مشترک، 

 القدس ة. سبب تألیف نشا2.3.7

حالات وجدانی و نکته ای از حقیقت شمه ای از کیفیت جذبات و غلبات و »

فیوضات و کمالات انسانی... در تحریر قید و تسطیر آورده شود که عموم مخلصان و 

کافه مریدان و معتقدان که در اطراف و اکناف عالم افتاده اند و به واسطه بعد مسافت 

ایشان  -و عدم استطاعت بهره اندوز حضور پر نور فیض گنجور وافی الخیور حضرت

رضی الله عنه می شود و آنهاییکه بعد از این به عرصه ی وجود آیند و اخلاص و 

داشته باشند، نیز ازین دولت ابدی و سعادت سرمدی  -ارادت به جناب حضرت ایشان

واقف گردیده و از کیفیت جذب و  –و السلام  ةعلیه الصلوا –و فیوضات محمدی 

خلوص عقیدت آن برادران جنون مبارک ایشان اطلاع یافته، باعث ازدیاد 

 (.8،ص1380هروی،«)گردد

 القدس  ة. وجه تسمیه و نحوه ی تقسیم مطالب نشا3.3.7

از سن نمو تا  -1مؤلف سنین عمر شیخ را در چهار بخش تقسیم کرده است: 

از سن کهولت تا هشتاد سالگی  -3از سن وقوف تا چهل سالگی  -2بیست سالگی 

لهذا از چهار مراتب »لگی، آن گاه می نویسد از سن شیوخت تا صد و بیست سا -4

آن ذکر کرده خواهد شد که در هر سنی نشاءة مقدسه  ةسن حضرت شیخ چهار نشا

 (11 -12همان منبع، ص «)دیگر، مر حضرت ایشان را حاصل بود
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قائل است، مثلاً چهار عنصر، چهار فصل، چهار « چهار»مؤلف به تخصیص عدد

مورد چهارتایی نام  34چهار امام و... )او تقریباً از پاس، چهار کتاب، چهار مذهب، 

 تقسیم کرده است.« ةنشا»برده است( و سپس کتاب خود را نیز به چهار

نسب حضرت شیخ، تعداد اسامی عدد اولاد و احفاد، شمه ای از شمایل نیکو  -1

 (14 -48خصال و خصایص اطوار، تاریخ تولد.)ص 

 (49 -82غریبه و عجیبه و کلمات شطحیه.)ص بیان مبادی حال مجذوبی و امور  -2

سفر حرمین شریفین، صحبت و ملاقات با عزیران و صاحب دولتان و از آن ارشاد  -3

گرفتن و بر سجاده مشیخت  و مسند هدایت نشستن و ذکر عدد تصانیف کتب که 

بعضی را در حالت جذبه و شکر و بعضی را در حالت افاقه و صحو گفته اند و ذکر 

 مکاتب.بعضی 

روش سلوک ظاهر آن حضرت و ذکر بعضی از کلمات قدسیه، و ارادات، کشوفات،  -4

 (260 -517رموزات و اشارات.)ص 

 . تعدّد اسامی سعدالدین8

جناب حضرت شیخ را یک صد و چهل و یک اسم است که در واقع بر یکی از 

و قریشی  مخلصان و مریدان ایشان که ساکن زرمد بوده و میر ابراهیم نام داشته

نام صفاتی شیخ را ثبت  141( مؤلف همه 23بوده، به طریق الهام مکشوف شده)ص 

کرده و می گوید که این اسامی در خانقاه او به عنوان ورد و دعا خوانده می شوند. 

علما، مشایخ کشمیر، سادات پشاور و یکی از خلفای شیخ نیز رساله هایی در شرح 

دیوانه »( نام اصلی او سعدالدین احمد بود و 26اسمای شیخ تألیف کرده اند.)ص 

صاحب، حاجی صاحب، اشتهار دارند و شاه افراد هم حضرت ایشان را می 

 (.26،ص1380هروی،«)نامند

 . تاریخ تولد شیخ9

« فارغ»مؤلف، قطعات تاریخ تولد شیخ را که سروده قطب الدین احمد متخلص به 

شیخ، دامالی محمد سلیم حصاری و  برادر زاده« تائب»فرزند شیخ ملا عبداللطیف

هـ تولد  1140( و مطابق این قطعات شیخ در 46-47خودش است را نقل کرده)ص 

 یافته است. قطعات تاریخ تولد و وفات شیخ که خود مؤلف سروده است:
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م وو  قم م ک وو م م هووکمبووش مکووا م هوو 

م 

م بوو سم ووع م وووالومگحووصم ووش م وووهم

م م وووشم قم حوووزا م م ووونفم مووو مشووو   ش

م 

مهمبوووش مآ ووو م یوووکمسوووامگوووهق وووی م

م م هم  م  مقجوووووبم مشوووووبم  م  شووووونبه

م 

مبحووووقم یش ووووصمفاوووو م  ووووکمجنووووهم

م مکووهمسووامگوواهم قووکم قمگووش م لوودمگ ووص

م 

مآگووووه«مکمووووالمشوووویوم ووووع  ل  م»مم

م م م قووکمکوووکم ووشمجسوووزدم ووالمفوووشتش

م 

م«قیمووووووووهم  متعووووووووال »ب  زووووووووام

(514 -516)ملخصاص                                                                              م  

استخراج می شود که با تاریخ  1230رقم « کمال شیخ سعدالدین»از ماده تاریخ

برابر « رحمه الله تعالی»هـ( جور نمی شود ماده تاریخ  1225رجب  12وفات شیخ )

 است. 1225با 

 . تألیفات شیخ10

کتاب تمام  چون یک»شیخ کثیر التصانیف بود و مؤلف از قول شیخ نوشته که 

( مؤلف، فهرست تألیفات 109شروع در نوشتن کتاب دیگر می کردم.)ص« می شد

شیخ را که آمیخته به نظم، آیات و احادیث و در حالت صحو نگاشته بود، را در حدود 

 عنوان برشمرده است؛  32

 -5حسن فروشی  -4اسرار ماوای ذات  -3اخبار خرابات  -2عشق جوش  -1

حقایق المعارف  -9غیب الوجود  -8معدن وحدت  -7جهان  جان -6مرآت الحمال 

 -14صفت کعبه معظمه  -13ذکرالعیش  -12شور عشق  -11عین الایمان  -10

معوذات  -17رساله نور محمدی  -16رساله شعر و شاعری  -15دیوان شیخ قدوسی 

تفسیر معدن الاسرار  -21حبل المتین  -20عهدالموثوق  -19عقاید مختصر  -18

ریاض الثقات، نام دیگر آن فوض النجات)ص  -24کشف المحققین  -23بیرخ  -22

 -29حرزالغیاث  -28درود تاتار  -27شواهد الطوالع  -26معیار الکشوف  -25( 116

رازنامه که در حسن  -32رساله قدسیه  -31خطبه های آدینه  -30خواص الاسماء 

 القدس در حال نگارش بود. ةتألیف نشا
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 ی شیخ . نامه ها11

شیخ در جواب عرایض و سوالات عزیزان و بزرگان اطراف عالم از بلخ، بخارا، 

نامه او را  7( و مؤلف 129 -130سمرقند، ارکنج، کشمیر و کامه، نامه می نوشت)ص 

 نقل کرده است؛

قاضی میر قلندر، ملافضیل مفتی بن ملا محمدی، عبدالله مفتی بن ملا عظمت 

 (.130لا عبدالصمد مفتی، ملا برات بن عبدالغنی.)صالله، ملاادراک مفتی بن م

مکتوب دوم: به علما و سادات بخارا به نام ملا محمد اسماعیل مدرس؛ مدرسه 

چوبین ودا، ملا سید خواجه، میر عبدالرحمان خواجه ودا، ملا محمد یوسف، ملا 

 (. 146عوض بدل و محمد ابراهیم و غیره)ص 

واجه ارکنجی که معانی برخی اشعار دیوان شور مکتوب سوم: به شیخ آدینه محمد خ

 (.146عش را خواسته بوده است.)ص 

 (.152مکتوب چهارم: به ملا محمد اسماعیل بخاری در باره خوابی که دیده بود)ص 

مکتوب پنجم: به پادشاه کابل در باره وبایی که کابل را فرا گرفته بود و مردم روزه 

 (156می شکستند.)ص 

 (.159پرسش او.)ص  12ملا اسدالله شاه کشمیری در پاسخ مکتوب ششم: به 

قاضی  -میر ابوالحیّ  -خواهر زاده پادشاه بخارا -مکتوب هفتم: به میر سید احمد

 (.182،ص 1380و خواجه هدایت نشان بخارایی.)هروی، -القضات سمرقند

 :نتیجه
اپ نسخ خطی به طور کلی به آثاری اطلاق می گردد که پیش از ابداع صنعت چ

به صورت دستنویس تهیه شده اند و بر روی پوست و یا کاغذ نگارش یافته 

 (.1386اند)افضلی، 

تاریخی از عناصر اصلی  -نسخ خطی به عنوان یکی از آثار ارزشمند فرهنگی

هویت فرهنگی هر کشور و تمدنی محسوب می گردد. نسخه های خطی، میراث 

اهل ادب و بصیرت به ما ارزانی  مکتوب ارزشمندی است که از نیاکان دانشمند و

شده است. نسل حاضر به داشتن چنین آثاری افتخار کرده و به آنها مباهات می 

ورزد. گذشته از آنکه این آثار از نظر محتوایی قابل تأمل هستند، از نقطه نظر هنری 
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و تاریخی نیز به عنوان اسنادی معتبر مورد بررسی کارشناسانه محققان و 

ار می گیرند. مطالعه و بررسی دقیق نسخه های خطی، جنبه های پژوهشگران قر

عقیدتی و فراز و فرود تحولات  -مختلف اجتماعی، سیاسی و گرایش های فکری

 (.1384فرهنگی هر یک از دوره های تاریخی را نمایان خواهد ساخت)تسبیحی، 

 با توجه به مبانی نظری پژوهش نسخ خطی دارای ویژگی های بصری و زیبایی

شناسی بوده که این عناصر در هر نسخه خطی کمابیش مشترک است. قطع و اندازه 

نسخ خطی در ادوار مختلف، متفاوت و متنوع بوده است. با این وجود، مهم ترین و 

رایج ترین قطع نسخ: قطع سلطانی، رحلی، وقعی، وزیری، خشتی، بیاض، بغلی، 

کاغذ سمرقندی، خراسانی، جانمازی و حمایلی بوده و در نسخ خطی از انواع 

خانبالیغ، ختایی، پوستی و فرهنگی استفاده می شده است)متفکر آزاد و پایدارفرد، 

1394.) 

از میان تمامی خطوط رایج در ادوار مختلف تاریخ تولید نسخ خطی و امر کتابت، 

همواره از جنبه زیبایی سه خط نسخ، نستعلیق و شکسته نستعلیق در درجه اول 

یار کاملی برای امر کتابت بوده است و در ملاحظات نسخ خطی آثار اهمیت و مع

سعدالدین انصار بهره گیری از خط نستعلیق در امر کتابت بیشتر مشهود 

 (.1350است)فضائلی، 

بررسی نسخه های خطی فارسی نه تنها میراث ادبی افغانستان کنونی و ایران، 

ارود و هند را نیز در بر می گیرد. بلکه میراث فرهنگی و تاریخی ملل خاورمیانه، فر

نسخه های خطی فارسی از نظر موضوع و محتوا منابع ارزشمندی برای پژوهش و 

یادگیری تاریخ اجتماعی و سیاسی، ادبیات زبان و علوم دیگر در سده های پیشین به 

 (.1381شمار می آیند)زهره وند، 

هروان تیز گامی است در میان شاعران کلاسیک فارسی، شیخ سعدالدین یکی از ر

که در وادی ساختار شکنی و نوآوری در اکثر فراز و نشیب ها نسبت به همسفران و 

اشخاص پیش از خود، گامی پیش نهاده است. او از یک سو در مکتب مولوی و 

عرفای دیگر مدتی درس خوانده و از سوی دیگر درس های دانشگاه عرفان، خود کج 

 ای پرورش می دهد که گاه هر لحظه بت می تراشد و مج است که عارف را به گونه

 (.1390، )انصاری ( و گاهی هم هر نفس او را نفس تازه ای می پاشد1387)مولوی، 
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این عارف بزرگوار علاوه بر علم، فضل، شور و وجد، کسب تصوف و معرفت، طبع 

به موزون تصانیف هم داشته و کتب زیاد در علم تصوف به معرفت و حقایق دارد که 

کتاب( است.  34عقیده بعضی به بیست و چهار کتاب و به عقیده اکثر زیاده از آن)

من جمله کتاب هایی که نسخ خطی آن نزد علاقمندان پیدا می شود، می توان به 

نام برد. القدس  ةنشاشور عشق، کشف المحققین، تفسیر معدن الاسرار، 

 (.1384)تسبیحی،

ای تازه شیخ سعدالدین، تنها در بخش عرفان با توجه به موارد یاد شده، شیوه ه

تمام نمی شود، بلکه او در حوزه ادب فارسی نیز یکی از چهره های شاخص زبان 

فارسی است به طوری که ایشان تشبیهات، استعارات، تکرارها و پارادوکس های 

 (.1390گوناگون و بدیعی را در آثار خود آفریده است)کاشفی، 

هد که نگاه شیخ سعدالدین در نسخ خطی آثارش، به نتایج تحقیق نشان می د

حوزه عرفان محققانه بوده و هم چنین در این مکتب شیوه ویژه ای داشته که یکی از 

آن ها کنار هم گذاشتن اندیشه های وحدت وجود و وحدت شهود است)محمد 

 .(1334ابراهیم خلیل، 

 :کتابنامه

ژوهش در باره آثار و نسخ خطی پ(. 1396آذرشب، محمد علی و محمدی، علی اکبر) (1

 .1-15، ص 2، شماره9میکالی، ادب عربی، سال ابوالفضل

 ، دیباچه.1،ص16، ج فهرست نسخه های خطی دانشگاه تهران(. 1376افشار، ایرج) (2

 تحلیلی بر آمار نسخ خطی فارسی موجود در کتابخانه های(. 1386افضلی، مهدی) (3

 .74 -98شماره سوم، ص  ترکیه، آیینه میراث، دوره جدید، سال ششم،

بررسی یادداشت های نسخه های خطی مجموعه سید (. 1381افکاری، فریبا) (4

، ، کتابداری(، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران12تا  6)قرن  محمد مشکوة

 .121 -156، ص 39دفتر 

 دیوان شور عشق، به اهتمام حبیب الله ابراهیم(. 1370انصاری، سعدالدین احمد) (5

 ، کابل، کتاب فروشی میوند.زاده

، مؤسسه فرهنگی و انتشارتی ، تهراندانشنامه ادب فارسی(. 1375انوشه، حسن) (6

 دانشنامه.

 ، ترجمه سیروس ایزدی، تهران.تصوف و ادبیات صوفیه(. 1356برتلیس، ی.ا ) (7
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فهرست الفبایی نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش (. 1384تسبیحی،م.ح ) (8

و پاکستان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان،  سی ایرانمرکز تحقیقات فار

 پاکستان.

 .شرح حال و آثار شیخ سعدالدین انصاری(. 1335جامی، احمد) (9

نو آوری و قالب سکنی در شعر شیخ الدین ( 1395جوکار، نجف و همکاران) (10

 .1-4، ص1پژوهشی(، سال هشتم، شماره -، فنون ادبی)علمیانصاری

 ، کابلرساله یک مرد بزرگ(. 1334یم)خلیل، محمد ابراه (11

، تاریخ تصوف در هند، ترجمه منصور معتمدی(. 1380رضوی، سید اطهر عباس) (12

 ،چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.1ج

 ، تهران، امیرکبیر.ارزش میراث صوفیه(. 1373زرین کوب، عبدالحسین) (13

، فصلنامه انگنجینه نسخه های خطی جمهوری آذربایج(. 1381وند ، علی)زهره (14

 .165 -175، ص 12روابط خارجی، سال سوم، شماره 

 اصفهان، انتشارات انجمن آثار. ،اطلس خط(. 1350فضائلی، حبیب الله) (15

بررسی تحلیلی اندیشه های عرفانی شیخ سعدالدین (. 1390کاشفی، حبیب الله) (16

 یراز.و بیان ادبی او با تکیه بر دیوان شور عشق، شیراز، دانشگاه ش احمد انصاری

 ، نشر پارس بوک، کابل.تاریخ ادبیات افغانستان(. 1383کهزاد، احمد علی و همکاران) (17

تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه های (. 1380مایل هروی، نجیب) (18

 ، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.خطی

نگارگری نسخ خطی بررسی ویژگی های (. 1394متفکر آزاد، مریم و پایدارفرد، آرزو) (19

با تأکید بر نسخه مصور یوسف)ع( و زلیخا در کتابخانه مرکزی تبریز، فصلنامه  مصور

 .56-70علمی نگارینه هنر اسلامی، شماره ششم، ص 

، انتشارات محسن، افغانستان در مسیر تاریخ(. 1391محمد غبار، میر غلام) (20

 افغانستان.

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی  ه،دوبیتی های پیوستمقصودی، نورالدین)بی تا(.  (21

 دانشگاه فردوسی سال داوزدهم، شماره چهارم.

، مرکز فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش(. 1359منزوی، احمد) (22

 تحقیقات فارسی ایران و افغانستان.

، به کوشش فیض احمد دکوی و میر کریم چهاراهی ملک اصغر، عین الایمان(. 1362) (23

 کابل.
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  های بلاغی و سبکی تاریخ بحیرهویژگی

 1عليرضا صالحي

Specific rhetorical and style of Bohayreh's history book 

Alireza Salehi 

Bohayreh's book which is written by Mir Mohammad Hashem Fozooni 

Astarabadi considers as one of the outstanding historical and literal works of 

tenth and eleventh centuries. A. H. The multiplicity of historical books on the 

basis of the movement of histography is one of the specifics of the tenth and 

eleventh centuries. On the other hand, one can see the structural and lexical 

influence of Arabic language in numerous works of this period, and Bohayreh's 

book is no exception in which we witness a great influence of Arabic in 

structural lexicology and language construction. From the point of rhetoric, the 

writer has shown parts of his expertise not only in the introduction of the book, 

but also in the introduction of sections and chapters as well. In the meantime, 

he has added a beauty to his work by using a dazzling rhyme, pan, adaptation, 

epigram and other arts of rhetoric. In this article the author has given a short 

analysis of the diachronic of Persian Prose in the tenth and eleventh centuries 

A.H. He has also elaborated the most outstanding rhetorical characteristics and 

style of Bohayreh's book 

 

  :چکیده

ادبي قرن  -های مهم تاریخيکتاب بحيره اثر ميرمحمد هاشم فزوني استر آبادی، از جمله کتاب
های نویسي، از ویژگيهای تاریخي و بر پایي نهضت تاریخدهم و یازدهم هجری است. تعدد کتاب

در های دهم تا دوزاردهم هجری است. از سوی دیگر، نفوذ ساختي و واژگاني زبان عربي، قرن
ای که در خورد و کتاب بحيره نيز از این قاعده باز نمانده؛ به گونهبيشتر آثار این دوره به چشم مي

 جای جای این کتاب، نفوذ شدید زبان عربي را هم در ساحت واژگان و ترکيبات و هم در 

 ها،فصل  ها وهای بابدر مقدمه کتاب و مقدمه از منظر بلاغي، های زباني شاهد هستيم.ساخت
 هایي از سجع،های بلاغي خود را به نمایش گذاشته و با آوردن جلوهنویسنده بخشي از توانایي

در این  بر زیبایي های اثر خود افزوده است. دیگر فنون بلاغي، درج و تضمين، اقتباس، جناس،
مقاله، ضمن ارائه تحليلي کوتاه، دربارة تحولات نثر فارسي در قرن دهم و یازدهم هجری، 

 های بلاغي و سبکي کتاب بحيره بيان گردیده است.ترین ویژگيبرجسته

  ، بررسي.بحيره، نثر، سبک، بلاغت : واژگان کلیدی

                                                 
 استادیارگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب۔  1
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 :مقدمه

از جمله آثار تاریخي قرن دهم و یازدهم  کتاب بحيره نوشته ميرمحمد هاشم فزوني استرآبادی،

، 1395)صالحي، ي استرآبادیبحيره فزونهجری است که در مقاله ای با عنوان معرفي کتاب 

با مروری بر  (، به معرفي نویسنده وجنبه های محتوایي این اثر ارزشمند پرداخته ایم.138-135ص

در قلمرو شعر و ادب نيز از توانایي  افزون بر دانش تاریخي کتاب بحيره در مي یابيم که فزوني،

ذوق و هنر ادبي خود را به  جلوه های های برجسته ای برخوردار بوده و در جای جای بحيره،

نمایش گذاشته است.او در آغاز کتاب و نيز در ابتدای بيشتر باب ها و فصل های گوناگون اثر خود 

،متناسب با موضوع، مقدمه های کوتاهي آورده ،که از ارزش ادبي لازم برخوردار بوده و از منظر 

وني جلوه های متنوعي از هنرهای سبک بيان با متن اصلي کتاب تفاوت دارد.در این مقدمه ها،فز

اقتباس را به نمایش گذاشته و بر ارزشهای ادبي بحيره افزوده  تضمين و جناس، بلاغي بویژه سجع،

است.هر چند در این نمونه ها بجز در مواردی چند، بداعت و نوآوری چنداني دیده نمي شود ،اما 

، به خوبي نمایان مي نهو قریحه شاعرا اشراف این نویسنده بر مباني ادب و برخورداری او از ذوق

ی ساده و مرسل است به ، اگر چه به شيوها که بگذریم متن اصلي کتاب بحيرهشود.از این مقدمه ه

، ترکيبها و عبارت های عربي و نيز پيروی از ساخت اما وجود بيش از حد واژگان نگارش درآمده،

،  با مشکل روبرو ا در فهم مطالبد ،خواننده رهای زبان عربي در جمله سازی ها،در بسياری از موار

، به عنوان نوعي ویژگي های آن رامنحصر به کتاب بحيره نيست و نموداین ویژگي،  مي کند.

مي توان در بسياری از آثار تاریخي و علمي قرنهای دهم تا دوازدهم هجری مشاهده  ،سبکي غالب

متن  که در مقدمه ها و در ي ترکيبيکرد.در مجموع کتاب بحيره به جهت برخورداری از سبک

اصلي کتاب به خوبي آشکار است، اثری درخور توجه و ارزشمند در عرصه مطالعات سبک شناسي 

 بررسي ویژگيهای مشترک زباني، درآثار نویسندگان مهاجر ایراني ،به شبه قاره هند  است.   و

 

 :معرفی کوتاه کتاب بحیره

ای است از مباحث تاریخي، غر(، شامل مجموعهبحيره یا تاریخ بحيره )با صيغه مص

جغرافيایي و بيان حکایاتي در حالات، اخلاق و آداب سلاطين، وزراء، حکما، عرفا و 

ها، عشق، ها، خون آشاميها، زیرکيها، سعایتها، حسادتورزیاشراف و نيز بخل

ی برخوردارند. اها که از کشش و جذابيت ویژهها و نيکناميامدادهای غيبي، رویارویي

های های دیگر کتاب بحيره مطالبي خواندني دربارة عجایب و شگفتيدر بخش
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های ربع مسکون آورده شده است. علاوه بر این در بيان دریاها، جزایر، نهرها و چشمه

ها نکات قابل توجهي درج ها و درختان و زلزلهآیات و آثار قدرت الهي و کيفيت کوه

ها و سایر درندگان و ها، دیوان، پریان، سگلات عجيبي از جنگردیده و نيز بيان حا

چارپان و پرندگان ذکر گردیده. همچنين مباحثي در باب علوم غریبه و فنون بدیعه 

 از نيرنجات و طلسمات آمده است. 

در پایان هم مباحثي خواندني در ميان معموری شهرهای معروف و وجه تسميه 

قبها و خطابات آورده شده است. جناب فزوني در آنها و نيز وجه تسميه برخي ل

ی وادی شود که شکستهاما بعد نموده مي"مقدمه کتاب بحيره چنين مي گوید: 

نامرادی فزوني استر آبادی، در خاطر داشت که حالات گذشتگان را از آدم تا خاتم و 

چون آرد، اما  ]تحریر[از خاتم تا این دم چنانکه سنت سنيّه ی سلف است در قيد

اند و مکرر مورخّين عرب و عجم و فضلای ما تقدم بر گرد جميع این مقامات گشته

الاحَياءُ من "کلام صدق انجام اند، این فقير، هر یک از دیگری بهتر و نيکوتر پرداخته

حرف چندی که به این ، را سپر خود ساخته، از آن جاده انحراف نموده "الایمانِ

ی قلم ایشانست، به ترتيبي که رسيده بود و یاد کردهترتيب، استادان را به خاطر 

شود، بنابر چهل و چهار باب ایراد نمودم و موسوم به بحيره گردیده؛ اميد نموده مي

 آنکه نزد صاحبان دانش پسندیده آید. بِمنَِّهِ و جوُدِهِ.

فرازپایاني آمده درمقدمه کتاب وابياتي که درآن، توصيف کوتاهي ازتاریخ  از 

ه ارایه شده است، در مي یابيم که فزوني درابتدا تصميم داشته که دراثر خود بحير

همه وقایع، از زمان حضرت آدم تا زمان پيامبرمکرم اسلام)ص( و اززمان آن حضرت 

تا زمان خود رابياورد.امابه نظر مي رسد به دليل کمبود منابع ازیک سو و گستردگي 

رسرباز زده،وبه بيان گلچيني از حکایت ها وحجم بسيار مطالب ازسوی دیگر،ازاین کا

وروایت ها،ازمنابع گوناگون تاریخي ،بسنده کرده است.بخشي کوچکي ازتاریخ بحيره 

خود است که از ارزش تاریخي بيشتری  احوال روزگار نيزبه مشاهدات نویسنده و

نام  فزوني دراکثر قریب به اتفاق حکایت وروایت هایي که بيان کرده، برخوردار است.

 ،با بررسي های نویسنده این مقاله روایت را بيان کرده ،ولي منابع هرحکایت و

مآخذ ارایه شده درست نيست وصاحب بحيره درنقل آنها اشتباه کرده  بسياری از
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است.شاید دليل بروز چنين خطاهایي، عدم استفاده مستقيم نویسنده ازمآخذ وتکيه 

 است. بيشتر برمطالبي است که درحافظه وی بوده

بحيره، کشکولي از مطالب متنوع، اعم از حکایات، مسائل تاریخي، جغرافيایي، 

گونه که پيشتر هم اشاره شد، مؤلّف در مقدمه کتاب ابراز علمي و ادبي است. همان

دارد که در ابتدا و در نظر داشته حالات گذشتگان از آدم تا خاتم، تا زمان خود را مي

این دليل که مورّخان عرب و عجم و فضلای پيشين به گرد به نگارش درآورده؛ اما به 

اند و هر یک از دیگری بهتر و نيکوتر پرداخته، از نيّت خود باز این مقامات گشته

گشته و نهایتاً حرف چندی که به این ترتيب استادان را به خاطر نرسيده بود و یاد 

هل و چهار باب، ایراد شود، بنابر چی قلم ایشانست به ترتيبي که نموده ميکرده

نموده و موسوم به بحيره گردانيده است.نيّت ابتدایي فزوني برای تصنيف کتابي 

تاریخي که حوادث زمان آدم تا زمان پيامبر خاتم، در ادامه تا زمان خود را شامل 

دهد که او شخصيّتي بسيار بلند پرواز بوده و ذهني منسجم برای شود، نشان مي

های مکاني یا زماني مشخص را نداشته است. این خي با ویژگيتدوین یک اثر تاری

شود، از هم ویژگي وی، اثر خود را بر کتاب بحيره نهاده است و چنانکه ملاحظه مي

شود.از گسيختگي آشکاری در مطالب کتاب از منظر موضوعي و محتوایي دیده مي

زمان خود منصرف  سوی دیگر وی پس از آنکه از تدوین کتابي از آدم تا خاتم و تا

حرف چندی که به این ترتيب استادان را به خاطر "گيرد شود، تصميم ميمي

ی قلم ایشان نيست ) البته در متن کتاب ایشانست درج گردیده نرسيده و یاد کرده

، که با نگاهي گذرا "که با مطلب قبلي خود منافات دارد( ، را در کتاب خود نقل کند

گردد که اکثر قریب به اتفاق مطالب کتاب بحيره، هده ميبر متن کتاب بحيره، مشا

ای از آثار تاریخي، ادبي، جغرافيایي و علمي است و او بجز نقل قول از مجموعه

مواردی نادر که مطلبي را درباره مسائل تاریخي روزگار خود نقل کرد. نقش دیگری 

ها نيز ها و روایتدر محتوای این اثر نداشته است.فزوني هم چنين در بيان حکایت

گراید و گاه مختصر و چارچوب و نظام مشخصي ندارد؛ گاهي بيان او به تفصيل مي

شود. مطالب کتاب بحيره به مکان و زمان خاصي محدود نيست و هرچه در مفيد مي

ذهن فزوني نقش بسته و از دید او گذشته را در کتابش آورده است.نثر متنوع و 

ساختاری و هم از نگاه واژگاني به شدّت تحت تأثير زبان  خواندني بحيره هم از منظر
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شود. این ویژگي در ای که در بيشتر آثار عهد صفویه دیده ميعربي است. شاخصه

هایي را در فهم درست کلام نویسنده کنار برخي کاربردهای کهن دستوری، دشواری

ن بزرگان و آورد.استنادات گسترده فزوني به آیات و احادیث و سخنابوجود مي

شعرای بزرگ فارسي، نشانگر آن است که وی علاوه بر تسلطّ بسيار بر متون تاریخي، 

ای در علوم و معارف قرآن و حدیث و متون نظم و نثر فارسي نيز مطالعات گسترده

برده های متنوع خود، در تصنيف بحيره بهره داشته و به فراخور، از دانسته

شود و به هایي که در آن دیده ميقایص و ضعفاست.بحيره صرف نظر از برخي ن

ها را یادآور شدیم، اثری بسيار جذاّب و خواندني است که در کوتاهي، بخشي از آن

صورت انتشار، نگاه بسياری از دوستداران تاریخ و ادب را به سوی خود جلب خواهد 

ی گيری و پندآموزها جنبه عبرتها و روایتکرد. فزوني در انتخاب حکایت

خوانندگان را همواره در نظر داشته است و در این عرصه حتي از بيان برخي 

 های هزل آلود پرهيز ندارد.حکایت

توان با استناد بر برخي جوانب مشترک، آنچه گفته شد، اگر چه ميبر پایه 

، اما به لحاظ سي و عربي برای بحيره در نظرگرفتهایي را در ادب فارنظيره

 ه فردی که در این کتاب وجود دارد، اثری کم نظير است.های منحصر بویژگي

تاریخ بحيره نيز به مشاهدات نویسنده واحوال روزگارخود است  بخشي کوچکي از

 که از ارزش تاریخي بيشتری برخوردار است.

 

 سنت فارسی نویسی در شبه قاره :

 ق به هندوستان و تشکيل سلسله 933در سال پس از حمله ظهيرالدین بابر  

گورکانيان هند، این سرزمين به بزرگترین پناهگاه نویسندگان، مولفان و شاعران 

فارسي گوی تبدیل شد. توجه پادشاهان کورگاني به زبان و ادب پارسي باعث شد که 

بسياری از نویسندگان و گویندگان ایراني که بازار رایجي در کشور خود نداشتند ، به 

آورند و پایه گذار سنت پارسي نویسي در شبه  درگاه سران و بزرگان آن دیار روی

با بررسي های صورت گرفته، ميان آثار تاليفي در شبه قاره و آثار مولفان  قاره شدند.

ها با موضوع و محور تذکره و تاریخ نویسي است، تمایز و تفاوت  داخلي که بيشتر آن

و محتوایي  های ادبي، زبانيسبکي خاصي دیده نمي شود و در بسياری از ویژگي
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مشترکي برخوردارند. فزوني استرآبادی از جمله نویسندگان قرن دهم و یازدهم است 

های بحيره  که پس از مهاجرت به کشور هند، به تأليف کتب تاریخي از جمله کتاب

و فتوحات عادل شاهي پرداخته و در شمار تاریخ نویسان مطرح این دوره قرار گرفته 

کمتر مورد توجه عمومي قرار گرفته و آن گونه که باید  هرچند که آثار فزوني است.

اما بررسي ها نشان مي دهند که بسياری از پژوهشگران  وشاید شناخته شده نيستند،

های فزوني توجه نشان داده و مطالب  تاریخ و ادب ایران و هند در آثار خود به کتاب

 آن را مورد استناد قرار داده اند. 

 

 ویژگی های بلاغی:

اب بحيره را از منظر برخورداری از فنون بلاغي،مي توان به دو بخش تقسيم کت

کرد؛بخش اول شامل مقدمه اصلي و مقدمه باب ها و فصل های گوناگون، که تمام 

ظرفيت بلاغي کتاب را به خود اختصاص داده است.بخش دوم که در حقيقت قسمت 

ها است که به نثر ساده اصلي کتاب است ،شامل مجموعه ای از حکایت ها و روایت 

نوشته شده و فنون بلاغي و صنایع ادبي به ندرت در آن دیده مي شود.در زیر به 

 مهمترین جلوه های بلاغي مطرح در بخش اول بحيره اشاره مي گردد. 

، در متن کتاب بحيره به دليل ع یکي از آرایه های نثر ادبي استسج :سجع-1

؛ اما در مقدمه ادبي، این کتاب قدرت هستيمکمتر شاهد کاربرد سجع  موضوع کتاب،

 و توانایي فزوني در هر سجع پردازی به خوبي آشکار است.

دانشنامه بر دقت خردبين و فهرست مجموعه اندیشه سحر آفرین، سزاوار ثنای 

ر پيدای ناپيدای گفتار صفت خداوندی است که مهندسان فراخ دانش پهن بينش، د

و عقلای دانش پژوه و بلند نظران والا شکوه، پرگار  ، در مرحله جبراني اندجلالش

صفت ، بر مرکز دایره شناخت ذات ابد پيوندش، در نخستين گام سرگرداني اند. 

 (1)مقدمه ، ص 

ی وادی نامرادی، فزوني استرآبادی، درخاطر اما بعد نموده مي شود که شکسته

این دم ،چنانکه سنت سنيهداشت که حالات گذشتگان را از آدم تا خاتم و از خاتم تا 

 (1ی سلف است، در قيد تحریر آورد )مقدمه ، ص
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افزون بر مقدمه ادبي بحيره، در مقدمه باب ها و فصل های این کتاب به فراخور، 

های زیبایي از سجع دیده مي شود. فزوني در حقيقت هر جا که از قيد ميان نمونه

در عرصه سجع پردازی را به مسایل مرتبط با موضوع کتاب فارغ شده، هنر خود 

 خوبي نشان داده است.

اندر مکارم اخلاق ملوک کامکار و سلاطين نامدار که با اخلاق حميده و طریقه 

نيکو صفتي، گوی نيکنامي از جمله امثال و قرآن ربوده اند و از این صفت مرضيه، 

 اول(نيکنامي ابد بر حاشيه الواح روزگار نوشته اند. )مقدمه فصل اول ، باب 

چه اعتقاد زمره مورخين آن است که فتح و ظفر از جانب الله است و آن داند که 

 سرّ کار آگاه است.)مقدمه / باب دهم(

آرایه ادبي جناس نيز همانند سجع در متن کتاب بحيره نمود چنداني جناس: -2

ندارد؛ اما در مقدمه کتاب و مقدمه باب ها و فصل های کتاب شاهد نمونه های 

 ي از صنعت بدیعي جناس هستيم.زیبای

 . گفتار اندر شجاعت و شجاعان قوی چنگ فيروز جنگ. )مقدمه باب پنجم(1-2

. مثل انيس العارفين شبح مرشد کارزوني و سلک سلوک ضياء بخشي. )مقدمه 2-2

 (24باب 

. در قالب آدم دردمند ، شمه ای چون شمامه به دماغ روح رسيد. )مقدمه باب 4-2

 هجدهم(

 عشق تا بر من تاخت ، دلم متاع هستي دریافت. )مقدمه باب هجدهم(. 5-2

 . چه اگر لحظه ای عقال عقل از یای دوست برداشته شود. )مقدمه باب نوزدهم(6-2

 تضمین و درج اشعار فارسی-3

بسياری از نویسندگان، از گذشته تاکنون با تضمين و درج اشعار فارسي و گاه 

ه به غنا و عمق محتوای اثر خود افزوده اند، از این در آثار خود، ضمن اینک عربي،

زمينه برای زینت بخشي و آرایش کلام بهره برده اند، فزوني استرآبادی در سطح 

گسترده ای، اشعار فارسي را در شکل ها و شيوه های مختلف در بحيره به کار برده 

مي، است. در ميان شاعران فارسي زبان، عنصری، فردوسي، اسدی طوسي، نظا

خاقاني، سنایي، سعدی، کمال الدین اسماعيل، حافظ، جامي، ظهيرفاریابي، حکيم 
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معزی، بيشتر از دیگران مورد توجه او قرار گرفته اند؛ اما بيشتر مستندات شعری او 

 مربوط به شاهنامه فردوسي و گرشاسب نامه اسدی طوسي است. دليل این امر هم 

گوناگون تاریخي و اسطوره ای در کتاب  بر مي گردد به طرح گسترده ی موضوعات

 ها، شواهدی از شاهنامه و گرشاسب نامه  بحيره که نویسنده  برای هر یک از آن

 آورد.مي

 فزوني در اشارات شعری خود، گاه نام شاعر را ذکر مي کند مانند :

کمال اسمعيل در قصيده که به جهت تهنيه آمدن خوارزمشاه به ایران گفته به 

 کرده:آن اشاره 
 که بود جز تو زشاهاه  وززااهو کاه د د

  

 قضام   بااه باه ت واام  ز عم دو   ااه  

 کاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا د 

 

 ب ند  زم تو اهای که ب ا فت زاناد

  

 نهاااهد ااااهم داااا  دو  قه ااای    ااا    

 (2)باب ششم ، ترکتاز  

 خاقانی نیز گفته :

 دوع وبااااا   باااااه بااااان   عو  اااااد

  

  تمااااااا  عور ز   هااااااا   ناااااااد زد 

 (22ر شجعان )باب پنجم ، من آثا  

اما در بسياری از موارد، فزوني نام شاعر را ذکر نمي کند و از عبارت هایي 

استفاده  همچون: که گفته اند،چنان که صاحب سخن راست،چنانکه گفته اند و...

 مانند:، مي کند

الف : هرچه سرپنجه شجاعت به زور بگيرد، دست دهند، سخاوت به مستمندی 

 بدهد که گفته اند : 
   تمااااک بواااا  ب اااا هنیبااااه باااا

  

 بااااااه باااااا  تهز هنااااااه دو بااااااهز  

 )باب پنجم ، مقدمه(  

 چنان گفته اند :
 ف  ااااادز  فااااا و ف شااااا ه ن اااااود

  

 بااه ب اا  ز بااه  ن اا  ب شاا ه ن ااود 

 باااه د د ز داااا   هفااات ع  نم اااو ی 

  

 تااو د د ز دااا  کااو ف  اادز  تااو ی 

 )باب اول ، مقدمه(  
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فارسي، گاه نقل قول هایي از فزوني افزون بر شاعران معروف و شناخته شده 

 شاعران ناشناخته، یا شخصيت های تاریخي که منصب شاعری ندارند مي آورد.

 طغرل آن روز بدیهه این رباعي را گفت:
 وز جوشاااو باااو بماااهو تاااه دو وشااا 

  

 کمو کاهو باه باو وبامد تاه واود کوشا  

 ته ا ت ا مو تماک ز با   با  دزشا  

  

 بااو بواا   اا  ه و  بااه جااه  ن  زشاا  

 (8، اندر غفلت ورزیدن ملوک ، ش 4)باب                                               

 از جمله این قطعه او راست :
 ا    بدت ک ی که  وی و  نظما  ا ات

  

 به  ز بگو که عم باه باو  اانم نم ات 

 دو حضااا ت واااد  بخاااز  ز وااا    ن ماااه 

  

 ک  و  بقاهم ز بنزتات باوت  م نم ات 

 (7)فصل اول ، من مکارم اخلاق ، س                                                   

 چنانکه شير خان این بيت را گفته در حين که هميول از بيش او قرار نمود :
 و  ااااد ح ااااو و  تااااو شااااهای دااااای

  

 ا اااه و  باااه دو اااه باااه باااهای داااای 

جمله آنها مي  فزوني برای شاعران فارسي، گاه القاب و عناویني به کار مي برد که 

توان از عنوان هایي همچون، حضرت، استاد، حکيم، استادالشعرا و..... نام برد، مانند 

استاد اسدی، حکيم انوری، حضرت مولوی، حکيم نظامي، استادالشعرا نوری، خواجه 

 حافظ، شيخ نظامي، خواجه سلمان

مورد تکریم،  نکته قابل توجه این است که او فردوسي و شاهنامه را با بيان دیگری

ستایش قرار مي دهد و ذکر عناویني مانند: حکيم سخن  آفرین فردوسي طوسي 

، در  10( در شاهنامه بزرگ حکيم ابوالقاسم فردوسي )باب 2)باب دوم، من الخواق، 

 اوصاف زنان ، مقدمه( نشان دهنده عمق ارادات فزوني به فردوسي و شاهنامه است.

سروده های بزرگان شعر فارسي، نشان دهنده  حجم فراوان استفادات فزوني به

آشنایي عميق و گسترده او با ادبيات و شعر فارسي است. فزوني همان گونه که در 

غير از پنج بيتي که  مطالب قبلي هم یادآور شده ایم در سرودن شعر توانایي داشته و

امه ای در معرفي بحيره در مقدمه این کتاب آورده، مهمترین اثر شعری او ساقي ن

 است که برای شاه عباس صفوی سروده و در تذکره ها آمده است.
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در یک  به حق اگر مجموعه اشعاری که فزوني از شاعران مختلف نقل کرده را

مجموعه گردآوری نمایيم،گزیده ای متنوع، رنگارنگ و دلنشين از شعر فارسي خواهد 

 شد.

 اقتباس از آیات و احادیث :-4

زینتي در زبان فارسي از نيمه دوم قرن پنجم ه.ق آغاز  اقتباس به صورت رکني 

 (199، 1366)خطيبي،  .گشت

اقتباس و به کاربردن آیات و احادیث نبوی برای تلفيق معاني و تزیين عبارات و 

آرایش کلام، از جمله ویژگي هایي است که در کتاب بحيره به فراواني یافت مي شود. 

شتر در متون دیني ، عرفاني و اخلاقي رایج است، اگرچه اقتباس از آیات و احادیث بي

اما در کتاب بحيره به مناسبت های گوناگون و مقامات مختلف، به آیات قرآن و 

 احادیث نبوی و در مواردی به سخناني از بزرگان استناد شده است.

در نثر فارسي، تنوع و تکلف در اقتباس آیات و احادیث، بيش از نثر عربي است؛ 

مراعات این فن از جهت کيفيت اتصال با رشته نثر، به واسطه  نثر عربي،زیرا در 

وحدت زبان، مستلزم رعایت دقایق فني خاصي، چنانکه در نثر فارسي دیده مي شود 

(.با توجه به اهميت کيفيت 199نبود و به آساني به رشته نثر مي پيوست )همان، 

ی گوناگوني که در این عرصه ارتباط لفظي آیات و احادیث با رشته نثر و شيوه ها

وجود دارد و در ارزیابي نثر های مسجع و فني، بيشتر مورد ارزیابي قرار مي گيرد، 

شيوه اقتباس از آیات و احادیث در کتاب بحيره از جنبه های هنری و فني خاصي 

بهره مند نيست  و در بسياری از موارد به عنوان شاهد کلام و یا نقل قول مورد 

 ار گرفته است. نمونه های زیر از این جمله است :استفاده قر

گویند چون او را صلب کردند یکي از منکران او در مقابل ایستاده بود گفت: 

الحمدالله الذی جعلک نکالا للعالمين و عبره للناظرین، ناگاه حسين دیگر دید که از »

لبوه و لکن بالای سر او دست بر پشت حسين مصلوب نهاد و گفت و ما قتلوه و ما ص

 (12، اشاره 24)باب  (157شبّه لهم )النساء/ 

)باب  آفرین بر فراست و دقت طبع اسکافي کرده که گفته: خيرالکلام قلّ و دلّ 

 (16، فصل اول، من الفراسه 19
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مرتبه سخن عاليست، چنانکه احادیث صحيفه در این باب از حضرت ختمي پناه 

لله تعالي کنز في تحت العرض، مفاتيحه "منقول است، از آنکه جمله فرموده اند: 

الشعراء امراء  "و نيز حدیث دیگر در این باب از آن حضرت منقول است: "لسان الشعرا

و  "الشعراء تلاميذ الرحمن "و مثل این حدیث دیگر نيز واقع است که:"الکلام 

قل روح القدس معک اللهم ایده بروح "حضرت خاتم در حق حسان گفته: 

 (20نوزدهم ، فصل اول ، من الفراسه .)باب"القدس

مرتبه سخن عاليست، چنانکه احادیث صحيفه در این باب از حضرت ختمي پناه 

لله تعالي کنز في تحت العرش ، مفاتيحه لسان »منقول است. از آن جمله فرموده اند: 

الشعرا و نيز حدیث دیگر در این باب از آن حضرت منقول است که الشعراء امراء 

و مثل این حدیث دیگر نيز واقع است که الشعراء تلاميذ الرحمن و حضرت  الکلام

  ،خاتم در حق حسان گفته: قل روح القدس معک اللهم ایده بروح القدس.)باب نوزدهم

 (20فصل اول، من الفراسه 

اما در موارد معدودی اقتباس از آیات و احادیث در بحيره، جنبه هنری و فني پيدا 

ی که بخش یا تمام آیه، با اتساق و اتصال کامل، در دنبال عبارت مي کند به گونه ا

فارسي آورده مي شود و بي هيچ گونه تمایز لفظي، بدان مي پيوندد. این روش 

 بالاترین حد تناسب و ظرافت و دقت در فن اقتباس را به خود اختصاص مي دهد.

حيره آورده شده در زیر نمونه ای از اقتباس هنری از آیات و احادیث در کتاب ب

 است:

در منازل ایشان از اول بهار تا آخر تابستان اکثر اوقات باران است و تصادم رعد و -

برق به حدی است که ویجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذرالموت والله 

 محيط بالکافرین  و هر سالي که یکي برق برسد.

برادر مرا به چه فضيحت هلاک پس در کاغذ نوشت که تو مرا مگر غلط افتاده که -

کرده ای و نشنيده که من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليهّ سلطانا فلایسرف في القتل انهّ 

 (25.)باب پنجم ، من آثارشجعان، "کان منصورا

البته باید در نظر داشت که تنها اتساق و اتصال لفظي مطرح نيست و باید معنای 

ي هماهنگي و پيوند کامل داشته باشد که در حقيقي آیه و حدیث هم با عبارات فارس

 نمونه اول کمتر و در شاهد دوم، این ویژگي بيشتر به چشم مي خورد.
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 شیوه تنظیم و موضوع بندی کتاب بحیره: 

فزوني در نگارش کتاب بحيره ، مجموعه مطالب را در چهل و چهار باب و یک 

تقسيم شده و مطالب با  خاتمه طبقه بندی کرده. هر باب کتاب ، گاه به چند فصل

محوریت موضوع هر فصل بيان گردیده و گاهي در ذیل باب ها ، فصل بندی خاصي 

 صورت نگرفته و مطالب با محوریت موضوع همان باب مطرح شده است. 

 هر باب یا فصل گاهي با یک مقدمه کوتاه و گاه بدون مقدمه ، آورده مي شود. 

ایت ها و روایت های کوتاه و در موارد با توجه به عنوان هر باب یا فصل، حک

معدودی، طولاني ،ذکر گردیده و در نهایت جمع بندی خاصي هم از مطالب مطرح 

شده ،صورت نمي گيرد. تعداد حکایت ها یا روایت ها و سایر موضوعات مطرح شده 

مورد در تغيير است؛ اما به طور نسبي  77تا  2در هر باب یا فصل یکسان نيست واز 

عنوان را به خود اختصاص داده اند و مجموعا نزدیک  30تا  15فصل ها  بين  بيشتر

حکایت و روایت در ذیل باب ها و فصل های مختلف کتاب بحيره وجود   1700به 

دارد .این شيوه موضوع بندی ، به خواننده کمک مي کند که مطالب مورد نظر خود را 

 به آساني پيدا کرده و مطالعه نماید.

در ابتدای هر حکایت و روایت خلاصه شده، عنوان کلي باب یا فصل تکرار مي 

استفاده شده است. بخشي از عنوان ها « قول دیگر»و « ایضاً»شود و گاهي از اصطلاح 

مي باشد .عنوان باب ها و فصل های کتاب بحيره گاه با « ذکر»هم با استفاده از کلمه 

 اضافه فارسي آغاز مي شود. عربي و گاه با حروف  "برخي حرف جرّ 

 في عبره الملوک ، من البذل و الاحسان، از طلسمات، اندرسخاوت قاآن خان و...  -

اما  فزوني در بيان حکایت ها و روایتها ،در بيشتر موارد منابع را ذکر مي کند؛

گاهي هم شنيده های خود را بيان مي کند و در موارد معدودی هم به ذکر 

 ازد.مشاهدات خود مي پرد

با مراجعه به  در بيان منابع، برای بررسي ميزان دقت فزوني، نویسنده این مقاله،

به این نتيجه رسيد که وی در این عرصه بيشتر از  همه مآخذ مورد اشاره در بحيره،

های مختلف  در ارجاعاتي که به  کتاب در بسياری از موارد، و حافظه خود بهره برده

 ت.مرتکب اشتباه شده اس داده،
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 ویژگی های سبکی کتاب بحیره

های دهم و یازدهم کتاب بحيره فزوني استر آبادی به عنوان یکي از آثار سده

های یاد شده، هم از نظر هجری تحت تأثير شرایط حاکم بر نثر فارسي در قرن

واژگاني و هم از دید ساختاری، گرایش شدیدی به زبان عربي دارد.در سبک نثر دوره 

ژگيهایي همچون تکرار جمله های مترادف،کثرت تعارفات،اطناب صفوی سوای وی

(. همين 15،ص1373و...،جمله بندی ها در بيشتر کتب به زبان عربي است)خاتمي،

ترین ویژگي دستوری و سبکي کتاب مطلب را مي توان به عنوان مهمترین و برجسته

دهای کهن فارسي،  بحيره به شمارآورد.افزون براین، بهره گيری فزوني ازبرخي کاربر

بویژه آنچه درساخت فعل و بگارگيری حرف ها رایج بوده است، با نمونه نثرهای 

آغازین زبان فارسي، مانند تاریخ بلعمي وتاریخ بيهقي ودیگرگزینه های از این دست، 

ترکيب ها واصطلاح ها  پيوند سبکي برقرار مي سازد.در زمينه بکارگيری واژگان،

وی زبان عربي است و موجي از واژه ها ، ترکيب ها واصطلاح ،گرایش نویسنده به س

های رایج ونارایج عربي را درگستره اثر خود به کار گرفته وبه نمایش مي گذارد. این 

عربي زدگي تا به آنجا پيش مي رود که حتي حروف اضافه و ربط عربي دربسياری 

در تاریخ بحيره ،  موارد جانشين حرف های اضافه وربط فارسي مي شود.ساخت جمله

ازنظرترتيب وتوالي اجزای جمله ودیگر ویژگيهای ساختاری ،که درعلم ساخت زبان 

مورد توجه قرار مي گيرد،ساختي عربي است ،والگوهای زباني فارسي را کمتر درآن 

مي توان پيدا کرد. یا بر این پایه برای آگاهي هرچه بيشتر خوانندگان بخشي از 

 شماریم. ری بحيره را در چند بخش به شرح زیر بر ميدستو -ویژگي های سبکي

 :الف :شیوه تنظیم و موضوع بندی کتاب بحیره

فزوني در نگارش کتاب بحيره ، مجموعه مطالب را در چهل و چهار باب و یک 

خاتمه طبقه بندی کرده. هر باب کتاب ، گاه به چند فصل تقسيم شده و مطالب با 

دیده و گاهي در ذیل باب ها ، فصل بندی خاصي محوریت موضوع هر فصل بيان گر

 صورت نگرفته و مطالب با محوریت موضوع همان باب مطرح شده است.

 هر باب یا فصل گاهي با یک مقدمه کوتاه و گاه بدون مقدمه ، آورده مي شود.



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

13
6

-
13

7
 

   

13
88

 

 

46 

با توجه به عنوان هر باب یا فصل، حکایت ها و روایت های کوتاه و در موارد 

ذکر گردیده و در نهایت جمع بندی خاصي هم از مطالب مطرح  معدودی طولاني،

صورت نمي گيرد. تعداد حکایت ها یا روایت ها و سایر موضوعات مطرح شده  ،شده

مورد در تغيير است؛ اما به طور نسبي  77تا  2در هر باب یا فصل یکسان نيست واز 

و مجموعا نزدیک  عنوان را به خود اختصاص داده اند 30تا  15بيشتر فصل ها بين 

حکایت و روایت در ذیل باب ها و فصل های مختلف کتاب بحيره وجود   1700به 

دارد .این شيوه موضوع بندی، به خواننده کمک مي کند که مطالب مورد نظر خود را 

 به آساني پيدا کرده و مطالعه نماید.

ار مي در ابتدای هر حکایت و روایت خلاصه شده، عنوان کلي باب یا فصل تکر

استفاده شده است. بخشي از عنوان ها « قول دیگر»و « ایضاً»شود و گاهي از اصطلاح 

مي باشد .عنوان باب ها و فصل های کتاب بحيره،گاه با « ذکر»هم با استفاده از کلمه 

 برخي حروف جرّ عربي و گاه با حروف اضافه فارسي آغاز مي شود.

طلسمات، اندرسخاوت قاآن خان، در  في عبره الملوک، من البذل و الاحسان، از

فزوني در بيان حکایت ، اظهار لطيفه غيبي، ذکر حافظه اشراف، ذکر جزایر بحر خزر

 به چهار شيوه عمل کرده است: ها، ها و روایت

 منبع مکتوبي را که روایت یا حکایت را از آن گرفته، ذکر مي کند مانند:      

گویند در زمان فيروز  لمخلوقات گوید...صاحب عجایت ا در تاریخ یمني آمده ...

 ساساني ...

در اینجا لازم است براین نکته اشاره گردد که نویسنده این مقاله ،برای بررسي 

به  در بيان منابع ،با مراجعه به همه مآخذ مورد اشاره در بحيره، ميزان دقت فزوني،

برده ،ودر بسياری این نتيجه رسيد که وی در این عرصه بيشتر از حافظه خود بهره 

 از موارد،در ارجاعاتي که به کتابهای مختلف داده مرتکب اشتباه شده است .

  حکایت را پس از آوردن الفاظي، مانند منقولست، بدون ذکر منبع، -2

 آورده اند،گویند و...آورده است.

 (25نقل است که چون بهرامشاه...)من آثار شجعان/-

 (2..)در بيان عشق/بزرگي نقل کرد که در دیر هرقل.-
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مطالب را از قول شخص خاصي بيان مي کند؛ دراین موارد گاه مطلب را اززبان -3

 دیگران و گاهي شنيده خود را بدون واسطه بيان مي کند.

 (58از علي من عالم نقل کرده اند... )من الفراسه/ -

 (2بزرکي نقل کرد که در دیر هرقل به تفرج ...)در بيان عشق/-

مشاهدات خود را روایت مي کند و مطلب را از کتاب و شخصي نگرفته و نویسنده -4

 نشنيده است :

در حيني که مولف در سفر پرخطر هند بود ، بوالعجب قضيه واقع شد... . )في وفاء 

 (9الکب/

 تأثیر پذیری از زبان عربی :  ب:

دد، و نفوذ زبان عربي در زبان فارسي، با گسترش دین اسلام در ایران آغاز مي گر

در دوره های مختلف تاریخي به دلایل مختلف سياسي، فرهنگي، اعتقادی و 

 اجتماعي ادامه مي یابد. 

در دوره صفویه ، به دليل نشر مکتب تشيّع و احيای دانش های مذهبي و 

مهاجرت گروهي بزرگ از عالمان شيعي، همراه با خانواده و نزدیکان به ایران، دوره 

ن عربي در فارسي، رقم مي خورد. در این دوره زبان اصلي تازه ای برای نفوذ زبا

تعليم و تأليف عربي بود و در مدارس، آموزش دستور زبان تازی به عنوان مقدمه 

آموختن ادب، برای محصلان و طلاب الزامي بود. به کار بردن واژه ها، تعبيرها و 

ه فراواني دیده مي ب در وسعت بسيار ترکيب های تازی، در همه انواع نثر این دوره،

، و جوش خوردگي با واژه رد آنها در یک حالت آميختگي شدیدشود. از چگونگي کارب

ها و حرف ها و نشان های پيوند فارسي، به آساني مي توان دریافت که این نفوذ 

سطحي و تنها حاصل ادب آموزی نویسندگان و شاعران زمان نيست ، بلکه نفوذی 

 ي آن عهد است. ژرف و عمقي در زبان همگان

نفوذ زبان عربي در زبان فارسي، در دوره صفویه ، تنها به نویسندگان داخل کشور 

محدود نمي شود و به گستردگي در آثار نویسندگان مهاجر به شبه قاره و از جمله 
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فزوني استرآبادی دیده مي شود. در این بخش ، نمونه هایي از تأثيرات زبان عربي بر 

 .1آوریمکتاب بحيره را مي 

 .واژگان واصطلاحات عربی: 1

واژه ها واصطلاحات عربي به کار رفته در بحيره، بسيار فراتر از حد واژه های 

پرکاربرد و شناخته شده است و در بسياری موارد موجب ابهام و پيچيدگي سخن مي 

 گردد مانند: 

 غلاظ ، جراد ،سخط ، اضغاث ، جبال کهوف، مغارات و... .

 ها و مصادر و اسم های عربي عبارت ها، ترکيبجمله ها،  -2 

 : بیان تاریخ به زبان عربی                                            1-2

در شهور سنة ست و خمسين و اربع مائه، سلطان الب ارسلان از خراسان نهضت 

 (2،ص14نمود. )نسخه خطي،برگ

، 73)نسخه خطي، برگ  در شهور سنه اربع و خمسين و خمس مأئه وفات یافت.

 (1ص 

 (2، ص101به تاریخ ثمان عشرین و ثمان مأئه )نسخه خطي، برگ 

 (2، ص 10و علي معز اقياس )نسخه خطي، برگ 

 : کاربرد عبارت ها و ترکیب های عربی:2-2

 (2، ص 112مخدوم علي اطلاق )نسخه خطي، برگ 

 (1، ص 11العهده علي الراوی )نسخه خطي، برگ 

 (2، ص102و شکيله )نسخه خطي، برگ  به غایت جميله

 (2، ص48العلم عندالله )نسخه خطي، برگ 

 (2، ص175به واسطه تناول اغذیه غليطه و ادخال طعام برطعام )نسخه خطي، برگ 

 (1، ص 112یا اخا العرب )نسخه خطي، برگ 
                                                 

 -1443صفحات  5\3وجلد  437-421صفحات  ،5برای کسب اطلاعات بيشتر ر.ک: تاریخ ادبيات ایران، جلد -1

؛ سير شعر فارسي اثر دکتر عبدالحسين زرین کوب ص  260-256، ص 3؛سبک شناسي ملک الشعرای بهار، ج 1444

 315-307وتاریخ زبان فارسي اثر دکتر پرویز ناتل خانلری،ص 111-112
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 (2، ص 175به رابطه علل سليمه و سریعه الموت و بطي الموت )نسخه خطي، برگ 

 ربرد جمع های مکسر عربی:: کا3-2

 ، ص...(72از اجله فقها و از جمله اخبار احّبا و اصدقای او بود )نسخه خطي، برگ 

و تمامت اعيان و نقبا و قضات و خواص و عوام دولت و خدم دارالخلافه ملازم 

 (2، ص43رکاب ایشان بودند. )نسخه خطي، برگ 

خمر و ارتکاب فسوق و فجور در در این بلده انواع مناهي و اصناف ملاهي از شرب 

 /ب(72ميان خلایق شایع است. )نسخه خطي، ص

 : کاربرد مصادر عربی:4-2

و به تضرعّ و ابتهال از حضرت متعال استعاذه از آتش دوزخ کرد. )نسخ خطي، 

 (2، ص 119برگ 

 : کاربرد ترکیب های عربی:5-2

ر منصوره، حسب الصلاح، حسب الالتماس، صادق القول، بقيه السيف، عساک

 کماینبغي، قول اصح، غایت الغایت، في الجمله. 

 : کاربرد فراوان اسم های فاعل و مفعول عربی: 6-2

 حایط، محفوظ، متحليّ، مأکول، خایف، متمول، منهزم، منقاد، مطموع، مغلوبه

 : کاربرد جمع های سالم:7-2

قریبات، تسوفات، مستورات، تسویلات، احوالات، حلویات، عورات، ملفوظات، ت

 ثقاث، تخيلات.

 : کاربرد فراوان صفات و قیدهای عربی:8-2

 حيّال، مکّار، وافر، احقر، اعقل، محاسب، اصح، 

 :                                    ویژگیهای دستوری-ج

 بخش فعل              -1

 :کاربرد فراوان بای زاید و بای استمراری در پایان افعال:1-1

آن چه به دست افتادی بر اقران قسمت نمودی )نسخه خطي،  و از آن رهگذر

 (2،ص43برگ
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و به جامع حاضر آمدی و از رعونت و تکليف تا به حدی مجتهد بودی که سجاده 

، 209در آستين خود نهادی و عوام بغداد او را ثنا گفتندی. )نسخه خطي، برگ 

 (1ص

 :ساختن فعل مرکب با اسم و صفت عربی و گاه مصادر:2-1

 (1، ص47فت این همه اسباب را به شما قربت کردم. )نسخه خطي، برگ گ

با او مرافقت مي کردم و امتناع مي نمودم و اجابت نمي کردم. )نسخه خطي، برگ 

 (2، ص201

 :کاربرد فعل داشت به جای کرد:1 -3

 (1، ص39ابوالفتح زکریا را از مولتان به دهلي طلب داشت. )نسخه خطي، برگ 

 فتن مفعول میان دو جزء فعل مرکب:: قرار گر4-1

اما مير قزغن چون شنيد که ملک حسين مي آید، استقبال او کرده او را بسيار 

 (2، ص44عزت کرد. )نسخه خطي، برگ

 (1، ص56لا جرم بي جنگ و نزاع، فتح آن بلاد نمود )نسخه خطي، برگ

 :کاربردهای ویژه و قدیمی فعل:5-1

 (1، ص62اریدن گرفت.)نسخه خطي، برگ الله تعالي عنایت کرده باران ب-

 (29، ص 378سيد در تضرعّ آمد و گریستن آغازید. )-

 (1، ص39او را از کار خسرو آگاهانيدند. )نسخه خطي، برگ -

 (2، ص209به گوش من رسانيده اند. )نسخه خطي، برگ -

و در خطاب و کتاب او را وزیر الوزراء خواندندی و نوشتندی. )نسخه خطي، برگ -

 (1، ص204

مرا به جوانمردی تو حاجتي است هيچ تواند بود که آن را روا کني. )نسخه خطي، -

 (2، ص98برگ 

آخر به خاطر آن شقي رسيد که قطع توالد و تناسل مي باید کرد. )نسخه خطي، -

 (2، ص58برگ 
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 : حذف جزء فعلی از فعل مرکب:6-1

سخن کردنست.  محمد امين چون این سخن بشنيد گفت: بس با ما چه وقت-

 ( به جای :بس کن2ص-، 41)نسخه خطي، برگ

 : کاربرد صیغه ماضی به جای صیغه مضارع فعل:7-1

گفت چادر بپوش و برو. اگر زندان بان پرسد که طعام به محبوسيان دادی بگو 

 (          2، ص100دادم. )نسخه خطي، برگ

 پرسد به جای پرسيد.

 د:کاربرد فعل بداند به جای بشناس :8-1

، 23چون فور به عقب درنگریست که صاحب صدا را بداند. )نسخه خطي، برگ-

 (1ص

 : کاربرد فعل مکن به جای ))نداشته باش((:9-1

 (1، ص22هيچ دغدغه مکن. )نسخه خطي، برگ -

 َ  م(( به جای هستم:-: آوردن ضمیر )) 10-1

)نسخه خطي،  گفت: من رسولي ام از پيش خاتم الانبياء و نزد قيصر روم آمده ام.-

 (1، ص86برگ 

 (1، ص12و گفت من پير زالي ام )نسخه خطي، برگ -

 کاربرد افعال با پیشوندهای بر، در ،می: :1 -11

، 6اش کردند.)نسخه خطي، برگ سگان محلهّ برآمده در او آویختند و پاره پاره-

 (1ص

 (1، ص11و یک نوبت به قيمت جيمع اجناس وارسيدی. )نسخه خطي، برگ-

 (27بایست گفت. )لفظ مي فلان-

و در سنگلاخي در افتي که توسن طبع را مجال قدم نهادن در آن نباشد. )نسخه -

 (2، ص176خطي، برگ 

چند نوبت خليفه جلاالدین در برابر چنگيز در آمده شکسته شد. )نسخه خطي، -

 (2، ص49برگ 
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 (2، ص23عقب در نگریست که صاحب صدا رابداند. )نسخه خطي، برگ -

 : کاربرد فعل است به جای ))باشد((:12-1

در اکثر کتب معتبره آمده که اگر پادشاه عادل است، عدالت بر رعيت نيز سرایت 

 (1، ص14خطي، برگ کند. )نسخهمي

 کاربرد صیغه حاضر فعل به جای غایب: :13-1

، 13باید فرمایي که یکي از ایشان را زنده نگذاری در کل ایران. )نسخه خطي، برگ-

 (2ص

 به جای نگذارند.-

 َ م( به جای بودم:-کاربرد ضمیر ) :14-1

 ( 2، ص13من گرسنه ام در بازار تتماج دیدم مرا آرزو شد )نسخه خطي، برگ -

 بخش اسم -2

 کاربرد متمم به جای مفعول صریح:             :1-2

 (1، ص301تا برآنگاه که فرمود که از تو عفو کردم. )نسخه خطي، برگ 

 آنگاه که فرمود تو را عفو کردم. به جای: تا

 :"ابن"کاربرد اضافه بنوت بدون نشانه  :2-2

 (7، ح62و اطفال را به پسر بزرگ طوس نوذر داده به جانب ابر کوه فرستاد )ص 

 (.1، ص88در حيني که یزید مهلب در افریقيه بود )نسخه خطي، برگ 

 تکرار کلمه های معادل عربی و فارسی: :3-2

 (.1، ص6تم و دشنام هيچ باقي نگذارد. )نسخه خطي، برگ و از سبّ و ش

 (1، ص126سّيد در تضرعّ آمد و گریستن آغازید. )نسخه خطي، برگ 

 کاربرد قیدهای عربی: :4-2

او را وشم گير گفتند الحال نيز اهل دیلم را به گرفتن آن حيوان ميل بسيار 

 (2، ص353(، ) نسخه خطي، برگ 626است.)
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 فعول صریح به جای متمم:کاربرد م :5-2

خلف بن احمد که والي سيستان بود، خلف صدق اش را که طاهر بود بر تخت 

 (2، ص41نشاند، مفاتيح خزائن او را داد. ) نسخه خطي، برگ 

 به جای مفاتيح خزاین به او داد.

 (2، ص22و در اکثر حروب ظفر آرش را بود. )نسخه خطي، برگ 

 آوردن صفت قبل از موصوف: :6-2

 (1، ص 102گفت که مرا عظيم دغدغه ای در دل افتاد. )نسخه خطي، برگ 

 حذف ))را(( به عنوان نشانه مفعول صریح: :7-2

 (2، ص41حضار را از غفلت او و کار ناداني خنده آمده. )نسخه خطي، برگ 

 به جای: حضار را از غفلت از خنده آمد.

 کاربرد افعال تفضیل عربی به جای صفت مشبهه: :8-2

 (1، ص67اگر چه پایه شأن او ارفع )رفيع( است. )نسخه خطي، برگ 

 حذف فعل، حروف ربط و متمم: :9-2

اند که عهد مأمون الرشيد شخصي بابک خرمي نام خروج نمودوآن ملعون آورده

فرمود. )نسخه خطي، برگ الوساه از آذربایجان بود و به مذهب زندادقه عمل مي

 (7، ص172

که در عهد مأمون الرشيد شخصي بود به نام بابک خرمي که اهل  اندبه جای: آورده

 آذربایجان بود.

 حروف و نشانه ها: -3

 :کاربرد حرف اضافه ))به(( به جای )) در((:1-3

 ، ب(48تيری در کمان پيوسته بر دهن شير زد که به جا بمرد. )نسخه خطي، برگ 

 : ضمیر او برای بی جان:3-2

بایست گفت. يست که گویند به جای او فلان لفظ ميدر تمام دیوان او لفظي ن

 (2، ص55)نسخه خطي، برگ
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 : کاربرد نشانه جمع مؤنث سالم عربی ))ات(( برای کلمه فارسی:3-3

 (2،ص53راه چين و کوهستانات را جميع تحقيق نمود. )نسخه خطي،برگ

 : حذف حرف اضافه ))ب((:4-3

 (2،ص6اشد. )نسخه خطي،برگسبب این که مبادا این شخص از فرزندان من ب

 به جای: به سبب اینکه

 کاربرد حرف اضافه ))به(( در معنی ))به جهت((، ))از نظر((: :5-3

حساد ميان او و برادرش که ازاو به سن بزرگتر بود فتنه انگيختند. )نسخه 

 (1،ص18خطي،برگ

 حذف ))یای(( وحدت: :6-3

 (2ص  ،295ثقه نقل کرد روزی در کشمير. )نسخه خطي، برگ

 (2،ص54در آن حدود بتخانه بود بدانجا نشان دادند. )نسخه خطي، برگ

 کاربرد )) که(( به معنای )) بطوری که((: :7-3

و خندیدن به افراط کرد که پادشاه را در حق خود بدگمان ساخت. )نسخه خطي، 

 (2، ص48برگ

 تکرار ضمیر او در جمله: :8-3

اطفال او از کتاب و سنت رنج او بود. خدا ترسي او به حدی بود که معاش او و 

 (2، ص7)نسخه خطي، برگ

 : کاربرد )) اندر(( به جای ))در((:9-3

 (2، ص15اندر فتوحات ميرانشاهي آمده )نسخه خطي، برگ

 (24، ح116اندر طبقات ناصری آمده )ص

 (2، ص47اندر ظفرنامة مولانا شرف الدین علي یزدی آورده )نسخه خطي، برگ

 حروف جر عربی:: کاربرد 10-3

 (2، ص47من تاریخ آل سامان منقولست ) نسخه خطي، برگ

 (2، ص43باشتن قریه ای است من اعمال بيهق سبزوار )نسخه خطي، برگ
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 (2، ص53من اقصای شرقي هندوستان )نسخه خطي، برگ 

 : جمع بستن جمع های عربی با نشانه های جمع فارسی:11-3

 (2، ص127طي، برگ و از جمله تحف های لایق.... )نسخه خ

 : کاربرد نشانه مصدر جعلی عربی))یت((:12-3

 (2، ص147عربيت و اصطلاح فصاحت. )نسخه خطي، برگ  یهدر قاعد

 : کاربرد نشانه ))ان(( جمع فارسی برای کلمه های عربی:13-3

 (2، ص100عسسان پرسيدند، صندوقي دیدند. )نسخه خطي، برگ

 سی برای واژگان بی روح:کاربرد ))ان(( نشانه جمع فار :14-3

 (2، ص48پادشاه سوگندان به غلاظ و شداد یادکرد و زنهار داد. )نسخه خطي، برگ

 کاربرد بیش اندازه تای تأنیث و های زاید در پایان کلمه ها: :15-3

 (1، ص82به قصد هدیه چهار کنيزک ترک ارزان داشت. )نسخه خطي، برگ 

 (1، ص98طي، برگ قضایای عظيمه و قباحات کبيره. )نسخه خ

 (1، ص288و هفت نيز گفته اند اقاویل مختلفه. )نسخه خطي، برگ 

 (2، ص46من مردی بودم قصاب و بقال در فلانه جا. )نسخه خطي، برگ 

 بهم ریختگی ارکان جمله:  -4

 آوردن فعل دراول جمله: :1-4

اده ها و امثال مستعد و آمو نوشت به هرمز که جميع طرق ایران را شکستگي پل

 (2، ص50سازند. )نسخه خطي، برگ

 (2،ص5روا نبود در مذهب مروت مهمان را کار فرمودن)نسخه خطي،برگ

 آوردن متمم در پایان جمله: :2-4

و من در حق او ستم کرده بودم از نقص عقل، الحال حق به مستحق رسيد. )نسخه 

 (2، ص107خطي، برگ 

 (2، ص47برگ  پيچيد از آزار. ) نسخه خطي،این علي به خود مي
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سلخ ذی قعده تا هشتم ذی الحجه به هرات رسيدند با فوج خود. )نسخه خطي، 

 (2، ص56برگ

 (1، ص21مرا صلح فرمود با قيصر. )نسخه خطي، برگ 

 آوردن فاعل در انتهای جمله: :3-4

گویند در عهد عدالت امير احمد ساماني نوبتي از حاکم ری شکایت کردند رعایا. 

 (1، ص6)نسخه خطي، برگ

 آوردن مفعول در پایان جمله: :4-4

 (1، ص6در عالم مروت لایق ندیدم زود گذشتن را. )نسخه خطي، برگ 

آوردن متمم به اول جمله و افتادن فاصله میان اجزای فعل مرکب، صفت و  :5-4

 ها:موصوف و سایر جابجایی

ود. سال های قحط شحنة مندیمي نيم چنتل زیاده التماس کرد که نرخ غلهّ ش

 (2، ص10)نسخه خطي، برگ 

به جای: شنحة مندیمي سالهای مختلفي التماس کرد که به نرخ غلهّ نيم چنتل 

 زیاده شود.

 از هر قسم انگور داشت رسيده و آن شخص برای کسری نياورد.

به جای: آن شخص انگور رسيده از هر قسم داشت و برای کسری نياورد. )نسخه 

 (1، ص14خطي، برگ 

 (2، ص13ه هزار کس از آن موضع گذشتند. )نسخه خطي،  برگ سپاه دوازد

 به جای: دوازده هزار کس از سپاه از آن موضع گذشتند.

 آوردن مفعول درابتدای جمله: :6-4

تير و کمان به من دهيد که من در راه دفع هایل از خود توانم کرد. )نسخه 

 (1، ص47خطي، برگ

 راه بتوانم از خود دفع هایل کنم.به جای: به من تير و کمان دهيد که در  

، 27شخصي بيارید از ميان قوم که مرا ارشاد کند به راه راست. )نسخه خطي، برگ 

 (2ص
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 به جای: از ميان قوم شخصي بيارید که مرا به راه راست ارشاد کند.

 

 

 :نتیجه گیری
ترین  های مختلف این مقاله ذکر گردید، مهمبا توجه به آن چه که در بخش

های سبکي کتاب بحيره را در چند بخش به ج به دست آمده در زمينه ویژگينتای

 ترتيب زیر مي توان خلاصه کرد:

کتاب بحيره مجموعه ای از حکایت ها و روایت های مختلف تاریخي در زمينه ها و -1

موضوعات متنوع است.این کتاب دارای یک مقدمه و چهل و چهار باب است.با توجه 

یا فصل، حکایت ها و روایت های کوتاه و در موارد معدودی، به عنوان هر باب 

 ،ذکر گردیده و در نهایت جمع بندی خاصي هم از مطالب مطرح شده ،طولاني

 صورت نمي گيرد.

تعداد حکایت ها یا روایت ها و سایر موضوعات مطرح شده در هر باب یا فصل  -2

ست؛ اما به طور نسبي بيشتر مورد در تغيير ا 77تا  2از  کتاب بحيره یکسان نيست و

عنوان را به خود اختصاص داده اند و مجموعا نزدیک به  30تا  15فصل ها  بين 

 .حکایت و روایت در ذیل باب ها و فصل های مختلف کتاب بحيره وجود دارد  1700

این شيوه موضوع بندی، به خواننده کمک مي کند که مطالب مورد نظر خود را به 

 و مطالعه نماید.آساني پيدا کرده 

ها و فصل های گوناگون کتاب بحيره از نثر ادبي  مقدمه اصلي و مقدمه باب -3

برخوردار است و سایر مطالب کتاب از ارزش ادبي خاصي برخوردار نيست و در 

 ترین هنرهای ادبي و بلاغي که در این بخش دیده  مهم گستره نثر علمي است.

از دیگر عناصر وابزارهای بلاغي،  ين است؛سجع،اقتباس،جناس وتضم مي شود شامل:

 جز در مواردی معدود، بهره گيری نشده است. ه ب

بخش عمده ای از مطالب کتاب بحيره به نقل از منابع مختلف تاریخي است که -4

ها اشاره شده است.در مواردی هم صاحب کتاب دیده ها  در متن کتاب به آن

 زش تاریخي بيشتری برخوردار است.وشنيده های خود را نقل مي کند که از ار
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ترین ویژگي  مهم ساختار، تاثيرپذیری فراوان از زبان عربي، هم درلفظ وهم در-5

سبکي کتاب بحيره است. دگرگوني ساختار جمله و گرایش شدید به ساختار جمله 

 خورد. در زبان عربي در جای جای این کتاب به چشم مي

ای خاص و قدیمي فعل نظير آگاهانيدند، استفاده از کاربرده از منظر دیگر،-6

های آوردن جمله های مترادف، تکرار واژگان و عبارت باید کرد و... ،خواندندی، مي

ساخت فعل مرکب با اسم و صفت عربي که از قرن هفتم هجری  طولاني پي در پي،

 های سبکي کتاب بحيره است. از دیگر ویژگي آغاز گردیده،

هایي نظير تبدیل حروف و تخفيف کلمات ، برجستگيدر رسم خط کتاب بحيره-7

 های رسم خطي این کتاب است.شود. روی هم نویسي از دیگر ویژگيدیده مي

 :کتابنامه
 .های پرستو کتاب :تهرانچاپ چهارم سبک شناسي، (. 1349)بهار، محمد تقي،  .1

: تهران ،چاپ اول تاریخ ادبيات ایران در دوره بازگشت ادبي،(. 1373)احمد، خاتمي، .2

 پایا.

 . زوّار :تهرانچاپ اول  فن نثر فارسي،(. 1366)حسين، خطيبي، .3

تهران: مؤسسه انتشارات سيری در شعر فارسي، (. 1363)زرین کوب، عبدالحسين،  .4

 .نوین

 .اميرکبير :تاریخ ادبيات ایران، تهران(. 1364)صفا، ذبيح الله،  .5

خطي، کتابخانه آیت الله  نسخه بيگ، بحيره فزوني استر آبادی، مير محمد هاشم .6

 .15859مرعشي نجفي، شماره 

 .انتشارات نشرنو :تهرانچاپ دوم، تاریخ زبان فارسي، (. 1365)ناتل خانلری، پرویز، .7

 



  

 ای سرزمین پاکستان هو نفوذ زبان ایران باستان بر زبان  تأثیر تحلیل

 
  

 3حسن دکتر فاطمه 2را کاظمیهز پرفسور دکتر فلیحه1 خانم عنبر ذوالفقار   

 

Impact of Old Persian Language on Regional Pakistani 

Languages  

Mrs. Ambar Zulifqar/ Prof. Dr. Faleh Zahra Kazmi 

Dr. Fatima Hassan 

From decades, the two neighbouring countries of Pakistan and Iran have had 

historical, cultural and social ties and the Muslims of both these states are very 

much in harmony. It is evident to all historians and intellectuals that Islam 

entered the subcontinent through River Indus (at in present day Pakistan). From 

there, the first Sufi saints arrived in the region and established their centres 

within larger cities, which led to the expansion of Sufism and Mysticism. The 

Pakistani city of Multan is one such city that has played a vital role in the 

expansion of Persian language as well as Literature over the past two centuries. 

Learning a new language requires practice so that it can be understood, written 

and spoken properly other than only knowing the grammatical structures of it. 

In order to learn a language better, it is essential to listen and write it more, and 

to understand it with keenness and concentration. Language can be an 

important source of strengthening ties between any two countries. Persian 

language has been monumental in cultural and intellectual exchange between 

the Indian Subcontinent and Iran. The Mughal era in the subcontinent is 

considered to be the golden age of the advent and expansion of Persian 

language and literature in the region. Due to the Iranian Muslims, writers and 

scholars the relationship between Persian and Hindi languages was 

strengthened in all corners of the region. The development and expansion of the 

Persian language resulted in its influence over the languages of the 

subcontinent. These regional languages borrowed many words from the Persian 

language which till date have not been changed. Similarly, the works of the 

Persian language scholars, Sufis and poets left a profound effect on the 

language, literature and culture of the Indian subcontinent. One of these is the 

renowned Hakim Abu Al-Qasim Ferdowsi who penned down the magnificent 

                                                 
 ورهور،لاهال سی بانوان لا دانشگاه)فارسی(،  دانشجوی دکتری 1

 ورهور، لاهال سی بانوان لا دانشیار دانشگاه 2
 ورهور، لاهال سی بانوان لا دانشگاه یار،استاد 3
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Shahnameh. Also the historical stories of Iran have impacted the languages of 

the Indian subcontinent very visibly. This research article highlights this 

phenomenon.  

 

Keywords: Language, Ancient Persia, Sub-Continent, Ferdowsi 

 

 

  :چکیده

 میان اجتماعی و فرهنگی و تاریخی تعلقات و نگیهفر روابط دور هایگذشته از

 حقیقت این. است داشته وجود همواره پاکستان و ایران مسلمان و برادر ملت دو

 هقار هشب به اسلام نفوذ و ورود که است روشن پژوهشگران و نگاران تاریخ  یمههبر

 اغلب که آنجا از گرفت صورت( کنونی پاکستان در واقع) سند زمین سر هرا از

  مستقر راه میان بزرگ شهرهای در و وارد منطقه این به مسیر مینه از صوفیان

 در مولتان. گماشتندمی همت سیپار زبان و فرهنگ و تصوف توسعه به و دندشمی

 مهد مهمترین سال دویستبه مدت  که بود مراکز این مهمترین از یکی ،پاکستان

  .رفتمی شمارهب پارسی ادب و زبان توسعه و آموزش

 هقار هشب و ایران بین  فرهنگی و فکری تبادلات و ارتباطات زبان پارسی، زبان

 ترینیگورکانیان، طلای عصر که در بود سند خیر ادب و پهناور سرزمین مسیر از نده

  تسلط دلیل هب .شدمی محسوب پارسی ادب و زبان باروری و گسترش دوره

 یگوشه گوشه در زبان پارسی حکیمان و ادیبان حضور و ایرانی مسلمان ایههسلسل

 زبان طریق بدین و گردید بیشتر هقار هشب و ایرانی ایهزبان بین ارتباط منطقه، این

 این نفوذ و ند( گردیده)پاکستان و  هقار هشب سرزمین رسمی زبان اهقرن ارسیف

 هخصوص مناطق گسترده)ب هقار همحلی شب ایهزبان هک شد باعث  فرهنگ و زبان

  از گروهی مچنینه .بگیرند عاریت به پارسی زبان از را پاکستان کنونی( عناصری

 ،زبان بر شانکلام هک بودند زبان سیفار و ایرانی اصیل شاعران و عارفان و حکیمان

 و سرآمدان از یکی که گذاشت شدیدی رسوخ و نفوذ همنطق این دین و نگهفر

  براین، هعلاو است.  نامههشا  او بزرگ اثر و فردوسی ابوالقاسم حکیم، آنان ناموران

 و نده هقار هشب مجلی ایهزبان بر توانمی را باستان ایران ایهزبان نفوذ و تأثیر
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 این از گویا تصویری تا ایم کوشیده مقاله دراین. دید آشکار و واضح بسیار پاکستان

 .دهیم ارائه تاریخی روند

 فردوسی، فارسی. ،هقار هشب باستان، ایران زبان،: واژگان کلیدی

 

 :مقدمه

: گفت توانمی آن تعریف در بگیریم نظر در عام و وسیع ومیهبرای زبان مفگر ا

 نهذ در موجود معانی یا حالات بتواند ایهزند آن یوسیله هب هک یدنشاندا هرگونه

  یا اههنشان از ایهزبان مجموع»د. هد انتقال دیگر هزند موجود نهذ هب را خود

 فرمان یا هاندیش یوی قصد میان افراد بشر برای القاز را هک است وضعی ایهدلالت

 .(158: 1347 ری،خانل) «برود کار هب دیگر نهذ هب نیهذ از خبری یا

و  دینی نگی،هفر روابط مهاز دیر باز، باند( ه)پاکستان و  هقار هایران و شب

 بر اهآریایی اجرتهم دوران هب روابط این یهپیشین .اندهداشت ایهبازرگانی گسترد

با  که دادندمی تشکیل را ایرانی و نده یهشاخ ملت دو این هک زمانی .گرددمی

 دگرگون نیز آنان وخوی خلق و اهمنش و شدند هلیم جداگانگذشت زمان در دو اق

 تشکیل با .نگسیخت مه از آنان، نگیهفر و زبانی مشترک مبانی حال این با .شد

 دو این میان نگیهفر و زبانی ایهپیوند ساسانی و اشکانی ،خامنشیه ایهحکومت

 هبتر گردید هگسترد اهاسلام این پیوند ور دین مبینهو بعد از ظ یافت هادامملت 

ان زب قرن هدر ن  پارسی  زبان و ادهن فزونی و پیشرفت هب رو غزنویان زمان از هویژ

 گشت. هقار هو عوام شب انهپادشا ایهرسمی دربار

با نفوذ انگلیس در این کشور، اندک اندک زبان انگلیسی جای زبان فارسی را  

ن، رونق خودرا از گرفت و این میراث مشترک دو ملت در زمانی کمتر از یک قر

)پاکستان  هقار هشبو زبان  نگهفر گذاریتأثیر و پذیریتأثیر میان این در .دست داد

  یافت. ایهویژ میتها دیگریکبر ند( هو 

 شود.در ادامه این مقاله به پیشینه زبان و ادبیات فارسی و تأثیر آن اشاره می
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 :پیشینه زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره .1

 در است، هقار هشب و ایران نگیهفر میراث نهک یادگاران از یکی هسی کزبان فار

 است هشد منشعب اروپایی و نده ایه زبان نام هب قدیمی بسیار یهریش یک از اصل

 هاگرچ .رک و نزدیک داردمشت یهریش و خویشاوندی سانسکریت اب اوستایی زبان و

 هقار هشب هب خامنشیهان ایرانیان در زم هستند کهمعتقد  برخی از پژوهشگران

 او .شد آغاز  جمشید زمان در آریاییان اجرتهما هر بعضی ظنه اما ب اجرت کردندهم

 و مردم افزایش هب و کند یهپادشا زمین روی بر تا یافت فرمان اورمزد فرمان هب

 و مردمان افزایش و جا کمبود دلیل هب ایرانی و نده ایههقبیل .چارپایان بپردازد

 ایهسرزمین سوی هب دوران این از هتاز ایههچراگا و مرتع جستجوی در چارپایان

-دشت سوی هب یهگرو ایران، فلات سوی هب یهگرو .کردند اجرتهم جنوبی ترگرم

سپار هر هقار هشب فراخ و گرم ایهسرزمین  سوی هب دیگر هگرو و صغیر آسیای ایه

 و اه کوچ این .(6و5: 1370 وشی، ه)فر سرزمین ساکن شدنداین  درگشتند و 

 اجرتهم این از پس .داد رخ پیاپی موج چندین صورت هب و بار چندین اه اجرتهم

 دوران مردم .نشد هتسگس رگزه هگرو دو این میان نگیهفر و نژادی مشترکات»

بسیاری  ایهمبستگی ه ند،ه سرزمین باستان دوران مردم  با ایران سرزمین باستان

 اهآن ایهآیین هب مربوط مسائل و اههاسطور زبان، در خصوص هداشتند این موضوع ب

 «است نژاد آریایی ندوانه و ایرانیان طولانی مزیستیه گویای هک شودمی هدید

 .(48: 1374آموزگار،)

برادر ایران و پاکستان از و  مسایههدو ملت این میان  تاریخی و نگیهروابط فر

پارس و سرزمین شرقی  حات تاریخ سرزمینصف در .است هوجود داشتقدیم  عهد

 نگاران تاریخ همهاسلام، این حقیقت بر ورِ دینِ مبین هظ از پس و پاکستان و نده

ارتباط سیاسی  .شد وارد زبانان فارسی یهوسیلهب هقار هشب در اسلام هک است روشن

 ودا ریگ کتاب در» .دارد طولانی بسیار هسابق ،هقار هشب مردم با ایرانیان نگیهو فر

 نژاد مه قوم دو این میان فراوانی اشتراکات و هشد هبرداسم  اهبار ایران کشور از

 هآمد وجود هب یآریای و نده هریش از اوستا، زبان و اهودا زبان هکجایی تا دارد، وجود

 .(72:  1336 .فریدنی مشایخ)« اند
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 رد» وشد  استوار دیگر بار هقار هشب و ایران بین نگیهساسانیان روابط فرد هدر ع 

 هب و آمد در ایرانیان تسلط زیر پنجاب و سند بخش انوشیروان اول خسرو زمان

 معروف و بزرگ کتاب حکیم هبرزوی میلادی ششم قرن در هپادشا مینه دستور

 زبان هب و برد ایران هب پاکستان و نده هقار هشب از را هدمن و هکلیل یا بیدپای حکایات

 .(11: 1372صفا،) «کرد هترجم لویهپ

 محسوب بین دو کشور  روابط دلایلترین اصلییکی از م هو بارزگانی رت تجا

برقرار بود  هقار هشبایران و میان  ا درهتن هقدیم روابط تجاری ندوران  از .دمی ش

 .گرفتصورت می ایران هرااز  مهاروپا و  هقار هشب بین تجاری روابط هبلک

 ردم، این دو ملت تأثیرگاتنگ درمیان متن ارتباطات و آمد و رفت علت هب» 

 در ابزار و اهنوا در هفراوانی بر آیین و رسوم یکدیگر گذاشتند مانند آنک

 می یونانی حتی و ایرانی و ندیه موسیقی متقابل تأثیر از یایههنشان موسیقی

 موسیقی متقابل تأثیر از ایهعمد یادگار ند،ه معماری سبک و یافت توان

 یادگار ند،هتوان یافت و سبک معماری یو حتی یونانی م ایرانی و ندیه

 « است هماند باقی هقار هشب در هک است قدیم ایرانیان نره از ایهعمد

 .(227: 1962گستاؤلی، بان)

  نگهفر و هجامع بر ایهگسترد و عمیقتأثیر  هفارسی کشیرین پارسی زبان 

 هکگوی سیو شاعران پارنویسندگان ، دولتمردان، نصوفیا توسط گذاشت، هقار هشب

 زبان اردو، هاست کآشکار واضح و  همهبر .شد وارد بودند، هکرد اجرتهم هقار هشب هب

 تحت شدتبه اردو ادب و شعر و هگرفت هفارسی سرچشمزبان از  سرزمین این بومی

 غزالی چون فارسی یهشاعران برجست» است زیرا هقرار گرفتپارسی  ادبیات تأثیر

 اهاین امثال و آملی طالب تبریزی، صائب نیشاپوری، نظیری شیرازی، عرفی دی،همش

 پرور ادب حاکمان گرم استقبال مورد و آمدند نده مغول درباره ب ایران سرزمین از

 ایران باستانی ایهزبان ایهتهمشابهمچنین  .(5: 1367)آفتاب اصغر،« گرفتند قرار

 هب دهد کهشان میبیشتر ن را دیرین نگیهماهظر دستور و واژگان، این ن از نده و

 نفوذ هقار هشب نقاط اقصا در فارسی زبان ند،ه هب نژاد ایرانی مسلمانان ورود دنبال

  .(511: 1381)رادفر، یابدبیشتری می
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 نگیهیک زبان سیاسی، دینی و فرعنوان ه ب زبان فارسی خود ،غزنویان دهعدر 

  قدرت داشت ایهانداز هب رسوخ، و تأثیر این .مردم نفوذ کرد ایهدل در و یافت رواج

 و ادبیات نر،ه دین، حکومت، زبان هقار هشب در سال 800 بر بالغ فارسی زبان هک

 و اهزبان تمام بر تقریباً و پرورانید را اردو زبان خود بطن در و گردید دیگر ایههزمین

 حکومت ،واقع در .اثرگذار شد ناورهپ منطقة این در زبان 800 بر بالغ ایههجهل

 اولین بود، خراسان سرزمین ایرانی نگهفر و تمدن از ثرمتأ سخت خود، هک یغزنو

 .(7-6:  1384 امیری،) گردید فارسی زبان گسترش و نشر باعث و بانی

 در( ق602-569 حکومت) غوری محمد دست هغزنویان ب دولت بعد از پایان

 یانهسپاتصرف  هب اجمیر و لیهد مانند هقار هل شبشما مناطق اغلب یهکوتا مدت

 م ه را بنگال ق 894 در غوری محمد سرداران از یکی ،خلجی بختیار .درآمد غور

 را غزنویان روش فارسی، زبان انتشار در هچ و فتوحات در هچ غوریان .دست آوردهب

 و آموزش مراکز ایجاد در آنان مچنینه ؛و آثار بسیاری را پدید آوردندپیروی کردند 

 از زیادی تعداد هک بود هسلسل مینه دهع در .ندکرد بسیار کوشش مدارس بنای

 بنگال و ملتان تا را فارسی زبان و شدند هقار هشب یهرا ایران دانشمندان و عالمان

  .دادند گسترش

 هک زیرا .بیات فارسی بسیار چشمگیر استاد و زبان درگسترش ممالیک یرهدو»

 اجرتهم ولاکو،ه و چنگیز ایهیورشبا  مقارن و دولت تشکیل از پس سال 14

 آسیای و ایران از آنان امثال و امیران شاعران، ادیبان، جمعی هدست و هگسترد

 این ایبک الدینقطب دوست نگهفر جانشینان .شد آغاز هقار هشب هب همیان

 از با هک را فارسی زبان و ادب و نگهش باز پذیرفتند و بازار فرآغو با را اجرتهم

 «داشتند هنگ گرم دیگر بار بود، هگرایید سردی هب غوریان و غزنویان رفتن میان

 .(8: 1377 ر،ه)سلیم مظ

 بنیانگذار .ق( روی کار آمدند720-689)سلطان خلجی  پس از خاندان غلامان،

  شعر فارسی هق(، خود ب695-680ومتحک) هفیروزشا الدین جلال هسلسل این

  احترام بسیار آمدند،می دربارش هب هک فارسی ادیبان شاعران هب و گفتمی

 لیهد ،(ق715-695 حکومت) الدینعلاء یدوره در .بود آنان پشتیبان و گذاشتمی

تن از  46 نام ،بدایونی .رسید کمال اوج هب فارسی ادب و زبان ،نگهفر نظر از
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 هک است هآورد را خلجیان دربار هب هنویسندگان و شاعران فارسی گوی وابست

 ادب و زبان رواج و پیشرفت بر دلیل خود هک بود هقار هشب آنان اغلب هخاستگا

 زبان و درآورد تصرف هب را دکن و گجرات ،الدینعلاء .است سرزمین آن در فارسی

 فارسی،» او یهرر دود و داد گسترش هقار هشب جنوب و غرب سواحل تا را فارسی

 .(12:  1374امیری،) «شد ارشاد و وعظ و شرع محکمة رسمی زبان

تقسیم کرده رِ تاریخی به سه دوره ظن های ایرانی را اززبان ،سیشنادانشِ زبان

 ی نوین.دوره، ی میانیدوره ،ی باستانی: دورهاست

زایش به شمار  از ی سومِ پیشهای باستانی را از روزگار کهن تا سدهی زباندوره

هایی به زبان اوستایی و نیز پارسی آورند که یادگارهای آن را در نوشتهمی

 از ی سومِ پیشهای ایرانی میانه را از سدهی زبانتوان بازیافت. دورهستان میبا

آورند که یادگارهای آن را در شمار میزایش به از ی نهم پسزایش تا سده

های ایرانی نوین را از نخستین ی زبانتوان بازیافت. دورههای پهلوی مینوشته

زایش( تاکنون  از )نهم پسی سوم مهی های پارسی دری در سدهنوشته

  .(275: 1396)پوریا،  دداننمی

 هگرو یکی شد، ذکر هچنانک ی،اروپای و نده ایهزبان یهخانواد مهم ایهبخشاز 

زمان قدیم اقوام برای  از هلفظی است ک «آری» هکلم» .است ایرانی و نده یا یآریای

 کردند، برپا را ایران یهانشهشا نخستین ه، قوم ماد کمی کردند خود استفادهنیاکان 

 در نژاد این هب پارس قوم نسبتکه  است هنوشتدر این باره  یونانی مورخ دوت،ره

 .است هخواند «نژاد ایرانی» را خود هک استشده  ثبت بزرگ داریوش ینوشته سنگ

 کلمة از را نژاد نامِ یا عنوان این گفتندمی سخن یاوستای زبان هب هک قومی یهدربار

  ،است «ایرانیان هجایگا» معنی هب و ایشان نخستین هجایگا اسم هک «واج آرین»

 .(158: 1347، خانلری) «یافت توان می

 اوستا:  زبان .2

 مقدس کتاب ،اوستا هک است ایران یاروپای و نده ایهاز زبانزبان اوستایی 

 و زردشتیان و قدیم ایرانیان بیهکتاب مذاوستا،  .است هشد هنوشت آنه ب زرتشتیان

 تعیین هب هبست آن قدمت و زمان تعیین .است یانایران مکتوب اثر ترینیقدیم شاید
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 روایات در و هبود بزرگ بسیار راًهظا قدیم در کتاب این .است زردشت پیامبری زمان

 را آن تمام اسکندر هک هشد هشتنو وگا پوست زاره هدوازد بر هک است هآمد اسلامی

 .(493: 1377خدا، هد) به آتش کشیده است

 یهشاخ از شناختند. زبان زند،می نیز زند زبانبه نام  را اوستایی زبان ،هدرگذشت

 ایهزبان تناور درخت از و هبود ایران شرقی ایه زبان ءجز و باستان ایرانی ایهزبان

زردشتیان را  مقدس کتاب اوستا، ایه نسک( اهگات آف دستور) .است اروپائی و نده

 باستان پارسی هب نزدیک و سانسکریت با هریش مه زباناین  .اندهبدین زبان نوشت

 ودا هدانش و شناخت است و با واژ معنی هب هنیامد کتاب خود در هک اوستا هواژ .است

 در «ابستاگ» ،هواژ این ایههریش .است هریش مه ندوانه دینی کتاب تریننهک نام

 نهک متون در .است تانباس پارسی در( خدا ستایش) «واکاآپستا» و همیان پارسی

  میانآن  از .است هشد یاد نیز دیگر ایه نام با اوستا از اسلام  از پس دوران

 آبستاغ، آبستا، اوستاک، ستا، وستا، ابستاق، استا، ابستا، چون ایه نام توان می

  .برد نام را بستاق

معلوم  طور دقیق هب اما است، هیکی از نواحی شرقی ایران بود زبان اوستاییزبان 

 اوستا، است دست در اوستایی زبان از هک اثری اهتن. است همنطقنیست از کدام 

 دوگویش باید زبانشناسی ملاحظات هب را اوستایی زبان .است زردشتیان دینی کتاب

 در هک یگویش و نماید می ترقدیمی و هرفت کار هب انهگا در هک گویشی دانست،

انی هگا گویش را نخست گویش .است یدترجد و هرفت کار هب اوستا ایهبخش دیگر

 خود سخن هک انهگا .نامندیا گویش قدیم، و گویش دوم را گویش جدید می

 ایهبخش و هشد هسرود مسیح میلاد از پیش اول رةزاه اوایل درحدود است زرتشت

 ةسد تا مسیح میلاد از پیش ششم سدة از است، زردشت پیروان از هک اوستا دیگر

 سامانی ةیک سوم اوستای دور حدود امروزی اوستای .اندهشد فلیتأ میلادی سوم

 آید،می بر مهن و شتمه ایهکتاب ،دینکرت از هک طورآن ساسانی ةدور اوستای .است

زبان اوستایی  .(20: 1373ابوالقاسمی،) است هداشت کتاب یعنی نسک یک و بیست

-ایچ ، بیلےت )دین دبیری معروف اس و اوستایی خط هب هک هشد هنوشت خطی هب

  .(194-177: 1971 دبلیو،



  

 

   
  

ل
حلی

ت
 

ان
ست
اک
ن پ

می
رز
 س
ی
ها
ن 
زبا
ر 
ن ب

ستا
 با
ان
یر
ن ا
زبا
ذ 
فو
و ن
ر 
اثی
ت

   
 

 
 

   
   
   
   
   
   
   
    

   
   
“

   
   
  

  

 

عد
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

67 

از جانب محققان با طور مختلف تلفظ،  ه، این کلمهکتاب مقدس اوستا نام داشت»

مچون قانون، ه، هدانست اسپتاک، هاپستلوی هپ هتعبیر می شود ولی اکثر آن را کلم

 .(318: 1384اشم، ه)رضی  «اندهکرد هنمای دین ترجمهردستور و 

ای کتاب مقدس همتن هک غربی چنین ابراز می کنند نشمنداناغلب دا 

بود  هروحانیان و مردم حفظ گردید هحافظ ن وهای قدیم در ذهتشتیان از زمان دزر

بی هرخان یونان قدیم و سنت مذولی گزارش مو .اندهو در دوران ساسانی ثبت شد

 هشتخامنشیان وجود داهای خطی اوستا در زمان ههنسخ هبرآن دلالت می کند، ک

مین شکل های اوستا در همتن  هک شمارنددیگر دانشمندان چنین می هگرو .است

ا در هآن هعقید هب .است هساسانی رسید همچون آثار خطی تا آغاز حکمرانی سلاله

پیروان  همی شود، ک هدر آن گفت .دهی می دهی مانی گوا «لیفا لیا»کتاب  هاین بار

طبق  .کنندحالا آن را قرائت می سپس هدشت پس از مانی سخنان او را ثبت کردزر

 مغانکند، کتاب مقدس رخ قرن سوم میلادی نقل می، مورمیپه از ه، کپلنیاخبار 

در دوران  ه، وقتی کدینکردطبق اخبار  .است های شعری بودهدارای دو میلیون بند

 م مثل سابقهآن را  .بود هباب باقی ماند 348ساسانی آن را جمع آوری کردند، فقط 

 هساسانی مقدار واژ هاگر در دوران حکمرانی سلال .بودند هکتاب تقسیم کرد 21 هب

 هباقی ماند هزار کلمه 83از آن فقط  باشد امروز هزار کلمه 345ای اوستا در حدود ه

  .(36: 1376، است )اوشیدری

 سانسکریت: .3

ی بسیار طولانی دارد. ، پیشینههقار هشبهای با زبان زبان پارسیارتباط 

در  .اروپایی هستند و دو منشعب از زبان هند هندی هر وزبان پارسی  هبراین ک هعلاو

 تأثیر پارسیزبان  و ایران از فرهنگ سرزمینسال تسلطّ ایرانیان بر این  800دوران 

  و یافت راه نده به غزنویان یدوره است. زبان فارسی در پذیرفتهشدیدی 

، زبان رسمی شد. زبان فارسی هندوستان گورکانیان هند دودمان فرمانروایی با

سبک  دستگاه شعری و امیر خسرو دهلوی و بیدل دهلوی شاعران بزرگی همچون

  .(115: 1384 النهری،ماوراء و تونکی) پروراند خود در را هندی

 گذاشته زبان اردو هویژبه هندوستان هایزبان بر فراوانی تأثیر فارسی زبان

  شود انگلستان یمستعمره هندوستان که آن از پیش فارسی زبان .است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%84_%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 شماربه علمی و فرهنگی زبان و کشور این رسمی زبان دومین ،(م19یسده)

 انگلیسی را جایگزین زبان 1832 درسال هانگلیسیا استعمار، از پس اماّ رفت؛می

 .( Encyclopædia Britannica, 2007: vol 9: 360) فارسی کردند زبان

 زبان نزدیکترین .است اییآریایرانی و  و نده ایهزبان یهسانسکریت از  خانواد

 است متنی ترین قدیمی ،ودا ریگ .آن زبان پارسی باستان و زبان اوستایی است هب

زبان سانسکریت تا قرن هجدهم ناشناخته بود در  .است هماند باقی سانسکریت از هک

بردند در منطقه گجرات و رود سر میاین زمان استعمارگران انگلیسی که در هند به

های اروپایی سند متوجه شدند که تشابه آوایی و واژگان بین زبان این منطقه با زبان

تحقیق کردند و اعلام کردند که سانسکریت وجود دارد و در این خصوص بیشتر 

های آرین است. بعدها معلوم شد که واژگانی از این زبان در زبانی کهن و خواهر زبان

هایی وجود ن پارسی باستان مشابهتزبا با و دارد وجود قارهشبه هایزبان یهمه

 .دارد

میـانه  آریایی و ندههای قبل از میلاد به بعد، زبان 5ی از سده هقار هشبهای زبان
ی هندوآریایی باستانی که های هندوآریایی میانه، دقیقاً بازماندهشوند. زباننامیده می

های دیگری از آن ها هستند. با این ی گویشنیستند. بلکه بازمانده ،شناسیمما می

های هندواروپایی اهمیتّ فراوانی همه در زبان شناسی تطبیقی، زبان

 .(Mayerhofer,1992:32) دارند

 در نیز اردو. است هند کشور ملیّ زبان و رسمی زبان ترینمهم امروز هندی زبان 

 مهبازبان این دو  است.  میهزبان ب پاکستاندارد و در های اصلی ی زبانمرتبهند ه

هندوستانی ا هبرای این زبانها ی حکومت انگلیسیچندان تفاوتی ندارد. در دوره

اسم  هب یک کشور جدید بنیانگذاریعد از استقلال هند و برگزیده شده بود و ب

در کشور پاکستان در محیط فکری و فرهنگ اسلامی قرار گرفت.  زبان اردو ،پاکستان

به بیشتر  واژگان سنسکریت، پذیرشدر کشور هند و با ندی هزبانِ از سوی دیگر، 

کشور هند شد. تدریج رنگ هندویی به خود گرفت و با نام زبان هندی، زبان رسمی 

الفبای نظام نوشتاری مسلمانان اردو زبان، متأثّر از الفبای فارسی و عربی است و 

 شود.الفبای هندوان دوناگرییا الفبای زبان سانسکریت نوشته می
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و در فارسی  هقار هشبچند نمونه از واژگان از زبان سانسکریت که در زبان های 

 :ستندهمشترک 

 -دل  -دستور  -دربار  -درگاه  -درست  -ازه درو-خیمه  -خاکی  -آواز 

پادشاه  -شاه  -سرخ  -زور  -روغن  -رهنامه  -روزنامه  -روز  -پنج اب  -دلیر

 -فرمان  -جشن  -درویش  -صوفی  -شوروا -بازو -کمر -شمشیر -شکر  -

 -واپس  -نیک  -نمک  -نماز )نمزته(  -ناودان  -مهربان  -میر  -گرم  -فرار

 -پا  -پاره  -بهره  -بور  -ایزد-بازو )بهو(  -انبه  -استر  -ابرو  -آهو  -جوان

 -دختر  -داس  -چلو  -چرم  -خاموش  -جمشید -تار  -پند  -پنج  -لنگ 

 -شرتا )باد( -شترنگ  -ستون  -زار-دود )عود(  -دیبا  -رنگ  -رام  -خوب 

 -گ گر -گاری  -کف  -کر  -کافور  -فلفل -طاووس  -شالی  -سومه نات

 -به به )بهجه( ماست  -مه  -نه  -مست  -مزد  -زن  -مرد  -ماهی  -لیمو 

 -هفت  -نمد  -هزار  -نیلوفر  -ناو  -نارگیل  -میز  -میان  -میدان  -ماه 

عجم ) مهر -، تارا )ستاره(-یوغ/یوگ  -یاسمن/جاسمین/ -هسته  -هشت 

،1385 :30) 

 پشتو: .4

های دیرینه و قدیم پشتو یکی از زبانهای زبانشناسان جهان، اساس پژوهش رب 

ست که با سانسکریت و دری شباهت زیادی دارد. زمانی که اقوام آریایی از ا آریانا

یا بلخ امروز به طرف جنوب)هند( و  «بخدی»و از  «آریاناویجه»سرزمین اصلی خود 

 ین اقوام در امتداد دریای هریرود،ا غرب )ایران و اروپا( کوچ نمودند، بخشی از

های سپین غر نیز متوطن شدند و چراگاه های را برای هلمند و دامنه های کوه

وجود آوردند که از لحاظ اقتصادی خود کفا و متوطن شدند. دراین مدت همواشی ب

 .زبان این اقوام نیز با لهجه های متفاوتی تغییر شکل نمود

ود حدود سه و یکی از قبایل بزرگ و مشهور آریایی در بلخ ب هقبیله )پکهت( ک 

این زمان  نیم تا چهار هزار سال قبل در شمال افغانستان زندگی می کردند. در

ه سوی هند و دیگران به آنان ب یمهاجرت دوم اقوام آریایی آغاز گردید که یک عده

حرکت نمودند. امکان هم دارد که بخشی از این اقوام جانب  کاسپینسوی بحیره 

 (   9 :ص ،د رشتینانهپودریای نیل رفته باشند )
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عشایری  وجود آوردن زبان سانسکریت وهطرف هند رفتند در بههای که بآریایی

که به ایران رفتند، لهجه پهلوی)فارس قدیم( را شکل نوشتاری و بهتر دستوری دادند 

 این زبان ها در دری و سغدی را می توان ،های پشتوزبان وستایی،اکه مظاهر زبان 

 .یافت

های هندوکش مسکن گزین شدند، زبان شان آریایی ها که در دامنهاز  ایعده

تغییر نمود. در شمال هندوکش زبان دری به پختگی رسید و لهجه های گذشته را 

ضم کرد. در جنوب افغانستان هندوکش، کوهستان های غور و سپین غر تا هدر خود 

ک شاخه زبان عنوان یهزبان پشتو ب و بلوچستان پاکستان کنونی وادی سیستان

همچنانکه قرابت و شباهت های زیادی بین زبان های دری و  .آریایی شکل گرفت

ات و همگونی های زیادی با زبان های فارسی پهلوی، تأثیرپشتو موجود است، 

می توان گفت که تمام این به درستی ، بلوچی و آذری دارد. پس اردو سانسکریت،

. و زبان های دری و اندیاناویجه برخاسته آر ییزبان ها از همان ریشه اصلی اوستا

 .پشتو، هر دو از قدیمی ترین زبان های آریایی و تکامل یافته زبان اویستایی اند

پشتو یکی از بقایای زبان » جیمز دارمستتر، شرق شناس فرانسوی می نویسد:

، انسوزهج)« اویستایی است که کتاب مقدس زردتشتیان به آن زبان نوشته شده است

100:1386.) 

که زبان پشتو پیوند عمیق با زبان اوستایی دارد. کنند بیان میزبان شناسان اغلب 

-هاند و بکه در دوره داریوش کبیر روی سنگ های کوه بیستون حک نموده ایکتیبه

با کلمات پایین  همذکور بهای رسم الخط میخی نوشته شده است، جمله های بگونه

  .پشتو بطور کلی شباهت دارد

 :نه اریکه وم، نه دوره ژن وم، نه زور کروتی وم»

 نه اریکه وم: به معنی نه حاکم سرسخت و جبار هستم

  نه دوره ژن وم: به معنی نه دروغگو هستم

 «عنی نه زور گو و یا زور آور هستمنه زور کروتی وم: به م

 .(339 :1370،طبیبی)
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ای بخش جنوب و غرب د که در دامنه کوههوش افغان به افرادی اطلاق می هواژ

هندوکش و کوه بابا و سپین غر و از دامنه های سیستان و هلمند تا به وادی سند 

 .کردندزندگی می

خود را پشتون می خوانند و در بخشی  هامروز هقومی می گویند ک هب اکنون افغان

موسسه  یکی از پژوهشگران به استناد .از پاکستان و افغانستان زندگی می کنند

باستانستان پوهنتون شیکاگو می نویسد: در نقش رستم از بین سنگ نوشته  شرقی

زبان پهلوی اشکانی )پارتی( و یونانی  دوه های آنجا در کعبه زردتشت یک کتیبه را ب

کشف کردند که شاهپور اول )پادشاه دوم سلسله ساسانی ها( در جمله رجال 

یکی از  ،سپرنگ لنگ .استسلطنت به نام )وینده فرن ابگان رزمه ود( یاد شده 

م در مجله سامی 1940/  1319محققان آمریکایی بار اول این کتیبه را خواند و در

مطابقت داده کنونی  افغانبه نام  را ابگانوی کلمه است که را نوشته  ایامریکا مقاله

 است و در این مقاله نوشته است:

م( حکم راند، 379-309پادشاه ساسانی که هفتاد سال )از  ،نام شاهپور سوم»

توان از قبیل گان مذکور است که این کلمه را می «اپه»صفتی و لقبی به شکل 

سابق الذکر شمرد که به طور صفت مسوغ دلاوری، رشد و یا نجابت و  «ابگان»همان 

 .(258 :1378، اند حبیبیهپو)« های نژادی آورده شدیا رشته

شکل گرفت، در اکثر آثار  «افغان»و به  شد فومعر که بعد «اپگان»کلمه 

جمله یکی هم  گان نخبه و تاریخی افغانستان ذکر شده است که از آننویسند

 کار برده استهرا در ابیاتش چنین ب «اوغان»شاهنامه فردوسی است که کلمه 

  :(81 :1377کاکر،)

 
دچنیییییت دهقیییییند پژییییی  د   ییییی د ییییی   

د 

دمییییید س د  ریییییی  دگ د د ت ییییی دهییییید د

د دگ   دگ  دکییییدد   سییییهد   یییی د ییییددریییید

د 

دسکیییودکییی  د یییدهدریییددک یییتد د یییددمییی  د

د د تیییییهدرییییی رد  د ویییییند دهییییی  د ییییی  

د 

د هیییییدد وییییینهد پنییییید   دگ  د ییییی  د

د د  سییییییدد گدت د ویییییند سیییییت گدکییییی  

د 

د د  غیییی  د د چییییت د دکیییید د د  یییی  د

د دسکیییییودب لایییییدد ییییی  ردت دکییییی  د ییییی  

د 

دکییییددت دازیییی د  دمیییید  د   یییی  د یییی  د

د
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د یییدرد گدسکیییود یییددکییین د ییی رد  وییین

د 

د ییی د ر پییی رد ییی رد  ویییندکیییدد گدگ  د

د د یییییی   غد د  غیییییی  هدریییییی  پ دپیییییی  گ

د 

دپمییییدد یییی  ود  یییید  د در  ییییت دهیییی  گد

د د  یییییی  د  نییییییدد د ییییییدد تکییییییددرییییییی د

د 

د یییددام یییددچییی دویییتدد د یییدد تکییی گد  یییدد

د د  دگ  یییییییییی د م  نییییییییییددگ  د تیییییییییی 

د 

دکیییییددگ  د  وییییی  دنیییییدد  دگ  د تییییی د

د د ییییدد تیییید د یییید دکیییید رد  دکیییی  دکمیییید

د 

دهدسیییی   د دگ میییی د ییییدردوییییتدد ییییدد

د د د تکییییی گد سییییییود دمییییید   دمییییید چییییی

د 

د دمیییید   د ییییدت گ رد  دهیییید دهیییید د

د د گ د ییییییی  د ییییییی  ردکیییییییهدکییییییی پ   

د 

د یییددهتییییود سیییودگ  د ییی  غد یییددسییی  د

د دپیییی  گد د ییییدد دپیییی   د غدریییی  د یییی  

د 

د سیییییییود یییییییتلد   د گد  د   د ییییییی  د

 (.95:1389)فد  روهد

 

 زبان بلوچی: .5

ایران و بلوچستان در بلوچستان  های ایران غربی است کهزبان بلوچی از زبان

 .رایج است هشارج ةشوروی و در ناحی ةپاکستان و در افغانستان و جنوب آسیای میان

پاکستان  ةدر کوت .است هشد هزبان بلوچی توج هدر پاکستان ب همدتی است ک

 هدر پاکستان، خط اردو ک .«اولوس»نام  هکند بای منتشر میهنامهآکادمی بلوچی ما

: 1373کار می رود )ابوالقاسمی،  هبرای نوشتن بلوچی ب هشد هاز خط فارسی گرفت

284). 

شرقی )یا شمالی و شمال  هشاخ اصلی تقسیم می شود: هدو شاخ هبلوچی ب

  غربی )یا جنوبی و جنوب غربی یا مکرانی( هشرقی( و شاخ

در تصرف  هباریکی ک های بلوچی شرقی در شرق و شمال شرقی منطقهگویش

ای غربی در غرب و شمال هبلا( و گویش –طول خط کلات  وئی است )درهقبایل برا

)بخش جنوب غربی بلوچستان پاکستان، بلوچستان ایران،   هغربی این منطق

ای ترکمنستان هگویش بلوچ  .خراسان، سیستان، بخش جنوبی افغانستان( رواج دارد

 .(133: 1386،ارانسکیتعلق دارد ) هاین گرو هنیز ب

 همراه به بلوچی زبان .است هکمتر متحول شدشناسی جاز منظر واها این گویش

 از مراد. می دهند تشکیل را نو های ایرانیزبان کردی و آسی پشتو، فارسی، هایزبان
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 سوم و دوم هایقرن از نظر تاریخی از که است ایرانی هایزبان از دسته آن نو ایرانی

 این آغاز. می شوند عاست شرو عربی خط به آنها نگارش آغاز که نهم و هشتم/ ق

. است عربی خط رواج  )مسئله این با ارتباط در )و اسلام گسترش و عرب فتح دوره

 نیز و مداصر( و وسطی قرون )متون کتبی اسناد نو ایرانی زبانهای بررسی مواد

  .(103: 1378 )ا ران سکی، است ما زمان ایرانی زبان اقوام یزنده زبانهای

 تحول این و است یافته تحولاتی تاریخ طول در دیگر ایهمچون زبانه بلوچی زبان

 : است معتقد ابوالقاسمی.  است محسوس گذشته از مانده برجا متون و گویشها در

 مستقیماً زبان چهار داریم دست در مدرک که آنجا تا باستان ایرانیاز » 

 به. باستان فارسی- 4 سکایی- 3 مادی- 2 اوستایی -1: است شده منشعب

 منشعب باستان ایرانی از مستقیماً هم دیگری زبانهای که گفت توان می یقین

 در و میانه دورهی در چون. است نمانده باقی چیزی آنها از که بوده شده

 اب را آنها از یک هیچ که داریم بلوچی و س غدی مانند زبانهایی نوین دورهی

 فارسی و سکایی و مادی و اوستایی زبانهای از توان نمی زبانشناسی حظاتملا

 که بوده هم باستانی سغدی که بپذیریم ناچاریم پس. دانست منشعب باستان

 زبان که بپذیریم باید همچنین. است آن یدنباله سغدی زبان میانه یدوره در

 دوره ی. است آن دنباله ی بلوچی زبان که است بوده هم باستانی بلوچیِ

 در ایرانیان استقرار سال یح،مس میلاد از پیش 1000 از تورکلی به باستان

 بر در را هخامنشیان سقوط سال مسیح، میلاد از پیش 331 تا ایران، سرزمین

 .(61:  1382) «گیرد می

 در است رفته کار به معدوله واو آنها در که فارسی و بلوچی مشترک واژه های در

  حذف آنها از  «خ »همخوان  معدوله، واو حذف جای به امروز، فارسی لافبرخ بلوچی

 .است مانده برجا آن واو و شده

 وار: خوار،  بلوچی: فارسیwār  

 وتَ: بلوچی خود،: فارسی wat  

 واهر: بلوچی خواهر،: فارسی 

 سفره : ، بلوچی خوان: فارسی  
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 واجهَ: بلوچی خواجه،: فارسی wāja (،و صاحب سرور، آقا )مالک 

  :سرزمین مکران می کند م ذکرهاماوران ه هرزم کاووس و شا هنامهفردوسی در شا
د    د یییییندچنیییییت دکییییید دکییییی    دگ ر

د 

دود جن یییییدد د ییییی رپ گد   وییییی ددکییییید

د دنیییی گ  د دچییییت دد  د سیییید  د  ییییددنیییی د یییی

د 

دمکیید  د مییت ددهیی گدکیید د  دت د ییند یید

د د نییییییی د گدد دمکییییییید  دویییییییددتگ ریییییییی

د 

د  د دسییییدد سیییییگدگ یییی د  دهیییییدهیییی  متد

د دییییییدرد ییییی  د درییییی  هددمپییییی ییییی سدفند

د 

د   کیییید دت مییییی  دهییییی  د  ویییییتددنییییید

د د د ییییددویییید دددلدهیییید    د ییییپییییچنییییت د

د 

د  ج رد ییی دنویییند د فسیییددوییید دهییی د

د د یییییدد دریییییی  د ت گ ریییییند نییییی ددوییییی

د 

دنیییددویییدد د ییی دد هیییدده  یییدد م  ییید

د دود ت میییییییدد  د یییییییدد ییییییید  پرییییییی  

د 

د یییی  د  د  رییییند  د  ییییکددویییی ددکیییید

د ده ییینددچییی  د ت ییید   دهقییییود  د تییی پییی

د 

ده ییندد یی گد  دهیید د ریی  د ییدد  دس یید

د د   دسیییییید تیییییی دوییییییدددد هیییییید دریییییی 

د 

دکسییود  د یی ود رییند دانیی  دگ د  دسییدد

د دمیییودفییی  دفییی  پ  یییلد  یییدگدتمیییدددد ییی

د 

د د تییی  د  دتودمییی  دد ییید  درییی  دکییید

 .(75:1389)فد  روهد

 زبان پنجابی: .6

گرفت و تقریباً تا شش قرن در  هریش هقار هتدریج در شب هزبان فارسی ب

زبان  هی توسط فارسی بکلمات زیادی از زبان عرب» .رونق رواج یافت هقار هسراسر شب

تریاق،  عنوان مثال قانون، دفتر، دام، قلم، اکسیر، هیافتند ب هپنجابی، سراییکی را

 (26:1977)انعام الحق،  ...«تابوت و کفن و

شعر فارسی زبان و ادب پنجابی بسیار پیشرفت کرد و زبان پنجابی  تأثیرتحت 

عرفانی وارد شعر پنجابی  بی و اسرار و رموزهتر گردید و مسایل دینی و مذغنی

ای زیر ها در قالب هاغلب اشعار آن و اغلب شاعران فارسی شعر می سرودند .شدند

 .شلوک، کافی و ابیات .هیهما هاست: غزل، بار هشد هشعر سرود

در آن  هاست ک همان پنجابی نوشته هشا ےهبلاشم  و هو ه، سلطان باهوارث شا»

 «یره»وقتی وارث زکر زیبایی  هطور نمونهب .ندبود هشد هواژگان فارسی بسیار استفاد

 می کند، می نویسد:
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 هوٹه سرخ یاقوت جیویں لال چمکن
 نک الف حسینی دا پپلاسی
 ٹهوڈی سیب ولائیتی سار و چوں
 دند چنبے دی لڑی که هنس موتی
 دانے نکلے حسن انار و چوں

انند ماو  ةچان.زیبابینی او راست و  .یاقوت قرمز می درخشند ای سرخ مانندهلب 

 ای انار بود.ه همانند دانهدندان او  .سیب قشنگی

کار  هکوچک چندین واژگان فارسی ب ةپاردرین شعر هک ببیندر نقاد می توان ه

، تعویز، هیرا(، سیب، الف، زلف، ناگ، خزانهسرخ )لال(، یاقوت ، لعل ) .اند هشد هبرد

  .(4:، صدهستی، طارق شا) «واژگان از فارسی است همهشت و گلزار این هب

  .م بودهدست عرفانی زبان فارسی  هور زبانِ پنجابی شاعرِ چیرهشاعر مش

دد ریییند تلایییندکییید دمییی دگ دمزییی قو
د

دد    یید د رییندفد  ییددمیی دگ دمجی ییود
د دوییییدد  یییی  اد یییی پ دگ د  دمزیییی قو

د
د  یییادگ دن ژیییت د کییی د هییید  د ییید د

د  (11:2015و،ه)سلطان باددددددددددددددددد

 :زبان سراییکی .7

شدت تحت  همانند زبان سندی بهجنوبی ایالت پنجاب،  هسراییکی از زبان منطق

ای ههشعل .است و هقار های شبهسراییکی از قدیم ترین زبان» .زبان فارسی رفت تأثیر

 در این حوزه ت زیادیاادبیات سراییکی خدم داشت است. هعلم و عرفان را فراوان نگ

 .(7:2001)پرویز، سجاد حیدر،« دارد

شیاری مقدس  .ر آسیای جنوبی استهترین شیمرکز سراییکی و قدیم ،مولتان

 همی شد و شعر سراییکی ب صحبتمولتان آمد در اینجا فارسی  هم( وقتی ب985)

خصوص  هب هقار هدر دوران غزنوی شب .بود هشعر فارسی قرار گرفت تأثیرشدت تحت 

م هان غزنوی تا قرن نوزدمرکز فارسی در آمد و مولتان از دور هپاکستان فعلی ب

در زمان  یحت هلازم است ذکر شود ک .د و مرکز فارسی را ایفا نمودهمیلادی نقش م

دستور زبان  هیاد آور می شویم ک .زبان رسمی و درباری بود ،فارسینیز  ا هسیک 

امروز که زیادی پذیرفت حتی زبان سراییکی  تأثیرسراییکی نیز از دستور فارسی 
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است  هاما شایست .گرفته بود زار سال پیش شکل کنونیهدود حصحبت می شود، 

طور همان .عربی است فارسی و تأثیرونی سراییکی نیز تحت شکل کن هذکر شود ک

مان ه گرفت،قرار میزبان فارسی  تأثیرشدت تحت  هب هقار های بومی شبهزبان که

 تأثیرای بومی هانزبو   هصوفیانه عقاید ویژه ، تصوف بهنر و اندیشهبر ادب،  هم طور

 زیادی داشت.

 
 زبان سندی: .8

دنیییییدپد گدهنیییییدردرییییی پرییییی ردفییییی گد

د 

د  نیییییدد  ییییییدد د  یییییکددتگ ردریییییندد

د دنییییدپمییییود نیییی دنیییی دفیییی گدپ ج سییییدد

د 

دریییی  گدرییییندددفغقیییی گدچتنییییود ییییدد یییید

 .(445:2005)توکل بیگ ،                                                               د

مرحوم سعید نفیسی در مقدمه دیوان کامل امیرخسرو گفته  طبق هقار هشب

دکتر نواز علی شوق،  حدوداً نه هزار ساله است.ایران پیشینه رابطه اش با دهلوی 

زبان فارسی از زمان  معتقد است،استاد و رئیس بخش زبان سندی دانشگاه سند، 

رسمی ها برای صدها سال زبان ارغون خان مغول تا اوایل دوره حاکمیت انگلیس

تردید بر زبان سند بوده است و این یک حقیقت تاریخی است که زبان قوم حاکم بی

زبان فارسی بر  تأثیرقوم تحت سلطه اثرگذار است. بنابراین به یقین باید گفت که 

ای چون در تاریخ کمتر نمونه .زبان سندی چنان ژرف بوده که تا کنون برقرار است

تا به این حد فرهنگ یک کشور بر فرهنگ دیگری ایران و پاکستان وجود دارد که 

عمیق و پایدار گذاشته باشد. آثار حضور ایران باستان در دره رود سند یعنی  تأثیر

پاکستان فعلی و ایران بعد از اسلام خود مقوله ای مفصل است که إن شاءالله در 

 .ای جدا به آن پرداخته خواهد شدمقاله

قاسم وارد سند شد لشکریان او ل هجری محمدبنهنگامی که در نیمه دوم قرن او

دادند و شاید این نخستین گام را اهالی فارس کنونی و بنادر خلیج فارس تشکیل می

ی فرمانروایی یعقوب لیث فارسی در ورود فارسی به شبه قاره بوده است. در دوره

م زبان رسمی سند بوده و در کنار آن سندی هم رواج داشته است. در قرن پنج

ها بوده است و ی غزنویان بوده که مولتان مرکز استقرار آنهجری سند تحت سلطه
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شده است. در پنجاب و سند با تأسی از های نماز جمعه به فارسی ایراد میخطبه

دربار غزنویان شعر و نثر فارسی رواج کامل یافت و سرودن اشعار حماسی و نگارش 

ی ه به زبان سندی هم آغاز گردید که از جملههای عاشقانه و غیرها و داستانافسانه

 .اندالملوک، مومل رانو و ... از آثار مشهور به جای ماندهها سسئی پنؤن، قصه سیفآن

ی مغولان نظم فارسی شامل غزل، مثنوی، قصیده، قطعه، رباعی و نثر در دوره

قرآن مجید و ی ها و نصایح، ترجمهنویسی، پندنامهفارسی شامل تاریخ، ادب، تذکره

ی احادیث و روایات به زبان فارسی، حاشیه فارسی بر صحیح بخاری، فقه و ترجمه

سیرت رسول صلّی الله علیه و آله و سلمّ و صرف و نحو فارسی گسترش یافت. در این 

ای و ادبیات سندی بر جای ی عمیق بر زبان محاورهتأثیردوره نظم و نثر فارسی 

شعری، افکار و  هایها، قالبالمثلورات و ضربی لغات، محاگذاشت. گنجینه

ی زبان سندی های عرفانی و روحانی فارسی از این دوره به بعد سرمایه-اندیشه

های موجود پاکستان یا لغات و عبارات در زبان سندی همچون دیگر زبان .گردید

ند. مثلاً افارسی عیناً وجود دارند و یا برای هماهنگی با تلفظ سندی تغییر شکل داده

کشکول به کچکول، غنچه به گونچ، پنجه به چنبو، گنج به گند، بیچاره به ویچاره و 

پیشوندها و پسوندهای فارسی هم با کلمات فارسی و هم در .... تبدیل شده است

ترکیب با کلمات سندی یا سانسکریت کاربرد زیادی در گفتگوهای روزمره و نظم و 

 . (30:1983 دیه)ال اندنثر سندی پیدا کرده

عمیقی بر شعر  تأثیرها و عرفان فارسی همانطور که پیش از این گفته شد اندیشه

و ادب سندی داشته است. از جمله شعرای مشهوری که این اثرپذیری را در آثار 

هـ(، شاه  1037اند عبارتند از شاه عبدالکریم بلوی )م خویش به نمایش گذاشته

هـ(، خواجه محمد  1133هیون شاه عنایت رضوی)م هـ(، م 1090الله قادری )م لطف

هـ( و از همه مشهورتر شاه عبدالطیف بهتائی است. وی  1188زمان لنواری شریف)م 

از مریدان مولانا بود و قرآن شریف و مثنوی مولانا را در سفر و حضر به همراه داشت. 

شود و به زبان یده مینام «ابیات»اثر او که به تمامه متأثر از فکر و عرفان مولاناست، 

 .سندی سروده شده است

مولانا دین توان از اند میاز شعرای اخیری که به زبان فارسی هم شعر سروده
نام برد که تقریباً هشتصد بیت شعر به فارسی  م( 1973)ادیب فیروزشاهی محمد 
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ی حاکمیت : در دورهمعتقد استشوق، استاد دانشگاه سند،  دکتر نواز علی. دارد

ها به جای زبان فارسی ( زوال فارسی آغاز گردید. انگلیس1843-1947نگلیس ها )ا

 که تقریباً ششصد سال زبان رسمی و دولتی بود، زبان انگلیسی را مسلطّ ساختند. 

با این وجود افرادی که نسبت به زبان فارسی عشق و علاقه داشتند آن را آبیاری 

ل سندی، قاضی غلامعلی جعفری، پیر نمودند. میرصابرعلی، فقیر قادر بخش بید

لله شاه، ثالث، مخدوم ابراهیم خلیل، منشی رسول الله شاه مسکین، سید جانحزب

های شمع شاعری زبان فارسی بخش رهی، میر علی نواز علوی آخرین پروانه

را از نظامی، جامی، سعدی، مولوی،  تأثیرغزل سرایان سندی بیشترین .بودند

زبان اند. اگرچه در تضمین شعری به همه ی شعرای فارسیهفردوسی و حافظ گرفت

 .(59:1997 هزادد)آخون ند ولی بیشترین تضمین مربوط به حافظ استرو آورده

 :زبان اردو .9

اردو از  .ستندهان هج در ای امروزیهنزدیکترین زبان ای فارسی و اردوهزبان

ی چون در محیط ول هگرفت هاز سانسکریت سر چشم هند است کهی ای آریایهزبان

خصوصاً  تأثیراین  .است هفارسی قرار گرفت تأثیرلذا شدیداً تحت   هفارسی رشد کرد

اند )صدیق  هپرتو شعر فارسی گفت شعر اردو را هدر ادبیات اردو تا آن حد است ک

  .(ه/مقدم1992شبلی، 

د، حروف و قیو هاست بلک هرا  گرفت ا اسما و صفاتهفقط تن هن بانِ اردو از فارسیز

ات و نیز تمثیلات و تلمیحات ها، امثال و حکم، استعارات و تشبیها و پساوندهپشاوند

  .است هیافت هفارسی در اردو را

است و  گرفته ند با ورود افواج مسلمانان صورته هقار هانتشار زبان فارسی در شب

 هشد بدین ترتین در شب هنگی شناختهفارسی برای چندین قرن زبان رسمی و فر

  .اردو در آن رشد نمود هوجود آمد ک هیک محیط مناسب گسترش زبان فارسی ب هقار

اجرین در ادوار هتوسط امواج مند رسید و هه اجمین بهافواج م هوسیله زبان فارسی ب

ای اسلامی حتی قبل های مسلمانان از کشورهاجرت همختلف، تقویت گردید این م

ند مردم را هت و فراوانی نعمت بود ثرو هدست غزنویان شروع شده ند بهاز فتح 

به ا هاجرت هلی مهجلب می کرد ولی بعد از اسقرار غزنویان و برقراری سلطنت د
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ایران و آسیای  همغولان ب هجری حملهفتم هدر آغاز قرن  .ند شدت گرفته سوی

ند ه هاجرین رو بهزیادی از این م هعد .فرار کرده مرکزی مردم این نواحی را مجبور ب

جان ه این افراد خانمان خراب ب هند در بزرگداشت و رفاهان و امرای هآوردند شا

 هندهپنا  664-644دربار سلطان غیاث الدین بلبن  هب  هزادهشا ها پانزدهتن .کوشیدند

 :است هچنین نوشت هفرشت  ناجراهاین م هدربار .شدند

جان و یر و خراسان و عراق و آزرباهاز ترکستان و ماوراء الن هزادهشا هپانزد» 

د هدر ع هشد هاز مرکز دولت پراکند هچنگیزی هفارس و روم و شام از آسیب سپا

لی هنر یک بر بساط عزت و امارات متمکن گشت در دهلی رسیدند و هاو بد

 .(75:1301، ه)فرشت« بود هم رسیدهاز ایشان ب همجل هپانزد

موجب ند شدند و های اسلامی و ایران وارد هن از نقاط مختلف کشوراجراهم

ر در هماوراءالن هجهترویج و تقویت زبان فارسی در این سامان گشتند ولی در آغاز ل

بردند در  اصطلاح فارسی تورانی، بکار می هجهداشت برای این ل هند غلبهفارسی 

، فارسی ایرانی یعنی فارسی خراسان و نواحی مرکزی و جنوبی اصطلاحی مقابل این

 است:  هار نظر کردهچنین اظ هنیز در این بار منبکوخ ،خاور شناس معروف .دیگر بود

ن و اجماهامواج م هوسیله از توران ب فارسی زبان رسمی دربار توران شد و»

آغاز ادبیات اردو مخصوصاً شعر  .(567:1860،)بلوک مین «شد هند بردهه ن باجراهم

گ فارسی معناً رن براین شعر اردو لفظاً وملاً در محیط فارس صورت گرفت بنااردو کا

 هدکتر ابواللیث صدیقی یکی از محققین و منتقدین ممتاز اردو در مقال .را در بر دارد

شعر و » :است هار نظر کردهچنین اظ «نفوذ فارسی در شعر و ادب اردو»عنوان ه ای ب

ون منت فارسی است و این اثر بحدی وسیع و عمیق هادب اردو تا حد زیادی مر

را پر تو شعر فارسی و در حقیقت زبان اردو را شاخی اغلب مردم شعر اردو  هاست ک

 تأثیر ةیکی دیگر از خاورشناسان دربار .(5:1950صدیقی،) «دانند از زبان فارسی می

در زیر بال شعر فارسی  هادبیات اردو ک»است:  هفارسی در ادبیات اردو چنین گفت

و شکل  هو قافیخود نظم و نثر سبک و مضمون بحر  هو از مادر خواند هپرورش یافت

 .(345:1389، آربری) «است هارث برده را ب هقیاف

 انگیزاند برمی را افراد مختلف،  های محیط در سخت گاه و زندگی  شرایط تفاوت

 هشب در موجود ثروت هاگرچ .کنند اجرتهم ترهب زندگی آوردن دست به برای تا
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 مختلف گروههای هک یایه علت درمیان اما کشاند زمین سر این هب را اجرانهم ،هقار

 پارسی اهتن ، میان این در. است بوده متناقض گاه و متفاوت کوچیدند هقار هشب هب

 هقار هشب هب ایرانیان اجرتهم هگرچا آوردند دستهب خاصی  وضعیت که بودند زبانان

 روی قاره هشب سوی هب   تجاری و بازرگانی  دلایله ب برخی دارد، متعددی دلایل

 و سیاسی فشارهای دلیله ب شاید گروهی و دین اشاعت  انگیزه به نصوفیا آوردند،

 گشایش خاطر هب دولتی مقامات  و قدرت جویای امرا و سلاطین اما عقیدتی، یا

شدند )جابری نسب،  وارد هقار هشب زمین سر هب شان قلمرو در تازه ایهمرز

48:1388).  

 

 :گیرینتیجه

 مقامات گیریسخت مغولان، هحمل ادی،اقتص و اجتماعی سیاسی، نامناسب اوضاع

 حکومت بیهمذ شدید تعصب و ادب و شعر هب صفوی سلاطین یهتوج بی و دولتی

 هقار هشب کلی طوره ب اما. شد هقار هشب هب زبانان ازپارسی هایی گروه مهاجرت سبب

 طبیعی منابع فراوانی .بود پذیری اجرهم سرزمین سیاسی و نگیهفر اقتصادی، نظر از

 ،هالجمل فی  .بود هکشانید همنطق این هب را آرایایی اجمانهم سرزمین این در تثرو و

 این باشند هنمود اجرتهم همنطق این هب ایرانی ناجراهم هک سببی و علتی ره هب

 مینه بخاطر و بود هگردید ادب و علوم گسترش و مثبت بازتاب سبب اجرتهم

 هب جدیدی زبان  ایحاد موجب و رسید نده و سند سرزمین هب پارسی زبان اجرت،هم

 قرار پارسی زبان نفوذ تحت پاکستان کشور محلی ایه زبان و گردید «اردو» اسم

 در زبانان پارسی و ایرانی تمدن و نگهفر و یافتند زیبایی شمایل و شکل و گرفت

 این در اهمیتی با و فاخر آثار امروز هتاب هک گردید رایح ایهانداز  به سرزمین این

 .است مانده اقیب کشور
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 طریقت کبرویّة همدانیّة حسینیّه 

 و روابط آن با سرزمین هند

  
 2محمد رضا ترکی    1فاطمه فیاض

 

Kubrawīyah Hamadānīyah Ḥusaynīyah Order and its Associations 

with Indian Subcontinent 
Fatima Fiaz/ Muhammad Raza Turki 

Ḥusaynīyah branch of kubrawīyah hamadānīyah order is named 

after Kamāl-al-dīn Husayn Khwārazmī (d. 1551), the last of the major 

Kubrawī sufi saints in Central Asia. His mystical teachings not only 

helped Kubrawīyah order to revive its lost prestige in Transoxiana but 

also influenced the mystical practices in South Asia. Husayn 

Khwārazmī’s hagiographers refer to his epistles & communications with 

two of the Indian Mughal kings including Zahīr al-dīn Muhammad 

Bābur (1483 - 1530) and Nasīr-al-dīn Muhammad Humāyūn (1508 - 

1556). Also, some of the 16th & 17th century historians have mentioned 

travels and itineraries of Husayn Khwārazmī’s descendants and disciples 

to South Asia. This study after introducing Kubrawīyah Hamadānīyah 

Ḥusaynīyah Order, focuses on how Husayn Khwārazmī & his 

descendants had developed cross-cultural connections across South 

Asia.  

Keywords: Kubrawīyah Hamadānīyah Ḥusaynīyah, Husayn Khwārazmī, 

Sahrīfi, Transoxiana, South Asia. 

 

 :چکیده
م( که آخرین 1551ق/۹58الدین حسین خوارزمی )د. سلسلة کبرویّة همدانیّه پس از کمال

به « ذهبیة حسینیهّ»و « کبرویة همدانیة حسینیهّ»اوراءالنهر بود، نام صوفی بزرگ این سلسله در م

خود گرفت. حیسن خوارزمی نه تنها در ماوراءالنهر به گسترش و تبلیغ این سلسله پرداخت بلکه 

های نواحی ماوراءالنهر، به خصوص در هند، هم نفوذ زیادی پیدا طریقت و تعلیمات وی به سرزمین

و  م(1530ق/۹37)د. حسین خوارزمی به روابط او با ظهیرالدین محمد بابر نویسان کرد. مناقب

، پادشاهان گورکانی هند، اشاره کرده اند. همچنین (م1556ق/۹63)د. نصیرالدین محمد همایون 

                                                 
 .مرکز زبان و ادبیات گرمانی، دانشگاه علوم مدیریت لاهور )لمز(، پاکستان فارسی،استادیار  1
 ات فارسی، دانشگاه تهران، ایران.دانشیار گروه زبان و ادبی 2
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های قرن دهم و یازدهم هجری تعداد چشمگیری از خلفا و فرزندان حسین در بعضی تذکره

دوستان هجرت کردند و باعث گسترش این طریقت در آن دیار خوارزمی یاد شده اند که به هن

شدند. ما در این مقاله پس از معرفی طریقت کبرویّة همدانیّة حسینیهّ به مطالعه و بررسی 

 گسترش این طریقت در سرزمین هند پرداخته ایم.

 ة حسینیّه، حسین خوارزمی، شریفی، ماوراءالنهر، هند.ة همدانیّ: کبرویّواژگان کلیدی

 

 مقدمه -۱

 شیخ در تاریخ اسلام است که مشهورهای ه یکی از طریقتکبرویّ ةطریق

 ةدر نیم ،یکی از صوفیان نامدار خوارزمم(، 22-1221ق/ 618)د.  ین کبرینجم الدّ

های اجتماعی، کرد. این سلسله در عرصه گذاریبنیانآن را  جریدوم قرن ششم ه

یری داشته و اعتبار بسیاری کسب کرده سیاسی و اقتصادی ماوراءالنهر حضور چشمگ

بود. اماّ با گذر زمان، به تدریج، به دلیل شرایط نامساعد سیاسی، اجتماعی و 

ای، دچار پراکندگی و انشعاب شد. در اوایل قرن هفتم هجری، اختلافات درون فرقه

در جریان حملات مغول به ایران و سایر کشورهای اسلامی، سلسلة کبرویهّ در حوزة 

اوراءالنهر بیشترین خسارت را دید. در این زمان تعداد زیادی از مریدان و پیروان م

الدّین کبری این ناحیه را ترک نمودند و به سایر ممالک اسلامی مهاجرت کردند. نجم

 الدّین باخرزی الدین کبری فقط دو تن، سیفتا حدّی که از میان مریدان نجم

ندی )د. سدة هفتم هجری/ سیزدهم ( و بابا کمال جم62-1261ق/65۹)د. 

 های خود ادامه دادند. میلادی(، در این منطقه ماندند و به فعالیتّ

در نتیجة تمام این عوامل اجتماعی و سیاسی و به خصوص حضور پُررنگ 

نقشبندیهّ در این منطقه، سلسلة کبرویهّ نهایتاً در حوزة ماوراءالنهر افول کرد و 

آخرین صوفی بزرگ و نامدار  . ,Devin)2012 :1 – 3۹(ت نقشبندیّه جای آن را گرف

ب( و  40: ۹86این سلسله که به قولی نور کبرویهّ را به خوارزم باز گرداند )شریفی، 

 :1377شوشتری،خوانده است )« خاتم المرشدین طریق همدانی»او را  شوشتری

رویهّ پس و طریقت کب م( بود1551ق/۹58الدین حسین خوارزمی )د. (، کمال2/162

شریفی، ) به خود گرفت« ذهبیةّ حسینیهّ»و « کبرویةّ همدانیةّ حسینیّه»از او نام 

اش را در خوارزم و بیشتر زندگیاو  .(مقدمه 21: 1377نثاری،  ؛ب 211 :۹86
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نویسان نویسان او و بعضی تذکرهسمرقند به سر برد و تعداد مریدانش، به قول مناقب

: 1418الف؛ الغزی،  210: ۹86جاوز بوده است )شریفی، سدة دهم، از دو صد هزار مت

2/138.) 
 

 الدین حسین خوارزمینامة کمالزندگی -۱-۱

آمد )سمرقندی، م در خوارزم به دنیا 66-1465ق/870حسین خوارزمی در سال 

الدین قلج اوزکندی بود و حسین و از اخلاف برهان الدینابهش فرزنداو (. 70 :1377

: 1154بدخشانی،  ؛523: ۹52غجدوانی، ) ول اسلام می رسیدنسبش به خلیفة ا

(. پیر طریقت او 2/162: 1377ب؛ شوشتری،  23-الف 23: ۹86؛ شریفی، 435

الدین م( و پیر نظر وی شیخ عماد32-1531ق/۹38حاجی محمد خبوشانی )د. 

ب؛ غجدوانی، 18-الف18: ۹86م( بوده است )شریفی، 0۹-1508ق/۹14الله )د. فضل

 از اکمل (. خبوشانی2/162: 1377؛ شوشتری،428: 1154؛ بدخشانی، 188 :۹52

 .1الله از خلفای خبوشانی بودلدین فضلخلفای شیخ شاه بیداوازی بوده و عمادا

م، هنگامی که سنش بیش از هیجده ۹5-14۹4ق/8۹۹حسین خوارزمی در سال 

م از او 05-1504ق/۹10و در سال  بوده، به دست حاجی محمد خبوشانی بیعت کرد

او در  .ب( 62: ۹86رخصت شیخی گرفته، به ارشاد مریدان پرداخت )شریفی، 

بعد از اینکه چندین  و م به سمرقند رفت و در آنجا اقامت گزید18-1517ق/۹23

نفر از  300م به همراهی 50-154۹ق/۹56سال در تربیت مریدان به سر برد، در 

ه ترکیه عازم حجاز شد و مناسک حج را درویشان ماوراءالنهری، از رامریدان خود و 

حسین خوارزمی موقع برگشت از مکه در حلب مریض الف(.  100به جا آورد )همان: 

 187)همان: م فوت کرد 1551ق/۹58شد و پس از چند روز بیماری همانجا در سال 

را اول در حلب به خاک سپردند و پس از شش ماه و بیست روز، بر طبق  ب(. او

را به دمشق منتقل نمودند و در خانقاه حسینیهّ که رو به روی  وصیتش، جسدش

 (.3/2۹7، 1284الف؛ الحموی، 18۹)همان: صالحیه در باغی قرار داشت، دفن کردند

 

 هایی در مناقب حسین خوارزمیکتاب -۱-۲

 در احوال و مناقب حسین خوارزمی سه کتاب نگارش یافته است: 
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از خلفای وی موسوم به محمود غجدوانی )د.  به قلم یکی مفتاح الطالبین -1-۲-1

: 136۹م تألیف شد )منزوی، 1543ق/۹50( در سال م50-154۹ق/۹56در حدود 

11/847 – 84۹ .) 

-1576ق/۹84الدین حسین خوارزمی )د. نگاشتة شریف العاشقین ۃجادّ -1-۲-۲

ود ترین فرزند و جانشین حسین خوارزمی بم(، متخلص به شریفی، است. او بزرگ77

و از مشایخ بزرگ طریقت کبرویةّ همدانیةّ حسینیهّ به شمار می رفت. شریفی این 

م نوشته است 1566ق/۹73 –م 64-1563ق/۹70های کتاب را در بین سال

 (.316 – 315: 1380؛ معصومی، 36 – 31 :1351مختاراف، )

)د. یکی از مثنویات پنجگانة شیخ یعقوب صرفی  مقامات پیر راه -1-۲-3

م در هند سروده شد و ۹3-15۹2ق/1000م( است که در سال ۹5-15۹4/ق1003

 د.به نظم برگردانده ش مفتاح الطالبیندر آن بخشی از مطالب 
 

 طریقت کبرویّة همدانیّة حسینیّه در شبه قاره هند -۲

طی مطالعات دربارة زندگی حسین خوازرمی و طریقت کبرویّة همدانیةّ حسینیهّ 

ه بدان برخوردیم و محور اصلی بحث ما در این مقاله ک یکی از موضوعات مهمی

است، روابط و مناسبات حسین خوارزمی، پیر ارشادش حاجی محمد خبوشانی و 

 شان با سرزمین هند و رفت و آمد آنها بدان سرزمین است.فرزندان و خلفای

که حسین خوارزمی و اخلافش در آن می زیسته اند، شاهد  قرن دهم هجری

ای در بین ماوراءالنهر و هند بوده است، هم از لحاظ سیاسی و گسترده روابط عمیق 

و هم از جهت فرهنگی. پادشاهان شیبانی ازبک و سلاطین گورکانی هند که هر دو 

های تاریخی خود را در سرزمین فرارود می جستند، پس از جنگ و مخاصمة ریشه

های ه خصوص تلاشطلبی دوجانبه و بجویی و وسعهطولانی که حاکی از سلطه

قاره هند برای تصرفّ به سرزمین اجدادشان بود، در نیمة دوم حاکمان گورکانی شبه

 .2قرن دهم هجری رو به مصالحه آوردند

روابط سیاسی و تجاری طرفین در آن زمان با مناسبات فرهنگی نیز همراه بود که  

و هردو کشور تشکیل بُعد مهم آن را رفت و آمد شاعران و ادیبان و صوفیان به قلمر

مندی دربارهای هندی باعث می شد تا پروری حاکمان گورکانی و ثروتمی داد. ادب
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های ماوراءالنهری متعلق به تاریخی و تذکره دانشمندان فرارود عازم هند شوند. کتب

آن روزگار شواهد بسیاری در این زمینه فراهم می سازد. ما در اینجا از دو دانشمند 

با بستگان حسین خوارزمی داشتند و هم با  پیوندیر یاد می کنیم که هم ماوراءالنه

، سید حسن مذکرّ احبابدربارهای سلاطین هندی در ارتباط بودند. صاحب تذکرة 

عصر شریفی بود و (، همم۹8-15۹7ق/1005الاشراف نثاری بخاری )د. خواجه نقیب

هندوستان نرفت ولی با  ای با وی داشت. نثاری با آنکه خودش بهمیانة دوستانه

 1556ق/ ۹63دربارهای هندی رابطه داشت و دربارة پادشاه نصیرالدین همایون )د. 

 (.115 – 114: 1377ست )نثاری، ( مدح گستری می کرده ام

، که تذکره الشعراء(، صاحب م31-1630ق/1040همچنین مطربی سمرقندی )د.  

: 1377دریافته بود )سمرقندی، وابستگان خانوادة حسین خوارزمی راملازمت بعضی 

نسخة زیبای عازم هند شد و کتابی موسوم به  م27-1626ق/1035(، در سال 216
م کرده است )همان: م( تقدی1627ق/ 1037نوشته، به جهانگیر پادشاه )د. جهانگیر

 مقدمه(. 11 – 10صص 

 حسین خوارزمی و سلاطین گورکانی هند -۲-۱

 بر به حسین خوارزمیارادت ظهیرالدین محمد با -۲-۱-۱

سلاطین گورکانی هند هم به مشایخ صوفی ماوراءالنهر، به خصوص نقشبندیه،  

ای واقعه مفتاح الطالبینغجدوانی در  مقدمه(. 33 :1377)نثاری،  ارادت می ورزیدند

(، م1530ق/۹37الدین محمد بابر )د. بیان می دارد که نشانة ارادت غایبانة ظهیر

 لی هند، به حسین خوارزمی است. او می نویسد: مؤسس امپراتوری مغو

بار وقتی که پادشاه کشور حضرت مدظله العالی ]حسین خوارزمی[ یکآن

مند صورت و گیر، دولت اختصاص، خسرو به اصلاح و تقوی، دولتاخلاص، عالم

الدین محمد بابر در ولایت هندوستان معنی، آن غوّاص بحار دولت و شاه بهادر، ظهیر

مندی داشت احوال فرستاد، اظهار نیازه بود و به درویشی از آنجا نذور و عرضهدرآمد

حد کرده بود. حضرت ایشان از اینجا که شهر سمرقند است، تبرکاً عصای خود را بی

برای پادشاه فرستاده بوده اند. پادشاه آن عصا را در خزینة خود نگاه می داشت. در 

، 3فری به لشکر عظیم در مقابلة لشکر اسلام آمدهزمانی که رانا سنگو ]سنگا[ نام کا

معارض گشته است و بر لشکر اسلام غالب بوده است که مبارزان اسلام از آن کافر 
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چنان منهزم شده بوده اند که پادشاه چند نوبت سوار شده، نقارة جنگ زده است و 

ن کس از ترس و صلابت سوار نشده است. و پادشاه از این به غایت غمگیهیچ

برگشته، به بارگاه خویش قرار گرفته است. آنگاه عصای حضرت ایشان را تیمناً و 

تبرکاً درپیش روی خود نهاده، دو رکعت نماز گذارده، روی به جانب حضرت ایشان 

آورده، به نیاز و تضرعّ تمام از باطن شریف ایشان التماس همّت کرده، در این شب 

مند ایشان را ندیده بوده، اماّ نام پادشاه سعادت متوجّه به ایشان بوده است. اگرچه آن

 (36۹ – 368: ۹52ایشان را شنیده و مهر ایشان را برگزیده بوده است. )غجدوانی، 

بعد از آن، به گفتة غجدوانی، حسین خوارزمی در عالم معنی بر او ظاهر و حاضر 

امرای خود را شد و به او بشارت فتح و پیروزی داد. بابر در بامداد روز بعد همة 

طلبید و ماجرای شب را برای آنها بازگو کرد. وی قیافه و صورت حسین خوارزمی را 

بیان کرد و کسانی از ندیمان وی که به ملازمت حسین خوارزمی رسیده بودند، 

کشف پادشاه را تایید کردند. آنگاه چون لشکر اسلام با این بشارت فتح رو به میدان 

حسین خوارزمی را در غلافی کشیده، پیش نظر خود نگاه نبرد آوردند، بابر عصای 

می داشت و سپاه او در آن جنگ پیروز شد. پس از اتمام جنگ، بابر کسی را از 

های مال غنیمت خاصان خود نزد حسین خوارزمی فرستاد و التماس نمود که اشرفی

 (.372 – 36۹)همان:  4آن دریغ کرد را قبول کند ولی حسین خوارزمی از قبول

آمد ذکری یافت نمی شود با در اینجا شایان ذکر است که در بابرنامه از این پیش

های جنگ بابر با رانا سنگا در آن کتاب به تفصیل آمده است. پس می آمدآنکه پیش

توان گفت که ماجرایی که غجدوانی دربارة عصای حسین خوارزمی و پادشاه بابر بیان 

 دانه نیست. داشته است، خالی از اغراق مری
 

 مراسلت در بین حسین خوارزمی و نصیرالدین همایون -۲-۱-۲

ارادت و هواداری پادشاه نصیرالدین همایون  العاشقین به ۃهمچنین در جادّ

ای شده است. در سال م( به حسین خوارزمی اشاره 1556ق/ ۹63)د. 

درویشان نفر از مریدان و  300م، هنگامی که حسین خوارزمی با 50-154۹ق/۹56

ای از همایون برای حج از ماوراءالنهر عازم حجاز می شود، قاصدی از هند با نامه

 پادشاه به خدمتش می رسد. شریفی متن این نامه را چنین نقل کرده است:
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 اخلاق مکارم از ملتمس. اند شده اللهتیب همتوجّ حضرتیعال آن که شد دهیشن

 نهیهرآ باشند، آمده یم اگر پناه،عالم شدمر و آگاه یمقتدا آن راه، نیا از که آن

 آخرت و ایدن سعادت سبب و میشو مشرف کمال صاحب آن وصال کعبة به هم انیما

 .بود خواهد

 :بودند نوشته را تیب نیا و

 :تیب

نقصان او كمال ردینپذ طرف آن از  

 

باشد ما روزگار شرف طرف نیا وز   

 
ب( 124 -الف 124 :۹86)شریفی،   

 

 وارزمی دعوت وی را نمی پذیرد و از راه ترکیه راهی حجاز می شود.ولی حسین خ
 

 هایی به آثار عارفان هندی در مناقب حسین خوارزمیاشاره -۲-۲

 مکتوبات شیخ یحیی منیری ۲-۲-۱

 هایی از رابطة طریقت کبرویةّ همدانیةّ حسینیهّ با خطة هند که درنشانه

داشت ی هم داشته است. شریفی در عرضهدیده می شود، بُعد علم  العاشقین ۃجادّ 

نظرات عرفانی خویش، از بعضی منابع هندی هم استفاده نموده و یکی از آنها 

شریفی در مقدمة کتابش است. م( 1381ق/782)د.  5مکتوبات شیخ یحیی منیری

 می نویسد:

آن جامع فضل و کمالات و آن عارف معارف مشاهدات و آن صاحب وجد و 

در کتاب مکتوبات خود در ذکر ولی و  –الله سرّه قدسّ –منیری  حالات، شیخ یحیی

 الف(. 14اقسام آن چنین فرموده اند )همان: 

از القابی که شریفی برای شیخ یحیی منیری به کار برده است، معلوم می شود  

که تا چه اندازه برای وی احترام قائل بود. همچنین استفاده از مکتوبات شیخ یحیی 

توضیح آرای عرفانی طریقت کبرویةّ همدانیةّ حسینیهّ در یک نگاشتة  منیری برای

های صوفیان داشت آن در حلقهماوراءالنهری خودش دلیل قوی بر شهرت و قبول

  فرارود قرن دهم است.
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 رباعی خسرو دهلوی -۲-۲-۲

 یک رباعی از امیر خسرو دهلوی العاشقین ۃجادّدر یکی از ابواب 

 ل شده است. شریفی می نویسد:م( نق1325ق/725)د.  

 :اند فرموده خسرو خواجه حضرت زین و
من جان نهیس درون شد خون دوستان هجر ز  

 

هم فراق  من استخوان مغز سوخت نانینش  

 
ردممُ یم كه یاری صحبت از ام افتاده جدا  

 

 دم فراق او گذشتی در گمان من۶اگر یك 

 
الف( 126)همان:   

  

 ان حسین خوارزمی و پیرش در هندحضور فرزندان و مرید -۳

های عرفانی اخلاف حسین خوارزمی علاوه بر اینکه در آثار علمی خود به نگاشته

دانشمندان هند توسل می جسته اند، بدان سرزمین رفت و آمد هم داشتند و شریفی 

در آخرین باب کتابش به مسافرت یکی از فرزندان حسین خوارزمی که شاه مخدوم 

 اره کرده است: نام داشت، اش

... و بار دیگر از راه هند آهنگ حجاز کرد و بعد از مدتی شنیده شد که به واسطة 

موانع راه در هند توقف نموده و مردم آن دیار از اکابر و اشراف را به او رجوع تمام 

بوده. و بعد از آن به سمع جمیع درویشان رسید که در آن دیار مریض گشته، وفات 

 الف(. 214ن: یافته است )هما

 مطالبی از سه اثر: ثمرات القدس، منتخب التواریخ و نسخة زیبای جهانگیر -3-1

اکنون محور بحث خود را به آن دستة آثاری منتقل می کنیم که در قرون بعدی 

نگاشته شده و رفت و آمد فرزندان و خلفای حسین خوارزمی و حاجی محمد 

 خبوشانی به خطة هند در آنها مذکور است:

نوشتة میرزا لعل بیگ لعلی بدخشی )د.  الانسالقدس من شجراتثمرات -۳-۱-۱

 ای از مطالب آن اشاره (، اولین اثری است که ما به پارهم14-1613ق/1022

می کنیم. این کتاب به تصحیح دکتر سیدّ کمال حاج سیدّ جوادی، در سال 

 ریفی ، دربارة ش1213، چاپ شده است. بدخشی در صفحة م1۹۹7ش/1376

 می نویسد: 
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وی از خلفای شیخ محمد خبوشانی است و تاریخ سنة ست و تسعمائه 

م( در عهد خلیفة وقت به هند آمد. خلیفة وقت به خدمت وی 02-1501ق/۹06)

رفت و چنان که باید، در تعظیم و تکریم وی بیفزود. به دهلی آمد و از برای خود 

ت و مجاهدات اوقات گرامی خود را خانقاهی بساخت و در آن جا می بود و به ریاض

الدین بختیار اوشی مصروف می گردانید. گاهی اوقات به زیارت حضرت خواجه قطب

 می رفت...

الدین دهلوی که مجاور قبر بدخشی در ادامة این مطلب می نویسد که شیخ رکن

خواجه منزوی بود، در خواب صاحب مرقد را دیده و به دستورش به ملازمت شریفی 

 هم یاد می کند: العاشقین ۃجادّو بسی اکرام و احترام نمود. همچنین از رفت 

می آورند که خدمت وی احوال والد ماجد خود را در کتابی جمع نموده، مسمی 

العاشقین ، همین نام تاریخ اتمام کتاب مذکور می دارد. آن کتاب مشتمل  ۃبه جادّ

ریاضت و مجاهدات عظیمه که والد است بر بسی از حقایق و دقایق سلسلة کبرویهّ و 

 رحمت الله علیه. -بزرگوار وی کشیده 

« م02-1501ق/۹06ست و تسعمائه:  سنة»گفتنی است که در ثبت تاریخ  

سهوی از مؤلف و یا از کاتب سرزده، چون تاریخ تولدّ شریفی بعد از سال 

 العاشقین ۃجادّم بوده و هم با توجه به اینکه خود بدخشی تألیف 05-1504ق/۹10

م نگارش یافت؛ پس می توان احتمال 1566ق/۹73را مذکور شده است که در سال 

 بوده است.  العاشقین ۃجادّداد که سفر شریفی به هند پس از تألیف 

 در اینجا شایان ذکر است که سفر شریفی به هند از منبع دیگری هم تایید  

دی است. در حاشیة صفحة تألیف مطربی سمرقننسخة زیبای جهانگیر می شود و آن 

، مصحح کتاب اسماعیل بیگ جانوف که خودش خوارزمی نژاد است، دربارة 70

 شریفی چنین می نویسد:

الدین حسین: پسر شیخ حسین خوارزمی عارف، در اکثر سفرهای پدر شیخ شرف

العاشقین نام کتابی نوشته، در سن هفتاد سالگی در  ۃهمراه بوده، در مناقب پدر جادّ

فوت کرد. سپس نعش او را به سمرقند به خاک سپرده اند. وفات او در سال  هند

م اتفاق افتاده، در مذکرّ احباب نیز دست داشتن در شعر و 73-1572ق/۹80

 (.70: 1377متخلص بودن او به شریفی نقل شده است )سمرقندی، 
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مرقند تاریخ وفات و عمر شریفی و اینکه در هند فوت کرده بود و جسد او را به س

هایی است که در هیچ منبع دیگری نیامده است، ولی متأسفانه مصحح بردند، اطلاع

 کتاب به مأخذ خود اشاره نکرد. از آنجا که او خودش از اهل خوارزم بود، احتمال 

می رود که در آن خطة زمین این اطلاعات معلوم همگان است و به همین دلیل نقل 

این نکته را هم باید در نظر گرفت که تاریخ وفات هیچ منبع را لازم ندانسته است. 

شریفی در این حاشیه با تاریخی که در خود متن توسط مؤلف نقل شده است، 

 (.74نوشته است )همان:  م77-1576ق/۹84اختلاف دارد چون مطربی آن را 

بدخشی در کتابش تعدادی از فرزندان، مریدان و خلفای حسین خوارزمی و  

ی شمارد که عازم هند شده بودند. ما در زیر، با در نظر گرفتن خبوشانی را بر م

 وار نقل می کنیم:مطالب کتاب، شرح حال آنان را اشاره

اندازه از اولاد حسین خوارزمی بود و ریاضات و مجاهدات بی :الدین جامیشیخ نجم -

 می نمود. در اسکندره، از توابع آگره، سکنی داشت. باری با دیدن اردوی شاهی

: 1376گریان شده و به جایی رفت که هیچ از عاقبت او معلوم نشد )بدخشی، 

1214 .) 

مرید حسین خوارزمی بود و در زهد و ورع نظیری نداشت.  :مولانا درویش حصاری -

الدین به حرمین رفت و از آنجا رو به هندوستان آورد و به خدمت شیخ جلال

شیخ خود رخصت گرفت و در حصار  پیوست. آنگاه از م(1528ق/۹8۹)د.  تهانیسری

-1562ق/۹6۹)پیش مادر خود رفت. چندی بعد در سنة تسع و ستین و تسعمائه 

زنان کشته شد دوبار عازم هند شد و به نواحی سرهند که رسید، به دست راه (م63

 (.1212: همان)

میر هاشمی بن امیر مجلس هروی: از مریدان حسین خوارزمی بود. او به هند رفت  -

به حلقة ارادت شیخ عبدالعزیز پیوست. صحبت سایر مشایخ سلسلة سهروردیهّ،  و

قادریهّ و چشتیهّ را هم دریافته بود. در دهلی خانقاهی عظیم را بنا کرد و در همانجا 

 (.1216: هماندر گذشت )

مرید حسین خوارزمی بود. در اوایل  :مولانا محمد واعظ المشهور به درویش محمد -

به روش اجداد وعظ می گفت ولی چون به خدمت حسین خوارزمی پیوست،  کار
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۹3 

ترک وعظ گفت و پا به وادی سلوک نهاد. به رخصت پیر خود به حرمین رفت و از 

آنجا روی به هند آورد. به صحبت مشایخ سهروردیّه، قادریّه، شطاریّه و چشتیّه رسید. 

الدین م گذرانید و صحبت جلالپت به تمارسایل صوفیه را نزد یکی از مشایخ پانی

 (.1216: همانتهانیسری را هم دریافته بود )

از مریدان حسین خوارزمی بود. در اوایل حال بسیار  :شیخ درویش حسین حصاری -

ثروتمند بود ولی همة مال خود را نذر شیخ خود کرد. حسین خوارزمی اموالش را به 

یخ متوجّه حرمین شد و از آنجا به درویشان نیازمند ایثار نموده است. به رخصت ش

 (. 1218: همانهند رفت و در آگره ماندگار شد. او در همانجا فوت کرده است )

( به م51-1550ق/۹57در سنة سبع و خمسین و تسعمائه ) :شیخ یعقوب کشمیری -

ملازمت و خدمت حسین خوارزمی رسید. جامع علوم ظاهری و باطنی بود و در 

م( ۹5-15۹4ق/1003ی برد. در سنة ثلاث و الف هجری)کشمیر و هند به سر م

 (. 121۹ص : هماندرگذشت. شاعر هم بود و بیشتر شعر عارفانه می سرود )

جامی »در اینجا باید یاد شود که شیخ یعقوب صرفی کشمیری ملقّب به 

آوازة کشمیر و صاحب تألیفات متعدد به نظم و نثر از شاعران و صوفیان بلند «ثانی

حسین خوارزمی رسید و با نانکه در بالا ذکر رفت، او در خوارزم به خدمت . چ7بود

تحصیل تربیت عرفانی از وی به سلسلة کبرویهّ درآمد. صرفی شاعری فارسی زبان 

-1211ق/608ای در تقلید نظامی گنجوی )د. هم بوده و علاوه بر دیوان، خمسه

 ب است:های شامل این خمسه بدین ترتیم( سروده است. مثنوی12

 م(86-1585/ق۹۹3)سال تصنیف الاخیار مسلک  -
 م(86-1585/ق۹۹3)سال تصنیف وامق و عذرا   -
 (،۹1-15۹0/ق۹۹8)سال تصنیف لیلی و مجنون   -
 م(۹3-15۹2/ق1000)سال تصنیف النبی مغازی  -
 م(۹3-15۹2/ق1000)سال تصنیف مقامات پیر راه   -

الاخیار مسلکانه، بخشی از مثنوی گشایان ذکر است که از این مثنویات پنج
کاملاً در بیان احوال  مقامات پیر راهذکر حسین خوارزمی اختصاص دارد و مثنوی به 

 و مناقب حسین خوارزمی سروده شده است. 
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م سروده شد و بخشی از آن که 86-1585ق/۹۹3در سال  الاخیارمسلک

 متعلق به حسین خوارزمی است چنین آغاز می شود: 

الثقلین و الاصفیاء، حضرت مخدومی و مخدومالاولیا و اسوهبت امامدر منق»

الدارین  الله بحرمته عن کل شین و زین فیالحق والدّین، حفظناشیخ الخافقین، کمال

 (.«48: مسلک الاخیارها... )صرفی، با همه

 ما چند ابیاتی از این بخش مثنوی به طور نمونه در ادامه نقل می کنیم: 

 

از عالم غیبم نداعاقبت   

 

 آمده، كای طالب راه خدا 

 
كه تو داری هوس راهنمایی  

 

 هست همین مرشد خوارزم و بس 

 
كده آن راهنماستجانب آن می  

 

تر از آب بقاستخاک رهش خوش   

 
كدة پُرخروشآن میاوست در   

 

فروشهم می و هم ساقی و هم می   

 
 یعنی امامی كه چو او كس نبود

 

انة كشف و شهودخساقی می   

 
پناهحضرت مخدومی عالم  

 

گاهملُك و مَلَك را در او قبله   

 
 ناظم عقد گهر خافقین

 

الحق و الدین حسینشیخ كمال    

(4۹همان: )   

که آخرین جزو خمسة صرفی است در سال  مقامات پیر راههمچنین 

ب م درمورد احوال و مناقب حسین خوارزمی سروده شد. مطال۹3-15۹2ق/1000

این مثنوی هم مبتنی بر مشاهدات خود صرفی است و هم بخشی از مطالبی که در 

غجدوانی آمده، در آن گنجانیده شده است. در نسخة دستنویس  الطالبین مفتاح

خمسة صرفی که ما در اختیار داریم، این مثنوی حاوی چهل برگ می باشد. صرفی 

 در آغاز این مثنوی می گوید: 
از احوالش آنچه خود بنده دید  

 

 یا بر آن دال بود اقوالش 

 
 یا شنیدم ز مخبران ثقات

 

 مخبرانی ز نفس دیده نجات 

 



   

 

هن
ن 

می
رز

 س
 با

آن
ط 

واب
  ر

یهّ
ین

حس
ة 

انیّ
مد

 ه
یّة

رو
کب

ت 
ریق

ط
د

   
   

 
 

 
   

   
   

   
  “

  

 

عد
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

۹5 

ام به تمامهمه را نظم كرده  

 

 به ادای لطیف و حسن نظام 

 
 هم در احوال آن سپهر صعود

 

 جمع محمود غجدوانی بود 

 
 بود درُهای جمع او منثور

 

 نثر او نیز داشتم منظور 

 
به نظم آوردم نثر او را  

 

 داخل نسخة خودش كردم 

 
اللهای بعونگشت منظومه  

 

 كه شود مرشدی به سالك راه 

 
 چون ز احوال آن سپهر مکان

 

طلبانبشنود هر كسی ز حق   

 
 در طلب رغبتش بیفزاید

 

 جدوجهد تمام بنماید 

 
 فعل و قولی كه اندر این نامه

 

 بنویسد ز مرشدم خامه 

 
واند كردگر عمل كس بدان ت  

 

دلان تواند كردكار صاحب   

 
ارم امید آنکه این مکتوبد  

 

 طالبان را بَرَد سوی مطلوب 

 
(ب 6: ، مقامات پیر راهصرفی)  

 

مفتاح و  العاشقین ۃجادّاین مثنوی از این لحاظ اهمیتی به سزا دارد که پس از 
دو کتاب  ، سومین اثری است مخصوص به احوال حسین خوارزمی و برخلافالطالبین

قبلی، اثر منظوم است. از این جهت هم درخور توجه است که به قلم یک مرید 

قاره دارد، در تبار حسین خوارزمی، که خودش جایگاه بلندی در عرفان شبههندی

 خارج از محیط ماواراءالنهر نوشته شده است.

ود و پس از مریدان حاجی محمد خبوشانی ب :مولانا عبدالقادر بن صنعان خبوشانی -

از تحصیل علوم در خدمت علمای سمرقند، به اشارة پیر خود به هند رفت. پس از 

به ( م73-1572ق/۹80)چندگاه عازم حرمین شد و در سنة ثمانین و تسعمائه 

)بدخشی، هندوستان برگشت. در شهر گجرات مرگش فرارسید و همانجا مدفون شد 

1476 :1213). 
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وی مرید شیخ نورالدین محمد خوافی بود  :شانی[الدین جنونشانی ]خبوشیخ جمال -

که او از خلفای بزرگ حاجی محمد خبوشانی به شمار می رود. در هند به ارشاد 

مردم می پرداخت و در همانجا متوطن شد و به ریاضات و مجاهده مشغول گردید. 

( اتفاق افتاد و در م76-1575ق/۹83وفات وی در سنة ثلاث و ثمانین و تسعمائه )

 (.1220: همانندر سورت به خاک سپرده شد )ب

مرید شیخ محمد تربتی بوده که او از  :مولانا حاجی محمد سقّای هروی کبرویّه -

  .(1220 :)همانخلفای حاجی محمد خبوشانی است. وی در آگره فوت کرد 

خلیفة حاجی محمد  –غایبانه مرید مولانا محمد زاهد  :شیخ عبدالوهاب لاهوری -

نامه نوشته و برای او فرستاده بود و مولانا زاهد در غیبت وی اجازه -ر بلخ خبوشانی د

 .(1221 :)همانبود 

 تألیف عبدالقادر بن ملوک شاه بدایونی  منتخب التواریخ -3-۱-۲

که ما بدان می پردازیم. این کتاب به تصحیح  است دومین اثری ،م(1615ق/1024)د. 

ت توفیق سبحانی، از انجمن آثار و مفاخر مولوی احمد علی و با مقدمه و اضافا

، به چاپ رسیده است. در این کتاب هم چند تن م2000ش/137۹فرهنگی، در سال 

از مریدان و خلفای حسین خوارزمی و خبوشانی که به هند رفتند، مذکور شده اند 

 بدین ترتیب:

ماز از خلفای خبوشانی و حسین خوارزمی بود. بعد از هر ن :شیخ حسین بدخشی -

الدین اسفراینی )د. شیخ رشید مصباحبامداد، به روش سلسلة کبرویّه، مثنوی 

را در مجالس خود مدنظر  مثنوی معنوی( می خواند و هم م73-1472/ق877

داشت. چندی در بدایون نزد ارادتمندان ترکان خود به سر برد و از آنجا به آگره رفت 

 (.3/68: 137۹بدایونی، و همانجا درگذشت )

ملقبّ به قاضی خان، در طریقت مرید حسین خوازرمی بود.  :قاضی نظام بدخشی -

در بدخشان از امرا به شمار می رفت و تألیفات متعدد را در تصوف به یادگار گذاشته 
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است. چون به هند آمد، به دربار شاهی پیوست و به مناصب والایی نایل آمد. وی در 

 (.3/104: همان) 8دفوت کر م85-1584ق/۹۹2هفتاد سالگی، در 

های آگره با چند تن از از مریدان حاجی محمد خبوشانی بود و در کوچه سقّا: -

هایش به شاگردان سقاّیی می کرد و در همان حال شعر می گفت. یکی از پیرزاده

زاده کرده، راهی سراندیب شد ولی در راه فوت هند آمد و سقاّ همة اموالش را نذر پیر

اش را تلف کرد شعری سروده بود ولی بر اثر جذبات روحانی همه کرد. چندین دیوان

(. ناگفته نماند که 3/168: و آنچه باقی مانده است، آن هم دیوان بزرگی است )همان

این سقاّ همان حاجی محمد سقّای هروی است که قبلاً مذکور شد ولی چون در این 

 پارة متن هم اشاره کردیم.      کتاب اطلاعات مهم دیگری دربارة او آمده است، ما بدین

صاحب دیوان بود و صحبت حسین خوارزمی را در ماوراءالنهر  :غربتی حصاری -

در آگره، در جوار مدرسة شیخ فرید، فوت  م60-155۹ق/۹66دریافته بود. در سال 

 (.3/1۹۹: همانکرد )

 ( ولی101 - ۹6در جلد سوم این کتاب ذکر شیخ یعقوب صرفی هم آمده است )ص 

 چون قبلاً از این عارف یاد شده است، ما از تکرار آن پرهیز کردیم.

است.  ما از مطربی سمرقندی سومین اثر مورد بحث نسخة زیبای جهانگیر -۳-۱-۳

کتاب مزبور به تصحیح اسماعیل بیگ جانوف و سید علی موجانی، از کتابخانة بزرگ 

، از قم چاپ م1۹۹8ش/1377العظمی مرعشی نجفی، در سال اللهحضرت آیت

گردیده است. چنانکه در بالا مذکور شد، مؤلف کتاب به هند رفته و این اثر خود را به 

می نویسد که طی اقامت  216در صفحة  . مطربیجهانگیر پادشاه تقدیم نموده است

خویش در هند، با مولانا یوسف القرباغی دیداری کرد و او نسبت ارادت به وابستگان 

 داشته است: شیخ حسین خوارزمی

(، در م26-1625ق/1034... و در این ایام که شهور سنه اربع و ثلاثین و الف است )

ها در آنجا به ریاضت و محلة سفیدمون ]در بخارا[ خانقاهی ساخته اند و تابستان

تدریس به سر می برند. سلوک در سلسلة کبرویهّ می نمایند و نسبت ارادت به 

دارند. زمانی که فقیر متوجّه ولایت  –قدسّ سرهّ  –ملازمان شیخ حسین خوارزمی 

 هندوستان شدم، به مسابقت شرکتی که در درس تلویح داشتیم، به ملازمت رفتم. 
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 روایت جدیدی دربارة سفر هند علی لالای غزنوی -۴

بر می گردیم و مطلبی نقل می کنیم که  العاشقین ۃجادّدر پایان این مبحث به  

برویةّ همدانیّة حسینیهّ و سرزمین هند را به پیشتر از بحث مناسبات طریقت ک

های مختلف روزگار حسین خوارزمی و خبوشانی می برد. می دانیم که در تذکره

(، یکی از خلفای م46-1245ق/643صوفیان، سفر هند شیخ علی لالای غزنوی )د. 

رتن  الدین کبری، مذکور است. نوشته اند که او در هند به خدمت ابو رضاینجم

؛ 43۹ – 438: 1382( را از وی دریافت کرده است )جامی، رسیده و شانة پیامبر )ص

شریفی هم در کتابش سخنی از سفر هند این عارف  (.2/311: 134۹کربلایی، 

نویسان نوشته اند. وی کبروی به میان آورده است ولی نه آن چنانی که سایر تذکره

 چرا به عمل باید آورد، می نویسد:و  در ذیل بحثی که امر پیر را بی چون

 است منقول -  زیالعز سرهّ قدسّ - ریپ و برنا یمقتدا آن ر،یکب خیش از چنانچه

 اند فرموده کرده، امر - سرّه قدسّ - را لالا یعل والا، خیش حضرت خیش یروز: که

 لالا یعل خیش حضرت!« رو هندوستان به و انداز شیپ را مرکب نیا ،شیدرو: »که

 به انداخته، شیپ را مرکب توقف و یتحاشیب خدمت؟ چه یبرا: که اند دهینپرس

 ب(. 154: ۹86... )شریفی، اند رفته هندوستان

شریفی در ادامة این مطلب می نویسد که علی لالا چندگاه در هند سکنی داشت 

و جماعتی به او معتقد شد. و در آنجا مبتدعی بود که هر سال از معبد خود بیرون 

و خود را مشغول پرواز می کرد. چنان که جنّیان او را می برداشتند و به هوا  می آمد

می بردند. چون مردم به تماشای این خارق گرد می آمدند، تعداد کثیری از آنها 

گمراه شده بود. معتقدان شیخ علی لالا از وی خواستند که او هم در آن جمعیت 

ز شود. چون شیخ بدانجا رفت و به حضور داشته باشد تا واقعیت این ماجرا به رو

کس که محل پرواز نگاه کرد، جنّیان از تأثیر نگاهش مغلوب شدند و فرار کردند. آن

در هوا بود، چنان به زمین خورد که گردن او شکست. اکثر از کسانی که به تماشا 

ایستاده بودند، به دست شیخ انابت کردند. بعد از آن شیخ علی لالا متوجهّ خوارزم 

الدین کبری رسید، مرکب فریادی کرد. شیخ کبری شد و چون نزد خانقاه نجم

 پرسیدند که چرا سوار مرکب نشدی؟ و شیخ علی لالا در جواب فرمود: 
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 لفظ و !رو هندوستان به و انداز شیپ را مرکب نیا که بود نیچن امر ،مخدومنا

 نشد کرده یسوار را او آن بر بنا. بود نگذشته شانیا حضرت مبارک زبان به یسوار

 الف(. 155)همان: 

ها یافت نمی العاشقین آمده، از این جهت که در سایر تذکره ۃاین نقلی که در جادّ 

نامة شیخ شود اهمیتی به سزا دارد و باید آن را اضافة جدیدی در احوال و زندگی

 الدین علی لالا به حساب آورد.رضی

 :نتیجه گیری -۵

خة سلسلة کبرویهّ، طریقت حسینیهّ بوده که به ترین زیرشایکی از مهم

الدین حسین خوارزمی در ماوراءالنهر پا گرفت و در نواحی این منطقه دست کمال

هم، به ویژه در هند، گسترش زیادی پیدا کرد. با آنکه حسین خوارزمی خودش عازم 

ر هند نشد ولی با پادشاهان گورکانی هند روابط و مراسلت داشته است. از آثا

نویسان حسین خوارزمی در می یابیم که ظهیرالدین محمد بابر، مؤسس مناقب

امپراتوری گورکانیان در هند، قاصدهایی را به خدمت حسین خوارزمی گسیل می 

الدین محمد همایون، فرزند پادشاه بابر، نمود و اظهار عقیدت می کرد. همچنین نصیر

وی برای مسافرت به هند دعوت مکتوبی به حسین خوارزمی فرستاد و در آن از 

کرده بود. چنین روابطی با پادشاهان گورکانی هند و اظهار ارادتمندی آنان با حسین 

خوارزمی دلیلی بر آن است که شهرت و آوازة وی در زمان حیاتش به هند رسیده 

 بود و راه گسترش طریقت کبرویةّ همدانیّة حسینیهّ را در آن سرزمین باز می کرد.

رگ حسین خوارزمی، جانشینان وی روابط خود را با سرزمین هند نه پس از م

الدین حسین خوارزمی، فرزند تر نمودند. اینکه شریفتنها ادامه دادند بلکه آن را قوی

الدین حسین خوارزمی، به هند رفت و در دهلی خانقاهی ساخت و و جانشین کمال

ای ه داد، خودش دلیل بسیار قویتا پایان عمرش همانجا به فعالیت صوفیانة خود ادام

بر نفوذ این طریقت در سرزمین هند می باشد. علاوه بر این تعداد چشمگیری از 

مریدان و خلفای حسین خوارزمی به هند رفتند و صحبت عارفان آنجا را دریافتند و 

بعضی در دربارهای پادشاهان هندی به مناصب والایی هم رسیدند. همچنین از هند 

بودند که به خوارزم رفتند و به حلقة مریدان حسین خوازرمی درآمدند و هم کسانی 

از جمله آنها می شود به یعقوب صرفی اشاره کرد که شیخ احمد سرهندی، از 
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صوفیان بزرگ نقشبندیهّ در هند، از وی تلمذّ کرده است. این امر باعث شد که 

های ر بود، با طریقتطریقت کبرویةّ همدانیّة حسینیّه که خاستگاهش ماوراءالنه

صوفیانة رایج در هند همچو سهروردیّه، قادریّه، چشتیهّ و نقشبندیّه درآمیزد و روابط 

 نزدیکی را در بین عارفان این دو سرزمین ایجاد کند.     
 

 ها:پانوشته

 محمد ،یخواجو رجوع شود: بدین کتب های بیشتری با این دو عارفبرای آگاهی. 1

چاپ اول،  .یمیمقدمة احسان الله عظ .یمحمد خبوشان خیتذکرة ش (.م14-2013/ش13۹2)

روضات الجنان و جنات  (.م71-1۹70/ش134۹) نیحافظ حس ،ییکربلای؛ انتشارات مول تهران:
 .انتشارات بنگاه چاپ اول، تهران: .یجعفر سلطان القرائبه تصحیح  .الجنان

و  انیبانیش» .نتیزحمد علی، علی تاج، ی، مگیکاظم ببرای آگاهی بیشتری با این موضوع رک: . 2

 – 141(، م10-200۹/ش1388) ۹شمارة سال پنجم،  ی.و تمدن اسلام خیتار .«هند انیگورکان

154.   

های بزرگ بر ضد بابر به رهبری م اتفاق افتاد و یکی از شورش1527ق/۹33. این جنگ در سال 3

ند، بود. رانا سنگا که با بسیاری از مخالفان های هفرمانروای راجپوت ،م(1528ق/۹34رانا سنگا  )د. 

بابر، چون حسن خان میواتی و سلطان محمود لودی دست به دست شده بود، به جنگ فرمانروای 

تیموری برخاست و نیروهای او به سختی شکست خوردند. تفصیل این جنگ در بابرنامه آمده 

 است، رک: 

Susannah, A., Beveridge. (1922). The Babar-Nama in English (Memoirs 

of Babur), Luzac & Co, London, UK, pp. 536-586. 

. مجدالدین علی بدخشانی، صاحب جامع السلاسل، نیز این واقعه را در کتابش با همین تفصیل 4

 .471 – 468 :1154، یبدخشانآورده است، رک: 

های ند بود. برای آگاهیردوسیه در هالدین احمد یحیی منیری از سرآمدان عارفان سلسلة فشیخ شرف. 5

احمد  نیالدشرف خیش (.م1۹۹4ش/1372) دیس الامام،عیمطشرح حال این عارف رک:  بیشتری با
و  رانیا یفارس قاتیمرکز تحقاسلام آباد:  .یو سهم او در نثر متصوفانة فارس یریمن ییحیبن 

، چهار تا صوف و نظرات عرفانی او است؛ از مکتوبات یحیی منیری که مبتنی بر مسائل دقیق تپاکستان

 .184 – 173همان: رک:  مجموعه در دست داریم.

 .های چاپی خسرو دهلوی پیدا نشدر دیواناین رباعی د. 6

 : های بیشتری با این عارف رک. برای آگاهی7



   

 

هن
ن 

می
رز

 س
 با

آن
ط 

واب
  ر

یهّ
ین

حس
ة 

انیّ
مد

 ه
یّة

رو
کب

ت 
ریق

ط
د

   
   

 
 

 
   

   
   

   
  “

  

 

عد
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

10

1 

S. A., Sofi. (2016). »Shaikh Yaqub Sarfi of Kashmir: A case study of 

his literary and political contribution«. International Journal of Scientific 

and Research Publication, 6(2), pp. 257-261. 

روی به هندوستان  م75-1574ق/۹82و در سال  الدین بدخشی از اهالیان خراسان بودمنظا. 8

داشت.  به عهدة خود را های مهم دیوانیالدین محمد اکبر بود و مسئولیتآورد. وی از مقربان جلال

و  الکلامرساله فی اثباتو از جمله آن می توان به  تعدادی تألیفات به یادگار گذاشته است

 نیالدنظاماحمد، : رک اشاره کرد. شرح العقائد ای بسیط برو حاشیه التحقیق والتصدیقایمان

 ،مطبع نول کشور: یدهل . به اهتمام محمد اعظم حسین صدیقی.یطبقات اکبر .(م1875/ق12۹2)

 .المسامع والنواظر ةبهج نزهه الخواطر و (.م2000-1۹۹۹ق/1420الطالبی، عبدالحی ) ؛3۹2

 .4/441، دار ابن حزمبیروت: 

 

 :کتابنامه
مقدمه و اضافات  ی واحمد عل یمولو به تصحیح .خیمنتخب التوار (.م01-2000/ش137۹بدایونی، عبدالقادر ) (1

 فرهنگی. مفاخر و آثارانجمن تهران:  ی. چاپ اول،سبحان قیدکتر توف

 . اسلام آباد:1060 ثبت )خطی(. شمارة جامع السلاسل (.م42-1741ق/1154بدخشانی، مجد الدین علی ) (2

 .و پاکستان رانیا یفارس قاتیمرکز تحق ،بخشکتابخانة گنج

محمود  ح. به تصحینفحات الانس من حضرات القدس(. م04-2003ش/1382)عبدالرحمن  نینورالدجامی،  (3

 .اطلاعاتانتشارات ی. چاپ چهارم، تهران: عابد

 . بیروت: دارعشر الحادی القرن اعیان فی ثرخلاصة الا(. م68-1867ق/1284ی )الدمشق نیمحمد امالحموی،  (4

 صادر.

 )خطی(. شمارة ثبت العاشقین ۃجادّم(. 7۹-1578ق/۹86شریفی، شریف الدین حسین خوارزمی ) (5

  ، هند.گرهیعل اسلامی دانشگاه زاد،آنة مولانا کتابخا . علیگره:1/2۹7671

 دیجانوف و س گیب لیاسماعبه تصحیح  .ریجهانگ یباینسخة ز م(. ۹۹-1۹۹8ش/1377) یمطربسمرقندی،  (6

 .ینجف یمرعش یالعظماللهتآیکتابخانة بزرگ حضرت  ی. چاپ اول، قم:موجان یعل

 .هیانتشارات اسلام. چاپ چهارم، تهران: نیؤمنمجالس الم م(.۹۹-1۹۹8ش/1377شوشتری، قاضی نور الله ) (7

 کتابخانة . سری نگر:6134 ثبت شمارةخطی(.  -پنج گنج صرفی)در  راه ریمقامات پ صرفی، یعقوب )س ن(. (8

  .ریدانشگاه کشم علامه اقبال،

دانشگاه  علامه اقبال، کتابخانةنگر: . سری1574 ثبت شمارة)خطی(.  اریمسلک الاخ )س ن(._________ (۹

  .ریکشم

کتابخانة  . اسلام آباد:2853 )خطی(. شمارة ثبت نیمفتاح الطالب (.م1545/ق۹52) غجدوانی، محمود (10

  . و پاکستان رانیا یفارس قاتیمرکز تحق ،بخشگنج

 لیخلبه تصحیح  .العاشره ةالمئ انعیالکواکب السائره با(. م۹8-1۹۹7/ق1418) الغزی، نجم الدین محمد (11

 .هیالعلمدارالکتب . بیروت: المنصور

جعفر سلطان . به تصحیح روضات الجنان و جنات الجنان (.م71-1۹70/ش134۹کربلایی، حافظ حسین ) (12

 .انتشارات بنگاهی. تهران: القرائ
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دکتر به تصحیح  .الانسالقدس من شجراتثمرات(. م۹8-1۹۹7/ش/1376لعلی بدخشی، مرزا لعل بیگ ) (13

 .یو مطالعات فرهنگ یشگاه علوم انسانپژوهتهران:  ی. چاپ اول،جواد دیکمال حاج س دیس

 3شمارة  ام،یدورة س .اناآری «.العاشقین ۃجادّچند راجع به  یسخن» مختاراف، احرار. (14

 . 36 – 31، م(1۹72/73ش/1351)

 یاآسیدر  یادب فارس) یدانشنامة ادب فارس «.العاشقین ۃجادّ(. »م02-2001/ش1380بهرام ) ،یمعصوم (15

 – 315 ،یسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام. تهران: انوشهحسن  یبه سرپرست (.انهیم

316 .  

مرکز . اسلام آباد: پاکستان یفارس یخط یهافهرست مشترک نسخه (.م1۹۹0/ش136۹) احمد ،یمنزو (16

 اکستان.و پ رانیا یفارس قاتیتحق

ی. هرو لیما بینج یح. به تصحمذکّر احباب م(.۹۹-1۹۹8/ش1377)حسن خواجه  دیس ،یبخار ینثار (17

 .مرکز نشرچاپ اول، تهران: 

 

18) Devin, D. (2012). Studies on Sufism in Central Asia. Ashgate publishing 

company, Burlington.  

 

 

 



 

 هجو و انواع آن در شعر دوره مشروطه
  

 2 دادی دستجردیدکتر زهره اله   1زادهناصر شیری

 
Satire and different types of it in Constitutional period 

poem in the Qajar Period 

Mr. Nasir Sherzadeh 

Dr. Zahra Aleh dadi Dasjardi 

 
Studying Satire is one type of content-concept studies in Persian 

language and literature research  . The Constitutional period is very 

important in terms of all types of Satire. This period is one of rare 

periods in Persian literature that we can study types of Satire and their 

functions in an inclusive and comprehensive way. It can be said that this 

issue is connected with critical and objective aspects of poetry of this 

period, the period which is called renaissance era in Iran. Modernity or 

its various manifestations in opposition to traditions created many 

challenges in the society of that era. The poets of this period faced these 

challenges and discussed them in their poems. Their poignant, bitter, and 

venomous tone in many things is rooted in this thing and has become a 

source of Satire. The poets of this period ridiculed, criticized, and 

censured various people or phenomena for expressing their own and 

their compatriots' umbrage from the situation in the country. By 

examining Satire in the Divans of the poets of this period, it was 

revealed that besides political, social and personal Satire there is an 

unknown type of Satire in their poetry. In this article, this type of Satire 

is called the Satire of phenomena and a classification about its type and 

nature is given. At the end of this article, the types of Satire in the poetry 

of this period are also studied statistically.  

Key word: Satire, Political and Social Satire, Personal Satire, Satire 

Phenomenon, Qajar Period, Constitutional Era. 

                                                 
        طباطبائی استادیار دانشگاه علامه -1 

 وی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائیدانشج -2 
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 :چکیده 
های زبان و ادبیات فارسی های محتوایی ـ مفهومی در پژوهشبررسی هجو یکی از انواع بررسی

است. دوره مشروطه از نظر انواع هجو دارای اهمیت بسیاری است. این دوره از جمله معدود 

و  توان در آن انواع هجو و کارکردهای آن را به صورتی شاملهای ادبیات فارسی است که میدوره

گونه شعر در های انتقادی و اعتراضارتباط با جنبهتوان گفت این مسئله بیفراگیر بررسی کرد. می

شده است. تجدّد یا مدرنیته و مظاهر  ای که عصر نوزایی در ایران نیز نامیدهاین دوره نیست؛ دوره

آورد. شاعران این  های بسیاری را در جامعۀ آن عصر به وجودها چالشمختلف آن در تضاد با سنّت

ها رو در رو ساختند و به بحث درباره آن در اشعار خود پرداختند. لحن دوره خود را با این چالش

ها نسبت به بسیاری از امور سرچشمه گرفته از همین امر کوبنده، تلخ، تند، گزنده و پر شماتت آن

خاطر خود و ی بیان آزردگیشاعران این دوره برا است و خود سرچشمه هجوسرایی آنان شده است.

های مختلفی را مورد هجو و انتقاد و تمسخر وطنان خویش از اوضاع کشور اشخاص یا پدیدههم

شاعران این دوره مشخص گردید علاوه بر هجوهای  دادند. با بررسی هجوها در دیوانقرار می

د. در این جستار نام ای از هجو در شعر آنان وجود دارسیاسی، اجتماعی و شخصی نوع ناشناخته

ها از چه نوع و جنسی هستند شده و درباره اینکه این پدیده ها نامیدهاین نوع هجو، هجو پدیده

است. در پایان این جستار از نظر آماری نیز انواع هجو در شعر این دوره ای ارائه گردیدهبندیطبقه

 است.بررسی شده

ها، دوره قاجار، عصر هجو شخصی، هجو پدیده : هجو، هجو سیاسی و اجتماعی،واژگان کلیدی

 مشروطه.

 

 مقدمه:

شود؛ در ادبیات هجو و انواع مختلف آن در ادبیات ملل مختلف یافت می 

ادبیات »اند؛ اماّ کلاسیک فارسی نیز شاعران به دلایل مختلف هجوسرایی کرده

و تند زبانی انقلاب مشروطه و دوران بیست ساله پس از آن از نظر طنز، میزان هجو 

تواند معلول ( این امر می1:1384)کاتوزیان،« نظیر است.سیاسی در تاریخ ایران بی

های اجتماعی و سیاسی و همچنین عدم ثبات در اجرای تغییرات گسترده در نظام

تواند از نداشتن های سیاسی و اجتماعی توسط عاملین سیاسی باشد و میتئوری

مهوریت سرچشمه گرفته باشد. در دوره تاریخی درک صحیح از مفهوم مشروطه و ج

ها به چشم مورد نظر این پژوهش شاعران بسیاری وجود دارند که هجو در دیوان آن
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ترین شعرای این دوره ها از دیوان سرشناسخورد؛ اما در این پژوهش نمونهمی

 است.گزینش گردیده

مستقیم است؛ اما  بندی گذشتگان بر دو نوع هجو مستقیم و غیرهجو در تقسیم

بندی هجو به بندی دیگری از هجو مدنظر است و آن تقسیمدر این جستار، تقسیم

سه دستۀ شخصی، سیاسی و اجتماعی است چرا که به زعم نگارندگان بین هجو 

 توان تمایز قائل شد.سیاسی و اجتماعی می

م شده نکته دیگر اینکه در این جستار هجو شخصی خود به دو زیر مجموعه تقسی

 . هجو اشخاص سیاسی.2. هجو اشخاص عادی 1که عبارت است از: 

تواند هجو دوستان و حاسدان و رقیبان باشد که این افراد از آشنایان نوع اول می

و اطرافیان شاعر هستند و منصب سیاسی ندارند؛ اما نوع دوم هجو اشخاص سیاسی 

 رئیس شهربانی و ... . است مانند: شخص پادشاه، وزیری خاص، نماینده مجلس یا

خورد که نامگذاری در آخر نوع دیگری از هجو در اشعار این دوره به چشم می

ها مطرح رسید اماّ در پایان با عنوان هجو پدیدهآنها پیچیده و مبهم به نظر می

های متنوعی تقسیم شد از قبیل: هجو مصنوعات گردید و خود به زیر مجموعه

های طبیعی و جو اشیاء؛ هجو حیوانات؛ هجو عناصر و پدیدهها؛ هبشری؛ هجو روزنامه

 هجو مسکرات و...

 قیتحق یهاو پرسش نهیشیپ

 ی در این زمینـهاریبس قاتیمنتشر شده و تحق یادیهجو تاکنون آثار ز نهیدر زم

هـن ایـران اسـت. در بـاب ک اتیتوجه ادبم قاتیتحق نیا شتریانجام شده است؛ اما ب

و به ویژه هجو در دوره مشروطه کسانی چـون سـید ابـراهیم هجو در ادبیات معاصر 

نبوی، حسن آجودانی، عزیزالله کاسب و همچنین محمدعلی همایون کاتوزیـان قلـم 

  اند.زده

ای با عنوان طنز و تندزبانی سیاسی در دوره مشروطه دارد. در این کاتوزیان مقاله

میرزاده عشقی، فرخی یزدی، شاعرانی چون  مقاله تنها به هجوهای سیاسی در دیوان

 و از دیگـر انـواع هجـو تنهـا  الدین گیلانی پرداخته شدهایرج میرزا، بهار و سیداشرف

 به صورت پراکنده سخن به میان آمده است.
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بندی هجو در پیشینۀ این پژوهش از دو دسته خـارج نیسـت؛ هجـو از سویی تقسیم

جوالاراذل. اما جسـتار حاضـر شخصی و هجو سیاسی و اجتماعی یا هجو الاشراف و ه

 است؛ ها جدا کردهبا این دو پرسش راه خود را از سایر پژوهش

توان هجوهای سیاسی را از هجوهای اجتماعی متمـایز کـرد و هـر چگونه می -

 ای مجزا گنجاند؟کدام را در دسته

بندی توان با توجه بـه مفـاهیم مطـرح در شـعر ایـن دوره تقسـیمچگونه می -

 نواع هجو در این اشعار ارائه داد؟متفاوتی از ا

 

 نگاهی گذرا به عصر مشروطه و ادبیات آن

نقش و کارکرد ادبیات در ایران تا پیش از دوره قاجار و به ویژه عصر مشروطه 

از دیرباز تا استقرار مشروطیت در ایران ادبیات به عنوان یک »کاملاً متفاوت است. 

و عوامل حکومت بود و شاعران هم هر وسیله تفنن در خدمت امیران و پادشاهان 

چند هم که به فساد روزگار خود آگاهی داشتند یا از حکومت ناراضی بودند، قهراً به 

توانستند از باب قدرت روز انتقاد کنند و طبیعی سبب ترتیب نظام اجتماعی نمی

را بصورت دشنام  کردند گاه آناست که اگر رنجی داشتند و یا دردی احساس می

 (12:1366)کاسب،« کردند.جه کسانی از مردم روزگارشان میمتو

بنابراین اگر هجوی هم در شعر پیش از مشروطه وجود دارد هجو اشخاصی است 

ها که از آشنایان و اطرافیان شاعر بودند و در اثر ایجاد کدورتی شاعر به هجو آن

منقبت دیده  ها چیزی به جز مدح وپرداخته بود و درباره پادشاهان و حکومت آن

روزنامه رسانه »شد اماّ با انقلاب مشروطه وضع کاملاً متفاوتی به وجود آمد؛ نمی

زنی و بدگویی اصلی گفتگوها و ابراز آراء و عقاید انقلابی شد}...{گذشته از این تهمت

درایی کاملاً سیاسی شد و به صورت یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزار سیاسی و هرزه

 (2:1384توزیان،)کا« درآمد.

انقلاب مشروطه حاصل تغییرات عمومی در مجموعه نهادهای جامعه ایرانی آن 

های اجتماعی این عصر، با در نظر گرفتن بعضی در مطالعه دگرگونی»زمان بود؛ 

های تازه در هایی که نماینده اندیشهنظر از بعضی چهرههای جزئی و صرفتفاوت
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مینه یکسان دگرگونی را در سراسر جامعه محیط خود هستند، صبغه مشترک و ز

 (36:1392کدکنی،)شفیعی« توان مشاهده کرد.اسلامی به خوبی می

ای در نظام اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رخ در دوره مشروطه تغییرات گسترده

دهد که موجب تغییر مفاهیم برخی تعبیرات گذشته یا به روی کار آمدن برخی می

توان در اشعار بزرگان این دوره به وضوح نمود آن را می شود کهتعبیرات جدید می

 مشاهده کرد. 

سنج این شاعران دور نمانده بین و نکتهاین تغییرات و تحولات از چشمان نکته

ای که به عنوان نمونه طمع کشورهای غربی همچون انگلیس به ایران و است. به گونه

شود. چراکه اشعار این شاعران دیده مینارضایتی از تبعات و قراردادهای آن بارها در 

قرن نوزدهم شاهد حملات آزمندانه بریتانیا به کشور ماست. این کشور علاوه بر » 

داشت برای حفظ منافع خود در هندوستان احتیاج منافعی که از خاک ایران برمی

( 35:  1357)مؤمنی، « مبرمی به نفوذ زیاد در داخل دستگاه حکومتی ایران داشت. 

ز سویی در شعر این دوره از تعدّی روسیه به خاک و حکومت ایران نیز اشعار زیادی ا

روسیه با لگام زدن بر دهان زمامداران و متنفذین ایرانی هر » در دست است؛ چون 

آورد و پس از زمان کوتاهی}...{ بر پهنه ایران ای به دست میلحظه جای پای تازه

 (32همان:«)اندازد}...{پنجه می

 

 :عاریف هجوت

هجو در لغت به معنای عیب کسی را شمردن، نکوهیدن، کسی را به شعر دشنام     

دادن، سرزنش، نکوهش، فحش، سخن بیهوده و پوچ است، و به منظور تمسخر و 

 (5:1381رود. )صدر، سانتقاد به کار می

اند: هجو شعری است بسته به اینکه چنین شعری با چه هدفی سروده شده گفته

رود. هجو زبانی گیرد و برای مقاصد شخصی به کار میدر تقابل با مدح قرار میکه 

آمیز دارد؛ اماّ اگر قرار باشد هجو برای بیان دردهای گزنده، صریح و گاه توهین

تر سروده خواهد شد. )اصلانی، اجتماعی سیاسی به کار رود با زبانی ملایم

به ویژه شعر دفاع از اغراض  ( به بیان دیگر هرگاه هدف ادبیات و247:1385
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اند خصوصی و منکوب کردن کسانی باشد که به وجهی مورد خشم شاعر قرار گرفته

( و در اصلاح ادیبان عبارت است از نوعی شعر 9:1366نامند. )کاسب، آن را هجو می

 ( 35:1364غنایی که بر پایه نقد گزنده و دردانگیز است. )حلبی، 

ی عبارتند از: ژاژ، فحش، دشنام، سقط، بدگویی، مترادفات هجو در ادب فارس

تقبیح، بیهودگی، ذم، بدزبانی، ترّهات و خزعبلات، لاغ و هرزگی... )موسوی 

 (11:1380گرمارودی،

 

 :انواع هجو 

هجو به دو دسته کلّی هجو مستقیم )شخصی( و هجو غیر مستقیم )سیاسی و 

خصی هرچند درخور مقام ( هجو ش249:1385شود. )اصلانی، اجتماعی( تقسیم  می

رفیع شاعران نیست؛ لیکن این حقیقت را نیز نباید نادیده انگاشت که اینگونه از هجو 

توان ( البته نمی11:1366های شکست خورده و ناکام است. )کاسب، بازتاب روحیه

نظر اخیر را به صورت حکمی کلّی و نظری قطعی پذیرفت و شاعران هجاگوی را 

ورده و ناکام دانست؛ چراکه یکی از علل گرایش به هجو تفریح تماماً افرادی سرخ

خاطر است. یعنی سرودن شعری که جنبه سرگرمی و خندیدن و خنداندن آن بیشتر 

از جنبه رسمی و جدی آن است. همچنین این نظر نسبت به جنبۀ زیبایی شناسانه 

 گیرد.یده میتفاوت است و مسائل زبانی و بلاغی ـ ادبی هجوسرایی را نادهجو بی

است: هجاء که خود از هجاگویان بوده هجو را بر دوگونه تقسیم کرده ابن بسام

 الاشراف و هجاء الاراذل.

 :هجاء الاشراف -الف

هجوی که ظاهر آن دارای دشنام زشت نیست ولی در معنی »عبارت است از 

ایۀ خرابی آور است و از زمان گذشته میان تازیان مرسوم بوده و مبسیار سخت و رنج

 (39:1364)حلبی، « ها گشته است.دری قبیلهها و دربهخانمان

 هجاء الاراذل -ب

ناک به کار های تند و خندههجایی که خانمان برانداز نبوده ولی در آن واژه»

تواند خوانندگان یا شنوندگان را بر عیب دشمن و رود و هجوگوی با چالاکی میمی

 )همان(« د.کمبودهای هجو شده خود بخندان
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 :طنز و هزل تعابیر مشابه هجو

طنز در لغت به معنای »یکی از تعابیر و اصطلاحات مشابه هجو، طنز است؛ 

افسوس کردن، مسخره کردن، طعنه زدن، سرزنش کردن، بر کسی خندیدن، عیب 

کردن، لقب کردن، سخن به رموز گفتن، به استهزا از کسی سخن گفتن و ناز کردن 

ان انواع ادبی، از جهت نقد عیوب و نواقص به هجو نزدیکتر است آمده است. در می

ولی از جهت زبانی صراحت هجو را ندارد... و از ایهام، مراعات نظیر، کنایه، جناس، 

کند تا نیشخند بزند، آگاه کند، حرکت العارف استفاده میسجع، پارودی و تجاهل

سرخوشانۀ مخاطب را برمی بیافریند و در نهایت بر خلاف فکاهه و هزل که خنده 

 (7و  6: 1381)صدر، « انگیزد، او را به وضع خویشتن بگریاند.

اند؛ هزل نیز در ادبیات کهن فارسی دامنه و اماّ هجو را با هزل نیز مشابه دانسته

ای دارد که تفکیک نشده و درهم مانده است. تنها تفاوت آن با هجو بسیار گسترده

پردازد و هزل ه شوخی با اشخاص گاه به زبان تند میهجو مشخصاً ب» این است که 

پردازد و هر غیر جدی را ماند... هزل به همه موضوعات میمحدود به این امر نمی

 (100:1390)تجبر،« توان هزل گفت.می

توان هجو را فرزند طنز و هزل ولی کاملاً متمایز با در نظر گرفتن این تعاریف می

 ریح و بدون ایهام و ابهام.از این دو دانست: نکوهش ص

 :علل گرایش به هجو، طنز و هزل

 اند:انگیزه ها و علل گرایش به هجو و هزل را به شرح ذیل برشمرده

کشی نسبت به دیگران در اثر به وجود توزی و کینهاغراض شخصی شاعر در کینه -1

نگیخته هجاگو با نفرت شخصی، تحقیر و تفریح شرورانه برا»ها؛ آمدن برخی کدورت

 «کند.شود. البته او همیشه این نکته را انکار میمی

ها به منظور ریشه رسوا کردن و توبیخ و سرزنش کردن برخی افراد و افعالِ آن -2 

گویان و هجوسرایان آشکارا امری است که بسیاری از هزل»کن کردن آن رفتار و این 

ها را مسخره ا رسوا و حماقتخواهند که جنایات رها میاند. آنبدان اعتراف کرده

 «توانند آن را بکاهند یا از ریشه برکنند.کنند و از این روی تا می
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هر نویسنده یا »های زیباشناسانه و در حدّ تفنن شعری؛ که ممکن است انگیزه -3

در آن زمینه و با آن سبک « های مخصوص خودهنرمندی از نوشتن یا ساختن نمونه

 لذّت ببرد.

نقد و اصلاح وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب؛ این انگیزه مهم که سعی در  -4

جویی در هجاگو است... او گرایی آدمیزاده ارتباط دارد، عبارت از کمالبا روح آرمان»

یابد، یا گردد و چون آن را در بنیادهای موجود نمیبه دنبال وضعی بهتر می

بیند از دفاع ساز میفاسد یا تباههای های مورد نظر خود را مورد حمله ارزشارزش

 «کند.دارد و با ابزار مسخره و طنز وضع موجود را انتقاد میآنها دست برنمی

نقص جسمی یا زشتی » های درونی سراینده آن است؛ گاه هجو برخاسته از عقده -5

از « صورت یا کمبود روحی و نیز پذیرفته نشدن در مجامع بزرگان و همانندان آن

-136:  1384امل گرایش به هجاست. )برای آشنایی بیشتر ر.ک. حلبی، دیگر عو

145) 

 ترین شاعران دوره قاجار و مشروطهمعرّفی برجسته 

 (1304-1251ایرج میرزا )    

توان به دو دوره متمایز تقسیم کرد: دوران زندگی و شاعری ایرج میرزا را می

گذران زندگی انتخاب کرده  نخست دورانی که وی شاعری را به منزله شغلی برای

سرود. دوم دورانی بود و برای ایفای وظیفه خویش در عیدها و مراسم رسمی شعر می

که شاعر از این وضع رهایی یافته از خویش نه به صورت وسیله ارتزاق بلکه به شکل 

سلاحی برای مبارزه اجتماعی و نشر عقاید و افکار خود استفاده کرد. )محجوب، 

20:1349) 

نمونه واقعی سردرگمی و تجدّدطلبی در ایران است. او تمام مظاهر تجدّد را  وی

ها خواست. هم دانش هم مناسبات اجتماعی و هم اصول اخلاقی آن را و همۀ اینمی

( درک ایرج از آزادگی و آزادی و 33:1379خورد. )نبوی، در اشعارش به چشم می

های مترقّی عصر و طرفداران نهضت امهتجدّد طلبی نازلتر از آن مطالبی بود که روزن

 (12، 1377کردند. )صدری نیا، مشروطه تبلیغ می
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 (1303-1273میرزاده عشقی)

های کلاسیک اشعار عشقی از زبانی عامیانه برخوردار بود و تعهد چندانی به قالب

که ناشی از انگیزه وی در  خوردو سنتّی نداشت. در آثارش شتابزدگی به چشم می

اشعار درباره مسائل و اتفّاقات روز بود و اتفّاقاً بهترین آثار عشقی همان اشعار سرودن 

ای هستند که با طنزی نیشدار و گزنده به استقبال حوادث و اتّفاقات ساده و عامیانه

 (344:1379اند. )نبوی، رفته و به مجادله با آن برخاسته

و اجتماعی، خود را  زبان عشقی ـ که اوج هنرش در هجو و انتقادهای سیاسی

پروایی و هتاّکی پروا و هتاّک؛ این بیدهد ـ زبانی است گزنده و بینشان می

 (407:1392کدکنی، گریبانگیر تمام معاصران اوست. )شفیعی

 (1313-1249الدین گیلانی )سید اشرف

الدین محبوبترین و معروفترین شاعر ملّی عهد انقلاب است. او به تمام سید اشرف

حامی و طرفدار طبقات زحمتکش و از طبقات بالای جامعه بیزار و گریزان بود.  معنی

این مرد از میان مردم » الدین گیلانی گفته است: سعید نفیسی درباره سید اشرف

بیرون آمد. با مردم زیست و در میان مردم فرو رفت و نه وزیر شد، نه وکیل شد، نه 

خانه ساخت، نه ملک خرید... یقین داشته رئیس اداره شد، نه پولی به هم زد، نه 

باشید که اجر او در آزادی ایران کمتر از اجر ستارخان، پهلوان بزرگ، نبود. حتّی این 

مرد شریف بزرگوار در قزوین تفنگ برداشت و با مجاهدان دسته محمد ولی خان 

، )نبوی« تنکابنی، سپهدار اعظم، جنگ کرده و در فتح تهران جانبازی کرده بود.

( و از همین رو شعر او شعری است با احساس که با تمام 381- 378: 1379

اجتماع « میزان الحراره»توان دیوان او را های زندگی مردم مرتبط است و میتپش

 (365:1392کدکنی،عصر مشروطه به حساب آورد. )شفیعی

 (1330-1265ملک الشعرای بهار)

معاصر، شعرِ بهار آیینه روشن از نظر محتوای اجتماعی و پیوند با زندگی 

های نسل اوست؛ از نخستین قصایدی که به هنگام جوانی در ستایش آزادی و تلاش

مشروطیت سرود تا جغد جنگ که آخرین برگ از دفتر شاعری اوست، همه جا رنگ 

 (391:1392آزادی پژوهی و آزاد اندیشی به روشنی آشکار است. )شفیعی کدکنی، 
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سبت به شاعران سیاسی معاصر خود اهل طنز و هجو نبود؛ الشعرای بهار ن ملک

اما البته از او هم طنز و هجو سیاسی ـ چه در آن دوره، چه در زمان رضاشاه و چه 

 (10:1384پس از آن ـ باقی است. )کاتوزیان، 

 (1312-1259عارف قزوینی)

قلاب وی متولد قزوین بود. پدرش ملاّهادی وکیل عدلیه بوده است. در بحبوحه ان

مشروطه به تهران رفت و به مشروطه خواهان پیوست و به سرودن اشعار وطنی و 

ساز بود و تصنیف را صورت شاعرانه داد و آن را برای انقلابی پرداخت... عارف تصنیف

ای برای خواهی به کار برد... عارف شعر را وسیلهتربیت اخلاقی و ایجاد حسِ وطن

ای برای داند و آن را چون حربهتهییج مردم میبیان افکار سیاسی و اجتماعی و 

 (608و  607: 1388برد. )سبحانی، انتقاد از معایب و مفاسد ملیّ به کار می

 (1296-1239ادیبالممالک فراهانی)

نویسی بود و اش روزنامهوی متولد روستای کازران اراک بود. شغل اصلی

: مجلس، عراق عجم و های متعدّدی را بر عهده داشت. از جملهسرپرستی روزنامه

 ادب.

در لغت فارسی و عربی تبحرّ داشت و بر ادب و تاریخ و قصص عرب و عجم مسلطّ 

ان داشت... در اشعار خود از لغات بود و در سرودن انواع شعر، جز غزل، مهارت فراو

غربی نیز استفاده کرده است. انعکاس مسائل سیاسی و اجتماعی به اشعار او رنگ 

 (611-609خاصی داده است. )همان:

 (1318-1268فرخی یزدی)

محمد ابراهیم و متخلّص به فرخی}...{در یزد به دنیا آمد. فرخی بارها زندانی شد 

ها مدت1919ّوقیف گردید... او به علّت مخالفت با قرارداد و روزنامۀ طوفان او بارها ت

 در تهران زندانی شد و یک بار در زندان دست به خودکشی زد، اما موفق نشد.

توان آن را غزل سیاسی نامید، سرآمد همه شاعران فرخی در نوع شعری که می

رده است معاصر خویش است... مفهوم اکثر رباعیات او هم به مسائل سیاسی توجه ک

 (626-624و درونمایه اکثر رباعیات او نکوهش جهل و نادانی است. )همان:
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 (1334-1257دهخدا)

دهخدا در تهران به دنیا آمد. پدر وی، خانبابا خان از ملاکان متوسط قزوین بود. 

پس از خلع محمدعلی شاه، دهخدا از طرف مردم تهران و کرمان به نمایندگی 

 درخواست آزادی خواهان به مجلس رفت.مجلس برگزیده شد و به 

ترین و دهخدا در ادبیات عهد انقلاب مشروطه مقامی ارجمند دارد. او باهوش

ای را دستاویز قرار داد تا بر ترین طنزنویس این عهد است... او هر حادثهدقیق

 ( 600-597استبداد بتازد. )همان:

گرفته و لذا بیشتر اشعار دهخدا بیشتر از تمثیل و استعاره برای انتقاد بهره 

 انتقادی وی در قالب طنز است نه هجو.

 

 هایی از انواع هجو در دوره قاجار و مشروطهنمونه

 هجو شخصی

دهد که در هجو شخصی شاعر شخص یا اشخاص خاصی را مورد انتقاد قرار می

های سیاسی، اجتماعی یا شخصی شاعر تواند ناشی از تفاوت دیدگاهاین انتقادات می

توان هجو شخصی را به دو دستۀ هجو اشخاص با آن شخص یا اشخاص باشد. می

 کرد. عادی و هجو اشخاص سیاسی تقسیم

 

 :عشقی

 ای وحیددد تگددی شتی گددید  ددنددد  ت دد 

  

 (428ای بدامید   می  دد ت انت را گخ  ) 

 کددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددشت 

 

 ای وثدد ا اودووددر انددشا  مادد  بابانددت ن دد ت

  

 (310ت ) اندت ن د اجشت اومثل میاع بچ ی 

 :ایرج 

 تدددد   ددددار  واالددددای   گدددداور بدددد تی

  

  (89کددر ام مدد  اندد  گددنش توری نمدد تی) 

 تدددد  مرددددددار کددددر  ددددش احمدددد   ددددش 

  

 (122مق ددددل اوهددددا در  ددددشتت   ددددش) 

 :سید اشرف 
 ایانهااومشنارت پ ل  داجاا  را  د رت 

  

  (23ای)ح  جملی لات و و ت و نات ا  را  د رت  
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 :ادیب

  مدددد مشندددارت ای وای کدددر تر  ااندددر

  

  (215چ   گگ کر بر گال احط تر  رت رگد) 

 :عارف 

 ای مانددر ی کتکددت و  دد   ج ددش پدددر

  

  (301ای تشبیددددت کدددددددر اولات  ددددش پدددددر) 

 هجو اجتماعی 

در این نوع هجو شاعر مسائل مربوط به جامعه را مورد انتقاد و سرزنش قرار 

یا از نظر شخص شاعر مذموم به دهد. مسائلی که یا از نظر روح جمعی جامعه و می

ها، طبقات اجتماعی تواند درباره حجاب، گرانی، انجمنرسند. این مسائل مینظر می

 نابرابر، اعتقادات عوام و حتیّ شهرآشوب و ناپایداری روزگار هم باشد.

 :عارف

 بدر ان  حجاب و   ش بدر   م ابش چد    د ر

  

  (229کر تمد  ار نیدانی تد  بدر ندیه را  ماندد) 

 :فرخی 

 ای کاش کدر جدا رندگ  دنا رندگ ن د ت

  

  (194مهکی  م غددی اند   مدر تویددگ ن د ت) 

 :عشقی 

 ماّیی کدلو تر تشنداب باگدد  د ش و گدا 

  

  (335کددد)تائه   دد  تماغ ام  ددد اکید   می 

 :بهار 

 اگددت پددش ام  مهمددر و اددالا ایددلگهشی

  

  (1284بهیا  و تروغ و تهمت و کحش و گد یل) 

 
 و سیاسیهج

ها باشد؛ مفاهیم هجوی است که ناظر بر جریانات روز عرصۀ سیاست و حکومت

مربوط به این نوع هجو در بین اکثر شاعران مشترک است؛ یعنی اکثر شاعران نظری 

خورد. های موردی نیز در این بین به چشم میهمسان درباره آن دارند؛ البته تفاوت

ی کشور، تصمیمات آنان، مداخله کشورهای در این نوع هجو اعمال عاملین سیاس

بیگانه در امور مملکتی، معاهدات سیاسی، وکلا، وزرا، نمایندگان مجلس، اختناق، 

ها و تمام نهادها و اشخاصی که به نوعی وابسته نظام حاکم و سرکوب، نظمیه

و گیرند و با زبانی تلخ و گزنده توبیخ الحمایه آن هستند مورد انتقاد قرار میتحت

 شوند.سرزنش می
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 :سید اشرف

 گدددها تشنددداب جدددای اددددد تدددا کدددی

  

 (168بدددر تمتا  تغدددل پی ندددد تدددا کدددی  ) 

 :دهخدا 

 تدددا چددددد م بیددددات بدددر بیددددات گددد ی

  

 (199ای مشغ تر ان  اند  بدر کشندات گد ی ) 

 :عشقی 

 پددددای جمهدددد ری و تگددددت ان اددددی 

  

 (280تمت  مدددددد تمت  مدددددد ای پادددددی  ) 

 :بهار 

 گددد ای انشانددی ات نکهددش  ونشانددر انددر

  

 (197مهددک  ورددکش بی انددر گددد ای انشانددی ) 

 چدددد باگددید چدددی  مهمددل و ول ای وکددت 

  

 پانها تا بر کمش ماند  بدر  دل ای وکدت ) مدا ( 

 :فرخی 

 بام   نه ان  گخ  را  شچر  نیه بار دا

  

 (59می نهدد ان   ائدی  بش توش ماتّ بار دا ) 

 :ادیب 

 م دددددددددرر ام کددددددددددار  دویدددددددددر

  

 (466 شابهدددددت کدددددار  دویدددددر )کدددددر  

 هجوهای ترکیبی 

بندی همان است که دیگران از آن به عنوان هجو سیاسی و اجتماعی این دسته

اند؛ یعنی در یک قالب شعری )مثلاً قصیده( چند نوع هجو وجود داشته یاد کرده

باشد. بهترین نمونه برای این مورد مثنوی عارفنامه ایرج میرزا است که تلفیقی از 

جوهای سیاسی، اجتماعی و شخصی است با اینکه ایرج در ابتدای امر قصد ساختن ه

 ای را نداشته است.چنین مثنوی طولانی

دلگیری از عارف قزوینی ایرج را برآن داشت تا مثنوی عارفنامه را بسراید. ایرج 

ر آوشاه بود؛ از همین روی در کتاب ناممیرزا شاهزاده قاجاری و از نوادگان فتحعلی

زمانی که ایرج به تهران آمد »ناشناخته از قول سعید نفیسی اینچنین آمده است؛ 

من با او مربوط شدم. روزی دوستانه سرّ این مطلب را از او پرسیدم و او پیش من 

های خود هایی که عارف در اشعار و ترانهاعتراف کرد که مدّتها بود او از نیش و زخم

)شاهین دژی، « شت و منتظر موقع مناسبی بوده است.به قاجارها زده بود دل پری دا
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ای انتقام خود را از عارف بگیرد و بنابراین عارفنامه را ( تا با شیوه137: 1391

 سراید.می

 سید اشرف:

 بلضی باگه گا ا   ردیدد  دا  و گدشتی 

  

 (195اوقابها  شکیدد بدی  اده و  قدل و تشتید ))) ) 

 عارف: 

 تمتتچدد  مددال واددت گددشنلیمدار مددی

  

 مددد  ام چدددر ر   ادددر ام تمت و را دددا  تار  

 چددد  ویددددرا    اکدددار و ما ددددا  رندددا 

  

 (261ام ان  گدر  گدش مدشت  کدشننی  تار  ) 

 :فرخی 

  ش   ردا ن د ت ککدش اند  وکیدل و ومندش

  

 م ددش تدد  چددار  کدددی ای  دددای بدددد  ندد ام 

 بددر پانیخددت کیددا  ای  دددا گدد ت رومی  

  

 (114ترام) کر چره  ا  ن یددد  ددای تگدت 

 :ادیب 

 اُ  بش    ناا ل مشت  کدا بدشای نندو  د نش

  

 ماددد  را کشتندددد وندددشا   مدددش ماّدددت را تادددت 

 غیشتدددی باندددد گدددما را ام ج اندددا  پدددشو  

  

 (315کا بشای حنظ ماتر گیدر کشتنددی  دد  ) 

 هاهجو پدیده 

در اشعار این دوره هجوهایی وجود دارد که مخاطبشان نه شخصی خاص، نه 

و آداب و رسوم و فرهنگ آن و نه سیاست و سیاستگزاران و حکومت است.  جامعه

های پیشین هیچ نامی از این گردد. از آنجاکه در پژوهشای خاص برمیبلکه به پدیده

ها ای ابداعی در جستار حاضر به آن هجو پدیدهنوع هجو به میان نیامده به شیوه

های متنوعی تقسیم تواند به شاخهیاطلاق شده است؛ و البته همین نوع هجو نیز م

 شود.

 :الف ـ هجو حیوانات و حشرات

 هجو اسب )ایرج میرزا(: -

 اگددد ی کدددش  نمددد ت کدددر ام ر  بدددر  دددا ش 

  

 اندددو  روی انددد  و غدده روی غدده کدددد 

 اگدد ی کددش  نمدد ت کددر چدد    ددشتمش گدد ار 

  

  د ر  بر جای ند  ر  تر  دش ادد  کددد 

 هدتاگ ی کر  شکر   اگت گ ارش گ ت نخ 

  

 (180باند ااده  شکیدر و دانا راده کددد ) 
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 هجو مگس )ملک الشعرای بهار(: -

 ای م دددد  ای تگددددم  ندددد ع برددددش

  

 (962ای  مددددر ام  قددددشب و اکلددددی بیددددش) 

 ونددد  م ددد   مدددد گدددش ا شنمددددا  

  

 (963 اقدددی ام او بدددش گدددش و گدددیدر مندددا ) 

 هجو عنکبوت )ملک الشعرای بهار(: - 

    جددددان رن دددر کدددد  بددددا  مگددددت

  

 (1083  بددددر ماندددد ی  میددددد  گددددش)نهدددات 

 هجو قورباغه )ملک الشعرای بهار( - 

 ای تن  مگدت روی  ر  مگدت را برد ی

  

 (569ورنر تر  ب ج ی ما  بیش تگت و پدا) 

 ب ـ هجو مسکرات و مواد مخدرّ 

 ایرج:

 ای کاش گ ت  رد  بد  تداب  داوندد

  

 (164من  ماندر گدش حندظ کددد ند ع بردش را ) 

 بهار: 

 ر م بددددات  بیددددشبددددات  و اندددد   مدددد

  

 (834کدددددر بدددددش ورت  توتمدددددا  ام گدددددش) 

 سید اشرف: 

 بهدددار  دددشا چددد   گددد ت مد هدددط

  

 (147گدددد ت تددددار و مددددار)حیددددا و اتب می 

 :هاهجو بیماری 

 ادیب:

 ام ن اگددیش و ب اگددیش بیددش ترتی نیهددت

  

 (39کددر کدددد کددا ی و پرمددشت  ر   ا دد   را) 

  

 :هجو مصنوعات بشر

 :واگن -

 یادددددددی   نددددددداکشندددددددات م تور چدددددددش  ن ا

  

 (42ام ب  کر نرهییه ترند  وا  ندا )اتند   

 ام جاوهدددا  وا ددد   راحییدددش اگدددت  دددد بدددار 

  

  نک  کر جا  گدرارت تر مندش پدای وا د  )) 

     ه بر اند  کضداحت      ده بدر اند  کثاکدت 

  

 (334ام ابیدای وا     تا انیهای وا    )بهدار  

 :حمام - 

 اکیددددات بددددر حمددددا  ر دددده گدددد ی  اندددددر

  

 (336ید کدوی گش  ام بد ی  انددر )بهدار تشک 
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 غهددددای  و حمددددیه  ب اندددد  حمددددا  اگددددت

  

 (127تر ا  جحیه باب ان  حما  اگدت )اتند   

  شمابدددددر م ددددد  کدددددر  ددددد ر نمشوتگدددددیی 

  

 (510چ    اخ  ابای  پش ام توتگیی ) مدا   

 :پول - 

 گیه را ناب ت باند کدشت کدان  گدیل پایدد

  

 کددددیمددنم   ددد گدداور را ندد  روم  کدداکش م 

 ( 91)فرخی:                                                                  

 :جعبه رأی -

 ان  جل در کدر  را  مدر تر تامد  اوگدت

  

 چدددد   تور گددددرهش بی کددددانی کدددد  اوگددددت 

 ام ب  کر بر ان  و    ت د و دد  و دل 

  

  ددد   تو  ددداار کردددیر تر  دددشت  اوگدددت 

 (179)همان:                                                

 :زندان -

 ا  مدددددد  م بددددددا   نجددددددا راتنددددددد 

  

 (841   گدددیر چدددال  مدددش کشگدددا را )بهدددار  

  ورنددددد  کددددد   بددددر محدددد   بددددالا 

  

 محدددد   بدددددالا بیددددش م محددددد   پدددددانی  

  هددت وثددااه بددر روی گددارع و میدددا  

  

 (508نا  ری و ر  رار  یل گدیا ی  ) مدا   

 :هاهجو روزنامه 

 عشقی: میرزاده

 :افعی گوید -

 مدد  اکلددی بیجددانه د  مدددا د  دددادا

  

 م ددش اگددت بددر تندددانه د  مدددا د  دددادا 

 مدد  تگددم  انددشانه د  مدددا د  دددادا 

  

 (281مدد  کااددد انمددانه د  مدددا د  دددادا) 

 :الاغ گوید - 

 م  کش   دش مار  د  ش دش ابد ی  ش دش

  

 حیدد ا   اددت  دد ار  د  ش ددش ابدد ی  ش ددش 

  دش ابد ی  ش دشجنی  م  احشار  د  ش 

  

 پدددالا  اجدددشی تار  د  ش شابددد ی  ش دددش 

 :سگ گوید - 

 م  ت ور تنایهه د  ت  ت ا  ی  دت  دت

  

 ان انر گنایهه  دت  دت ا د ی  دت  دت 

  ه مکی  ابایهه د  ت  ت ا  ی  ت  دت 

  

 م  مظهش تدویهه  ت  ت ا  ی  ت  دت 

  (282) 
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ات را برای وصف یک روزنامه با این توضیح که میرزاده عشقی هر کدام از این حیوان

آورده است؛ افعی روزنامه ناهید، جغد روزنامه تجدّد، موش روزنامه کوشش، سگ 

روزنامه ستاره، الاغ روزنامه گلشن، گربه روزنامه جارچی. )همان( و با این ابیات 

 های زمان خود را مورد انتقاد قرار داده است.روزنامه

 :عارف قزوینی

 یه گدددمال  اندددد  امدددشوم مددد  نهددد

  

   اندددددد  نا  اندددددد  کدددددشتمش پامدددددال 

 ترترندددددددات گدددددددید اگدددددددش  را 

  

 (298نامدددد  گددددش بددددر پددددا ما ددددش  را) 

 :های طبیعیهجو پدیده 

 :گرما -

  دجر  ام ان  تر ت نرشت بدا  تر ت

  

 کددا تدداب مهددش  ددشتت بددی بددابا  ک دداب))) 

 تنییددد  گددد مدددامل چدد   مدددال گددقش 

  

   گددید  گددد جددداول چدد   جدددول کیدداب 

 (505)بهار:  

 :باد -

 غمددی  رددییه ام اندد  بددات و ام اندد  ابددش

  

 تو  ددد ولدددت بددش اندد  ابددش و بددش اندد  بددات 

 (313) ما                    

 :هجو برخی مفاهیم

 :حرص و طمع -

 تندا   مو ک  کدر گد ت ترت تد  ترمدا 

  

 بدد  ترت کددر ترمددا  گدد ت ام کدددد  تندددا  

 (434)بهار                  

 شورا -

 او نغمدددد  گدددد را بد ا ددددت  ددددش کددددر

  

 ضددددددشر و محمددددددت گدددددد را نردددددددا ت 

 (1218) ما                   

 :سکوت -

 م مدد  برددد  بددر  ام گددی مکدد   دد ی

  

 کدددددر  ام گدددددی تویدددددل جهدددددل باگدددددد 

 (1222) ما                   
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 :دل -

 بدددی گدددشکیش ام تل مجددد  کدددر نیهدددت

  

 غیدددددش نددددددگ و  دددددار کدددددار و بدددددار تل 

 (379) ار                  

 :تاریخ -

 راگددیی ن دد ت بجددا اکهددانر و غیددش تروغ

  

 کدددیکش حکانددت می نچددر ای تددارند وجدددا  

 (145)کش ی   

 :جنگ -

  ش ددی بیدددی ترگددت بیدددی و بددد گددکل

  

  دددد کی تندددددا  گکهددددیر ماوددددی گددددم ا 

 (32)اتن                   

 :القاب و عناوین -

 تندی کدر ندا  مرتب گدد من راومماود 

  

   شاومماودددد    گددددگ روت اندددر گدددد   

  شت  کانت مجه ل گدد گد  شاومماو  

  

 می ندددددت با ادددددی توش تر ملیشاومماوددددد  

  بسامد انواع هجو 

 در بین هشت شاعر بررسی شده تعداد و بسامد انواع هجوها از قرار جدول ذیل است: 
 

هجو  نام شاعر ردیف

اشخاص 

 عادی

هجو 

اشخاص 

 سیاسی

هجو 

 اجتماعی

 هجو 

 سیاسی

هجو 

 ترکیبی

 

 هجو

 هاپدیده

 

سید اشرف  1

 الدین گیلانی

9 11 71 38 80 2 

ملک الشعرای  2

 بهار

49 35 64 69 32 18 

مثنوی  8 8 3 16 ایرج میرزا 3

 عارفنامه

3 

 3 49 99 64 23 8 فرخی یزدی 4

 1 11 28 5 8 5 عارف قزوینی 5

 5 12 57 10 21 41ادیب  6
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 الممالک

علی اکبر  7

 دهخدا

5 - 3 4 4 1 

رزاده می 8

 عشقی

مستزاد  14 4 - 12

مجلس 

 چهارم

5 

 

  :جمع کل هجوها

 مجموع هجو در دیوان هر هشت شاعر به شرح جدول ذیل است:

 

نوع 

 هجو

هجوهای 

 شخصی

هجوهای 

 اجتماعی

هجوهای 

 سیاسی

هجوهای 

 ترکیبی

هجو 

 هاپدیده

 36 188 317 229 249 تعداد

 

 

 :گیرینتیجه

ان توجهّ شاعران به هجوپردازی در ادبیات فارسی دوره انقلاب مشروطه از نظر میز

گمان تحولات اجتماعی، بسیار قابل توجه است. خاستگاه ادبیات جامعه است و بی

 گذارد.سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر روی آن تأثیر می

توان از بررسی انواع هجو در دوره قاجار و مشروطه به دست آورد این آنچه می

هجو، هجو سیاسی است. پس از آن هجو اجتماعی و در  است که بیشترین نوع

ای از هجوهای شخصی ـ سیاسی ـ اجتماعی، مرحله بعد هجوهای ترکیبی که آمیزه

سیاسی ـ اجتماعی و شخصی ـ اجتماعی( است؛ قرار دارد. در این میان هجو 

 تواند شایان توجه قرار گیرد.ها نیز میپدیده

ترین شاعر این دوره است؛ چرا که عر سیاسیتوان گفت فلان شابه آسانی نمی

حجم دیوان شاعرانی مثل ایرج میرزا  و بهار اصلا با یکدیگر قابل قیاس نیست؛ اما با 

توان توجه به کلیات آثار شعرای این دوره و بدون در نظر گرفتن حجم اشعار می
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تردید کرد  ترین شاعر این دوره است کمیترین و اجتماعیدرباره اینکه بهار سیاسی

 اش از تمام شعرای دیگر بیشتر است. چراکه دیوان فرخی اشعار سیاسی

از سویی با توجّه به اینکه بسامد هجو در آثار شاعران این دوره نسبتاً زیاد است 

های سیاسی ای برای بیان نظرات و دیدگاهتوان گفت آنان از هجو به عنوان وسیلهمی

هجو از هر نوعِ شعریِ دیگری با زبان انتقادی و تند و بردند. و اجتماعی خود بهره می

تلخ شعر این دوره متناسب بود و بنابراین بیشتر مورد استقبال این شاعران قرار 

چنین مسائل اجتماعی گرفت. اعتراض شاعران به مسائل روز سیاسی کشور و هم

در لباس  زمانه خویش در جای جای شعرشان مشهود است؛ گاه این اعتراض و انتقاد

دهد. از آنجاکه گاهی وجود الفاظ بسیار رکیک در ابیات مانع هجو خود را نشان می

های اندک بسنده کردند؛ و شد نگارندگان به آوردن نمونههای بیشتر میاز ثبت نمونه

آلودتر از آن است تر و دشناماین گویای این مطلب است که زبان این هجوها گزنده

ز دردها و آلام دورنی شاعر برخاسته که با هیچ زبانی مگر زبان که در تصورّ آید و ا

 هجو قابل بیان نبوده است.  
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 بررسی دیوان اشعار حسرت مشهدی
  

 1 ذوالفقار علی

 Review of manuscripts Poetry of Hasrat Mashhadi  

Mr. Zulifqar Ali 

There is no doubt that Persian manuscripts play a special role in 

enriching classical Persian literature. Despite the great efforts of 

researchers, some of these manuscripts have been revised and edited and 

published. But there are still plenty of them in the corners of libraries 

under the mist of oblivion. One of these unknown and valuable works is 

the court of the poet Sayyid Muhammad, son of Mirza Sadra, surnamed 

Hasrat Mashhadi, a Persian poet of the Indian subcontinent in the second 

half of the eleventh century AH, the original copy of the poet's court in 

his own way in 1144 Hijri lunar has been scribbled and is now 

maintained and maintained in the Central Library and the Malek Library 

in Tehran. 

Keywords: hasrat mashhadi, Divan, manuscript, Indian style, Persian 

poetry. 

 :چکیده 
ای در غنابخشی به نقش ویژه ،های خطی فارسیجای هیچگونه تردیدی نیست که نسخه

ز این نسخ تلاش فراوان پژوهشگران، بخشی اکنند. گرچه با ادبیات کلاسیک فارسی ایفا می

به چاپ رسیده اند، اما هنوز هم تعداد کثیری از آنها در گوشه و کنار  بازخوانی و تصحیح شده

. یکی از این آثار مجهول القدر و ارزنده، دیوان در زیر غبار نسیان و فراموشی هستند هاکتابخانه

ی شبه قاره هند در مشهدی، شاعر فارسی گو سید محمد فرزند میرزا صدرا، متخلص به حسرت

ی یازدهم هجری است که نسخه اصلی دیوان این شاعر به خط خود وی در سال ی دوم سدهنیمه

هجری قمری کتابت شده است و هم اکنون در  کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران حفظ و  1144

هدی و این نسخه، ویژگی های این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی حسرت مش شود.نگهداری می

 آن را بر شمارد.

 .حسرت مشهدی، نسخه خطی، سبک هندی، شعر فارسی: واژگان کلیدی

                                                 
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ایران۔  1
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 :مقدمه

به این نتیجه می رسیم که آنان گرچه در  با مطالعه دقیق اشعار شاعران مختلف

تنها در یکی از این قوالب به شهرت  های شعری طبع آزمایی می کنند،بیشتر قالب

ند. همچنین هر شاعری در سرودن شعر از سبک خاصی تبعیت می کند و در می رس

این میان تقلید و پیروی از شعرای گذشته و معاصر  امری بدیهی است. این سه نکته 

 خورد.مهم، در شعر  حسرت مشهدی نیز به چشم می

های مختلف شعری مانند غزل، قصیده، رباعی، مثنوی و مخمس از وی در قالب

همعصر چون صایب تبریزی، نظیر نیشا پوری، فیض و کلیم کاشانی پیروی شاعران 

 کرده است.

شرح حال و زندگی حسرت مشهدی در تذکره ها،کتابشناسی ها، تراجم و شرح 

حال ها به تفصیل نیامده است و تنها در چند تذکره مانند باغ معانی، تذکره 

ختصری از وی نام برده شده المعاصرین، مخزن الغرایب و ریاض العارفین به شکل م

نامند. وی  حاضر به است. به همین علت حسرت مشهدی را شاعری ناآشنا می

ی آمال خود نساخت و از این مدیحه سرایی نبود و هیچگاه خانة وزرا و امرا را کعبه

راه به شهرت و مکنت نرسید. از این رو در دیوان ده هزار بیتی او فقط اشعاری در 

ب دیده می شود و شاید همین امر در مخمول الذکر واقع شدن او مدح شاه طهماس

زیست و نسخه پیش رو ی دوم قرن یازدهم میبی تاثیر نبوده باشد. حسرت در نیمه

 (357:1144مورخ است)حسرت مشهدی، 1144نیز  به سنه ی

اگرچه وی در تمام قالب های شعری از جمله غزل، مخمس، قصیده، مثنوی، 

رباعی شعر سروده، تعداد غزلیات و مثنویات وی بیشتر است. وی در  مرثیه، قطعات و

غزلیاتش به شیوه شعرای معاصر خود و قبل از آن از ترکیبات تشبیهی و مضامین 

باریک و عواطف گرم بهره جسته است، اما چون طبع و قریحه ای روانتر از دیگر 

د؛ از این رو در شعر های متکلفانه شعری روی نیاورمعاصرانش داشت به صنعت گری

او نوعی تازگی اندیشه و طراوت معنی به همراه سادگی و روانی لفظ یافته می شود. 

به اعتبار موارد مذکور می توان حسرت مشهدی را شاعری غزل سرا و مثنوی سرا 

 .دانست
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 :حسرت مشهدیزندگینامة 

م از زندگی حسرت مشهدی اطلاعاتی در دست است که به نسبت شعرای گمنا

هایی هستند که هم عصر او اطلاعات قابل توجهی است. هرچند اغلب این موارد نکته

دهندۀ این اند و مشابهت آنها به یکدیگر نشاناز روی دست دیگران نوشته شده

 ها اغلب خالی از تتبع و تحقیق نگارندگان آنهاست.مطلب است که این نوشته

اند کوشیدیم تا تنها تراجم گفتههایی که از او سخن در مرور منابع و تذکره

هایی باشند. برای تشخیص قدمت این هایی را در اینجا بیاوریم که راوی تازهتذکره

 ایم:تذکره ها تاریخ تالیف هر کدام را در مقابلشان نوشته

 :ق(1161الشعرا)ریاض

شویم تذکره ها مواجه مینخستین جایی که با نام حسرت مشهدی در تذکره

ارجمند خود به صورت مبسوط و کاملی و راست. واله داغستانی در تذکرۀ الشعریاض

به شرح احوال او پرداخته است. وی دربارۀ این شاعر اطلاعات مفیدی داشته است و 

 نویسد:می

شاعر مشهور و از سادات موسویه  مشهد مقدس رضویه است. والدش میرزا "

ما به سبب کثرت استعمال صدرا نوشته شده. وی زیر شصت سال زندگی کرد، ا

افیون و افراط در شرب کوکنار که علاوه مصایب و حوادث روزگار گردیده، بسیار 

پذیر شده.  با این حال بازهنگام ضعیف و منهدم و قوای جسمانی و نفسانی او خلل

سنجی و صحبت بود. بذلهسخن و خوشطلوع کیف، بسیار گرم اختلاط و شیرین

ماند و در شد و از فکر شعر نیز فارغ نمیآن شهر یافته نمی گویی مثل او درنادره

السلام سخنان خوب دارد. بیشتر به طور غزل آشنا است. و در فن مدح ائمة علهیم

سخنوری تعلیم از میرزا مهدی عالی مشهدی یافته، بسیار معتقد او بود و سه چهار 

پیوسته. این چند بیت که الشعراء( به رحمت الهی سال قبل از ) تدوین تذکره ریاض

 از ایشان به یاد بوده، مرقوم شد:

 تواا  روند ز چشم دل جمالش را تماشا می

  

تواا  از آ  روز  رهی بوا دوتوپ داوما موی 

 رووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووند 
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 ز دریا تن بن آرد هن رجا تالاب گم گوندد

  

 تاا  روند دل ما را به رای دوتپ داما می 

 گونددشنر در دنبۀ تن چا  فتم خاماش می 

  

توواا  ز فوواچ چشووم گنیووا  دفووی ا ووما مووی 

 رووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووند 

 

*** 

 باشووومرسوووی اگوووه ز اربووواب نووو ا هنگووو   موووی

  

 باشومرا نوما هنگو   موی 1ره ماج آب گواهن 

 چنا  رم رندم از مندم ره بعم از منگ من حسنت 

  

 "باشوومبووه دامووا ی مبووارم آشوونا هنگوو   مووی 

 (671-672: 1384)داغستانی  

شهرتش در شاعری، شیوۀ سلوک او با دیگران از جمله نام والدش، مقدار عمرش، 

 نکات مهمی است که در این تذکره منعکس شده است.

 :ق(1165المعاصرین)تذکره

از خدمة روضة »شیخ محمدعلی حزین لاهیجی دربارۀ این شاعر گفته است: 

و به شعر معروف بود. عادت به کثرت صرف افیون نموده  -علی ساکنها التحیه-رضویه

ف اوقاتش در نعاس ]خواب و چرت[ و نیمی در مدح و ذم ناس مصروف بود. نص

ولادتش در هند اتفاق افتاده. خالی از ملاحتی نبود. در کهنسالی رحلت نموده و در 

 این ابیات زبده از اوست:« آن آستان مدفون شد

 دا ووام موواتووا گوو  را در گنسووتا  خووار موویبووی

  

 مووادا ووام ذروون تووا ز ووار موویتووب ه را بووی 

 *** 

 تموووام معنووووی دیوووومار بووواد نووووارت مووووا

  

 وجووه  اسووپ حاوونت مووامثووال آیانووه بووی 

 *** 

 بوواد از خارسووارا   سووبتی اربوواب باوونش را

  

 ره مان از تنمه  باد هاچ چا  آرایش دیمه 

 بکن دولپ  اسپ در  قم رسی باش از دو روز 

  

 این قمر خاش ال از آ  ایام دامادی مبواش 

 (122: 1334)حزین لاهیجی  

 معصومه سالک، مصحح این کتاب، در تعلیقات این چنین نوشته است:

                                                 
 متن، گهر 1 
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سید محمد از سادات موسوی مشهد مقدس بود. پدرش میرزا صدرا، به هند »

مهاجرت کرد و سیدمحمد در این کشور به دنیا آمد. در کودکی به همراهی پدر خود 

 به وطن بازگشت. وی از خادمان مشهد مقدس بود.

عالی مشهدی تربیت الشعراء در فن سخنوری از میرزا مهدیتذکره بنا بر نقل

ست اما الشعرا گوید: اگر چه شعر او کمتر ایافته است. والة داغستانی در ریاض

 .(398: 1375)حزین لاهیجیعذوبت و سلاست بسیار دارد 

اطلاعاتی که حزین از او به  معصومه سالک هم ابیاتی از اشعار او را آورده است.

الشعرا منعکس شده است برتری و ست داده است به نسبت اطلاعاتی که در ریاضد

تازگی خاصی ندارد. از آنجا که حزین در سفرهای فراوانی که داشته است به زیارت 

امام رضا)ع( نیز نایل آمده و حسرت از خدمتگزاران روضه رضویه بوده است احتمال 

اشد. هرچند حزین به صراحت در اینباره دارد که دیداری بین ایشان اتفاق افتاده ب

 چیزی ننوشته است.

نکاتی نیز که معصومه سالک در تعلیقات نوشته است برامده از مرور تذکره 

 شود.ای در آن دیده نمیالشعراست و حرف یا تحلیل تازهریاض

 ق(1193-ق1173آتشکده)

 نویسد:چنین میۀ وی اینآذر بیگدلی دربار

ادات ارض اقدس و از خادمان مشهد مقدس. صحبتش اتفاق اسمش سیدمحمد از س"

 صحبت بوده صاحب دیوان است.افتاد. بسیار خوش
 حوور را خ وون از دشوومن  اسووپجووا  دااتووته بووه

  

 "خوما بسوتن  اسوپ هاج حنزی چا دل خاد به 

 (377-/1337آذر بیگدلی) 

اده باشد. زیرا تواند اتفاق افتادعای دیدار آذر و حسرت ادعایی است که هرآینه می

 اند.اغلب شعرای شیعه به شوق زیارت امام رضا به مشهد مقدس سفر کرده

 :ق(1257صحف ابراهیم )

سیدمحمد حسرت مشهدی از سادات موسوی و شاگرد  "در این کتاب آمده است:

 "میرزا مهدی عالی.
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 (:114-/1384)خلیل بنارسی

حوال شعرا و فاقد اشعار آنها تنها نسخه در دسترس این تذکره، تنها راوی تراجم ا

 است.

این کتاب نخستین جایی است که از شاگردی وی نزد میرزا مهدی عالی سخن 

اند کم و بیش به گفته است. دیگرانی که از این پس به ذکر احوال حسرت پرداخته

 اند که روایت همه آنها ریشه در نقل مطالب این کتاب دارد.این نکته اشاره کرده

 :ق(1297روز روشن)

 صبا در تالیف خود دربارۀ او نوشته است:

سید محمد مشهدی، خلف میرزا صدرا، از خدمة مشهد مقدس، امام علی بن »

 «.حزین لاهیجی بودمحمد علیعصر شیخالله علیهما و همالرضا سلامموسی

 (.389: 1343)صبا

 :ق(1300رای)العارفین آفتابریاض

سید محمد هروی، اصلش از سادات ارض »سد: نویصاحب این تذکره دربارۀ او می

 ها کلیددار مشهد مقدس بوده. منه:قدس و خودش هم آخر
 چنا  رم رندم از مندم ره بعم از منگ مون  حسونت 

  

 آیوومبووه دامووا ی مبووارم آشوونا هنگوو   مووی 

 (1:1976/193رای لکهنوی) آفتاب  

ته اینجاست که رای نخستین کسی است که وی را هروی خوانده است. نکآفتاب

اند نه هندوستان. بر این اساس غالباً هرات را در مرزهای سرزمینی ایران جای داده

تر را اصیل بدانیم باید در صحت این ادعای وی شک کنیم؛ زیرا اگر گفته منابع کهن

اند در حالی که هرات هیچگاه آن زمان جزو تر وی را زاده هند دانستهمنابع کهن

 رفته است.ندوستان به شمار نمیقلمرو سرزمینی ه

 :ق(1301الشمس)مطلع

اسمش سیدمحمد و از خدام روضة »نویسد: الدوله در مورد حسرت میصنیع

 «.رضویه بوده

 (1362/428الدوله،)صنیع



  

 

 
   

  
  

ی
هد

مش
ت 

سر
 ح

عار
اش

ن 
یوا

 د
ی

رس
بر

   
   

   
   

   
   

   
  

  
   

   
   

   
  “

  

 

عد
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

131 

نقل مطلب این کتاب از این جهت صورت گرفت که بدانیم هرچه از زمان مرگ او 

 شود.تر و مختصرتر میقلیل هاشویم نکات ذکر شده در تذکرهدورتر می

 :الذریعه

اسمه السید :نویسد.صاحب این کتاب ارجمند، آقابزرگ تهرانی، در مورد او می

( 371ض-محمد من خدام الحضره الرضویه.اورد شعره معاصرالبیگدلی فی)ش

 ( قال انه کان معاصرا للحزین الگیلانی.170ص-وفی)روشن

 (.238ص 1/9در ج 1449)الذریعه شماره

تر اکتفا به منابع کهن ا بزرگ تهرانی در این کتاب گران سنگ تنها به ارجاعآق

 کرده است و بی هیچ تحلیلی از کنار زندگی نامه شاعر گذشته است.

در منابع زیر نیز نامی از حسرت مشهدی رفته است اما از آنجا که عبارات آن 

 های تازه است از ذکر آنها امتناع کردیم:منابع فاقد حرف

الغرایب، محمود نقش علی درتذکرۀ باغ معنی، هاشمی سندیلوی در تذکرۀ مخزن

المحمود و جهان تاب  در دانشنامه ادب فارسی به سرپرستی میرزا قاجار در سفینه

 .4انوشه ج

ها در مورد اسم و تولد و خدام امام رضا و نکته قابل توجه اینجاست که این کتاب

 اندگر منابع کهن اکتفا و تنها آنها را تکرار کردهمشخصات دیوان به ذکر مطالب دی

 :مذهب حسرت مشهدی

مذهب حسرت مشهدی چنانکه از احوال، آثار و سابقة خدمت اجدادش به بارگاه 

آید تشیع است. با توجه به اشعاری که در مدح ائمه اطهار سروده امام رضا)ع( برمی

وایات تشیع است. در دیوان او عشری بوده و اعتقادش دایر به راست بر مذهب اثنی

 .خوریم که در مدح ائمه سروده شده استمکرر به ابیات و اشعاری برمی

السلام سروده است، صرف نظر از ابیات و شعرهایی که در مدح اهل بیت علیهما

ای به حضرت عباس)ع( پرداخته و ارادت خویش را به ایشان ابراز صورت ویژهوی به

ن موارد که هر کدام برای اثبات تشیع وی کافی است، اگر داشته است. غیر از ای

یابیم که اجداد حسرت از خدام حرم امام اش را با دقت مطالعه کنیم درمینامهزندگی
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اند و منطقی آن است که وظیفه خدامی روضة رضویه به دست اهل دلی هرضا)ع( بود

نیت بوده باشند.  سپرده شود که خودشان در مذهب اثنی عشری ثابت قدم و راست

 عشری بوده است.تمام این موارد دلالت بر این دارد که حسرت مشهدی شیعة اثنی

در دیوان حسرت اشعاری در مدح ائمة اطهار هست که در ادامه به برخی از آنها 

 کنیم:اشاره می

 :قصاید در مدح امام علی

 توونر رویووی شوواعه را باشووم ز م وون منت ووی

  

 دنتا خار آب و توابلع  را در را  باد از  

 شب ره بادی بسته بن رخسوار دل درهوای ف و  

  

 گشته از این م نی  الی به رویوم فوتب بواب 

 توووا  جوووز شوووم از شووونت آرام ووواه بووواتناب 

  

  نش گایم هن   س یا لاتنوی رنوپ توناب 

 (301)همان: 
 :منقبت در مدح حضرت فاطمه زهرا)س(

اسی تشیع)بعد از روی کار شاعران شیعه مذهب پس از استقرار حکمومت سی

ق( مجال بیشتری برای ابراز علاقه به بزرگان تشیع پیدا 906آمدن دولت صفویان=

 تردید یکی از این بزرگان که تا پیش از روی کار آمدن صفویان کمتر کردند. بی

 شد حضرت فاطمه )س( بود.به مناقب او پرداخته می

 ای توجه قلبی خویش را دهحسرت نیز به سهم خویش کوشیده است تا با قصی

 الشان پیامبر اسلام نشان بدهد.به دختر عظیم

 م ووووون فاوموووووه  وووووار چشوووووم دامبووووون

  

 شوووواد رهنمووووایم بووووه راه هوووومایپ 

 حجنووووووۀ آفوووووونینش   بووووووا ایزهووووووی 

  

   ووپو  شوونمبوواد  رناوو شرمتوون  رووه 

 (304همان:، )         

 :در مدح امام حسن مجتبی)ع(

ر همواره دل شیعیان را به درد آورده است. شاعران مظلومیت این امام بزرگوا

اند در مدح و معتقد به تشیع نیز بر همین اساس تا جایی که توفیق پیدا کرده

 اند:منقبت این امام سخن گفته

 منا دارد دمی م نی دو چشم جام حانا ش

  

 ره باشم نبب م شن دنبۀ مانای مستا ش 
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  شونج ا جوا قواتنی دارم روه در جاه  وه م

  

 باد خا  ش اما  مواز  رخسوار ماوما ش 

 
 

 :در مدح امام حسین )ع(

همواره موضوعی بوده است  -ها و تعصباتصرف نظر از جانبداری-واقعة عاشورا

اند. چنانکه از آغاز پاگرفتن زبان فارسی به این مهم که شاعران به آن پرداخته

  -تشیع منتسب نیستندولو این که اغلبشان به –پرداخته شده است و شاعران 

شان معترف هستند. چنانکه شعرا برای نشان دادن به مظلومیت این امام و بزرگواری

اندوه و ستمی که بر شخصی خاص رفته است او را با ایشان سنجیده و میزان صبر و 

 اند.اش را به همین طریق سنجیدهشکیبایی

فویه، این واقعه بعد از قرن با وجود توجه شاعران به واقعه کربلا پیش از تسلط ص

تری مد نظر قرار گرفت و تقریبا در دیوان قریب به اتفاق شعرای دهم به صورت ویژه

توان از مدح و رثای سومین امام شیعیان سراغی گرفت.زوایای شیعه مذهب می

اند نشان دهندۀ اعتقاد و علاقة آنها به مختلفی که شعرا از واقعة کربلا به دست داده

حسین)ع( است. توجه شعرا تا جایی است که گاه به مسخ و غلو واقعه عاشورا امام 

 منجر شده است.

 حسرت نیز مانند بسیاری از دیگر شاعران، به این واقعه پرداخته است. وی مثنوی

بلندی در این زمینه سروده است که فارغ از قوت و ضعف ادبی آن، در وهلة اول 

ین امام است و در مرحلة دیگر مبین روایاتی که در نشان دهندۀ ارادت قلبی او به ا

آن روزگار در بین عوام رواج داشته است، روایاتی که شاید از نظر تاریخی نتوان برای 

های حسرت از دیدگاه آنها سندی معتبر یافت. از این رو با وجود آن که مثنوی

و شناخت پندار و روایت و سندیت قابل نقد و بررسی است، اما از نظر جامعه شناسی 

 باورهای مردم هم روزگار حسرت بسیار سودمند است.

های خود به حسرت در مدح امام حسین اشعار فراوانی دارد. وی در مثنوی

صورت مفصل به این امام پرداخته و ارادت خویش را به ایشان نشان داده است. در 

 کنیم:این جا تنها به ذکر دو نمونه اکتفا می
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 غ مموووش در راه  شووورتشووونۀ آب دم تاووو

  

 زخووم را موونهم شوومارد  درد را دا ووم دوا 

 م نووی م وون شوونت یعنووی حسووان بوون  نووی 

  

 دوواش خاوو  روواروا  دیوون شوو ام روونبلا 

 (284)همان:،  
 دم بووه  ننووۀ توونشوو ام  شوور تووا را دم بووه

  

 به ر گ شمی رنوم تاوغ دتوپ در گوند  

 (331همان:)  

 :در مدح علی بن موسی الرضا)ع(

بوده است غریب نیست که  )ع(روضة مقدسة مشهدالرضا« کلیددار»ه وی از آنجا ک

در دیوانش شعری بیابیم که در مدح امام رضا سروده شده باشد. در دیوان حسرت 

توان سراغ گرفت که به واسطة آن به این امام همام عرض ارادت ای را میقصیده

 کرده است:

 آبوواد اجووماد مووناموومتی شووم زیوون شوونت

  

   د فنز م تا مسکان از نو ای گواهن اتوپ 

 ات بووا جووا  لبنیوو  از اماوومموومتی شووم بنوومه 

  

 چا  فنک در آ  مقام روح دنور چارن اتپ 

 (315)همان:  

 منظووون  وووان نووو ا مظ ووون ا ووواار ر وووا

  

 م جی تنور  والم  نوی بون الماتوی اتوپ 

 آ  ش نشوواه رووه چووا  حنقووۀ در دااتووته 

  

 توووپبوووه در بوووارگ ش دیوووم  چووونر مانا 

 (308)همان:     

 :در مدح امام حسن عسکری ) ع (

ای سروده است. این قصیده از نظر قوت حسرت در مدح امام یازدهم هم قصیده

ادبی سطحی متوسط دارد با این همه نشان دهنده علاقة شاعر به این امام بزرگوار 

 است:

 آب رر حسن  شر مشون  خارشوام  نوم

  

 وارث  نوووم رتوووال جووو  حسووون  سوووکنی 

 (10)حسرت ملک،ص،     

 م وون بتووی را ز جووا  گشووته دلووم مشووتنی

  

 گونیر  خممتش زهنه شم ش نه بوه رامش 

 (8)دیوان حسرت ملک،ص،       
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 :* در مدح حضرت مهدی موعود)عج(

قصایدی که حسرت در مدح امام عصر)عج( و پدر بزرگوارشان سروده است شکی 

 .عشری استگذارد که وی شیعة اثنیباقی نمی

 ش سوواار  ننووۀ دیوون دتووت ان  وواج ا 

  

 شوووافی روز قااموووپ نووواحب   ووون زموووا  

 (335: 1144)حسرت مشهدی 
 شافع روز قیامت صاحب عصر و زمان            

 ره دارم م ن رخسوار م وی در دل   وا بس

  

 شوووادگووون رشوووم چوووا  نوووبب آهوووی موووی 

 (12)  حسرت ملک،ص،  

 ره هسوپتنور د اا و دین م می هادی آ 

  

 روز م شن م ن رخسوارش ج وا  را توایبا  

 (335) همان،   

 :منقبت در مدح حضرت عباس)ع(

های محبوب مذهب تشیع فرزند رشید امام علی)ع( و حضرت یکی از شخصیت

البنین)س( است. فداکاری و دلاوری ایشان در معرکة عاشورا تا جایی برای شیعیان ام

اورهای تشیع ایشان از معصومین نیستند، آمیز است که با وجود اینکه طبق باحترام

 پندارند.اما شان ایشان را هم راستای معصومین می

ترین دستمایة شعرا الحوایج بودن ایشان مهمداری، سقایت، دلاوری و بابعلم

های ایشان پرداخته ای به ذکر دلاوریبوده است.حسرت در دیوان خود طی قصیده

 است:

 ا ومج روندهدر گ پ را اهو  دل بواب حواا 

  

 شم یقانم حاجپ را ان فنش ایون در اتوپ 

 توواد از روی شوونافپ تووا قاامووپ دیوومه را 

  

 زا  ج پ ز جان زیب گند  شوان  ون اتوپ 

 (313)حسرت مشهدی:  

های حسرت البته همگی در خدمت اشاعه باورهای تشیع نیست. مدحیه

 زده است: های زیر شامل ابیاتی است که حسرت در مدح دیگران قلمنمونه
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 :درمدح شاه طهماسب صفوی

 گنییدر تااد ق ن همچوا  خاموه نوارت

  

 رنووم لولاوومه مووایی بوون توون مووا افسوونیمی 

 (385)همان:  

 :معرفی دیوان حسرت مشهدی

-توجهی پژوهشگران دیوان حسرت یکی از آثار ادب فارسی است که به سبب بی

 القدر باقی مانده است.مجهول

 467برگ) 234بیش از نه هزار بیت است که مشتمل برکلیات دیوان حسرت، 

و نیز دانش  128:1389گردیده است )درایتی،کتابتصفحه( و به خط نستعلیق

 (.10:1348/1562،پژوه

سرایی، سرایی، مخمسگویی، مثنویحسرت مشهدی علاوه بر غزل، در قصیده

ه ترتیب بر اساس گویی و رباعیات نیز دستی داشته است. اشعار این دیوان بقطعه

 .نسخة اساس ما یعنی نسخة خطّی دیوان دانشگاه به قرار زیر است

 :149تا 1رتیب حروف الفبا، از صفحهغزلیات به ت -1

دهد. نسخة خطّی دیوان وی را غزلیات وی تشکیل می 149تا  1از صفحة 

سرای روزگار خویش قرار توان در ردیف شاعران پرکار غزلحسرت مشهدی را می

های وی به شیوۀ شعرایی که اصرار دارند تا مطلع دیوانشان به تمحید د. غزلدا

حضرت حق اختصاص داده شود مقفی به حرف روی )الف( است. از همین روی 

 شود:دیوان وی با مطلع زیر شروع می

 هازهی از شمی اونافپ فنوزا  ب م دیاا 

  

 هابه ر گ مندمک روشن ز م نت م ن  ناا  

 یابد:سرت مشهدی در دیوانش با غزلی به مطلع زیر خاتمه میغزلیات ح 

 ج پ  بادحسنت بیز رنم گن جناه حسنی 

  

 خوا یدل م ن  واار آتشوان هس دارم ببز  
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 :171تا 151صفحه مخمس ها از -2

ها ( برخی از این مخمس19حسرت مشهدی چندین مخمس سروده است)

 از خود اوست.تضمین شاعران معاصر و یا شعرای  پیش 

 بسووتمونوو  یووار میآیووان گ ووی در بوو م دل 

  

 بسوتمگ ی گنمتوته از دا  دل خا بوار می 

 بستمبار میدل یک ه ه زین وال ام   قشی ب 

  

 بسوتمدواد روار  واهماار می ]و[ هماشه تار 

 بستمدل و دتتم  باد و خایش را بن رار می 

 یابد:و با مخمس زیر پایان می
 دو  مایو  ووبعم بوه  واش دهونگه  باشم هاچ

  

  بندم ب نه ای ج تواختن چوا  شومی از ایون م  و  

 به نبب گنشن جا م ره باشم حسونتش حانو  

  

 دوونوردم بووه خووا  دل موواهرووه موون چووا     ووالی را 

 را بانم به جام دی نی ناحب شنابش سا چ 

-می خاتمه 175نسخة خطی شروع و به صفحة 171رباعیات، در دیوان از صفحة  -3

 یابد. رباعی نخست چنین است.

 م ووون تووواچنا  خنوووات ار  و توووما

  

 پ راهنموووواخووووما م بت ووووه باشووووم بوووو 

 تخووواد  بوووندم لوووا نتوووا ز  م دور از 

  

 ما نوووم تنوووی روووه گوووندد از روح جوووما 

 رباعی پایانی حسرت مشهدی رباعی زیر است: 

 توا روه هشواار شوایم خوایشمستی  از

  

 در دام م بووووووتش گنفتووووووار شوووووومیم 

  وگ بوه آ   ونگس شو لا گشوتامرهم 

  

 زد  تموووام باموووار شووومیمیوووک چشوووم 

شروع و تا  176، ازصفحة «منظومة سراپا»ای منثور مثنوی سراپای با دیباچه  -4 

 یابد. مطلع آن چنین است:ادامه و خاتمه می 183صفحه

 همچووا نووب م  ووا بووه داوونی آتشووی

  

 توووووواما دلکشوووووویم وووووون روی موووووواه 

 یابد:پایان میاین مثنوی با ابیات زیر  

 ونووز آیووم دنیوو ادهم وون حسوونت بوو

  

 زهلوووووووی توووووووو ن داد توووووووو ن داد 

دهند. این ها تشکیل میبخشی از اشعار دیوان حسرت مشهدی را ماده تاریخ  -5 

 رسد.به پایان می 189شروع و در صفحة  183بخش از اشعار دیوان از صفحة 
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 وبعا  را بشارت باد ر  رحمپدل افسنده

  

 توب ا ی دوی  شوا و  موا آموم ب ار ل وز 

 شود:ها در دیوان حسرت با دو بیت زیر تمام میماده تاریخ 

 توووون از وجووووم بنداشووووته رووووند  قوووو 

  

 بووووه توووواری  او« شوووومی   وووونت»رقووووم  

مرثیه در دیوان حسرت مشهدی در قالب مثنوی سروده شده است و از صفحة  -6 

 یابد.ادامه می 273شود و تا صفحة شروع می 190

 روز ازل شوووووووووووووووووووووووو اما پ ی زا

  

 همچوووا  گووو  گشوووته زیوووب بسوووتا پ 

 شود:و با بیت زیر تمام می 

 جوووااب گ وووپ ز روی ر وووا اموووام شووو ام

  

 زهووی وجوواد شوونیز چوونا  بوو م اماووم 

قصائد در توحید و معارف، که به ترتیب حرف الفبا تنظیم شده به انضمام  -7 

-خاتمه می 355صفحة و در  274رباعیات در مدح ائمه اطهار)ع(، از صفحة شروع 

 یابد.

بخشی از قصاید حسرت در نعت و منقبت امامان شیعه، به ویژه ستایش امام 

علی، امام حسن ، امام حسین ، امام رضا و امام آخر الزمان و حضرت عباس علیهم 

السلام است و غیر از آنان حسرت مشهدی در منقبت حضرت فاطمه زهرا)س(، هم 

ز قصاید نیز در مدح شاه طهماسب صفوی و قسمت قصیده ای دارد.بخش اندکی ا

 ها است.فراوانی نیز به شکوائیه

 ز ز بار  س  این  کته ظاهن شم   یو ا  را

  

 ره  اش و  اش شم هزم ناحب شا  را 

 شود:و به این بیت تمام می 

 بنمگا پ را ملا ک در جنا  بوا حوار و  وان

  

 هن   وس گاینوم ا وتم فوی مقوام آمنوان 

 408تا صفحه 383سفرنامة شاعر به اعتاب مقدس است از صفحه ای که نویمث -9 

 را شامل است:

 باوووا بنبووو  روووه دل از شوووا  شووواد اتوووپ

  

 اتووپ دخوواا  شووم ممووموحپ جووااموو ل 

 شود:و با این بیت تمام می 
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 بووووه جن ووووپ شوووواعاا  را بوووواد رهبوووون

  

 امانالموووووووووووامنان شووووووووووواه دهور 

ود که در بحر رمل سروده به وصف های خحسرت مشهدی در یکی از مثنوی 

های پردازد و در آن با شیواترین تعابیر و اوصاف در بیان زیباییسراپای معشوق می

 دهد.معشوق داد سخن می

 همچوووا نوووب م زد بوووه داووونی آتشوووی

  

 تووووواما دلکشووووویم ووووون روی مووووواه 

ها و مسافرت به هند است دیگر مثتوی در دیوان حسرت در حکایات و داستان -10 

 آمده است. 467تا 408در صفحات  که

 شووووونامم روزی از نووووواحب شوووووعاری

  

 ح ووواریاهووو  از  بوووه ر وووگ  نوووم 

 یابد.این مثنوی با ابیات زیر پایان می 

 بچانووووووووی از ریووووووووا  ز وووووووومگا ی

  

 توووواا یگوووو  مق وووواد دل تووووا مووووی 

  

 :تاثیر پذیری حسرت مشهدی

 :غزل

شبیهی و مضامین وی در غزلیاتش به شیوه شعرای همعصر خود از ترکیبات ت

باریک و عواطف گرم بهره جسته است، اما چون طبع و قریحه ای روانتر از دیگر 

های متکلفانه شعری روی نیاورد؛ از این رو در شعر معاصرانش داشت به صنعت گری

شود. او نوعی تازگی اندیشه و طراوت معنی به همراه سادگی و روانی لفظ یافت می

 ، بیشتر از صایب تبریزی استقبال کرده است:حسرت مشهدی در سرودن غزل

 هوازهی از شمی اونافپ فنوزا  ب م دیاا 

  

به ر گ مندمک روشن ز م نت م ن  نواا  

 هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا

 

 ای یابووم ز  ووان الت ووات تووا ظوون رووه لم ووه

  

 ها نگسسووتا آهووا باابووا    شوواد از دیووم 

 
 :مخمسات

-از همین رو به ندرت میها بیشتر محصول تفنن ادبی بوده است، تولید این قالب

های قابل توجهی از آنها سراغ گرفت. حسرت در سرودن توان در ادبیات پارسی نمونه

مخمس به استقبال شعر شاعران معاصر خود و قبلا از آن نظیر کلیم کاشانی، نظیری 

نیشابوری، صایب تبریزی، قدسی مشهدی،رضای مشهدی، ذبیحی یزدی،عصمت 
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لی شیرازی، صفی اصفهانی، فیض، نجات، انوری، خاقانی و بخارایی، بابا فغانی، عا

ناطق می رود. این تاثیر پذیری غالبا به شکل تضمین مصرع یا بیت استقبال یا تاثیر 

 پذیری در صور خیال و عناصر ادبی دیگر ظهور و بروز پیدا کرده است.

ل از هایی که در استقبانکتة قابل اشاره این است که مخاطبان با مرور مخمس

اند، خواه نا خواه در مقام مقایسه برمی آیند. به همین شعرهای مطرح سروده شده

توان سراغ ها را میدلیل است که در زبان فارسی تعداد بسیار محدودی از مخمس

گرفت که هم قوت ادبی خوبی داشته باشند و هم شهرتی برای شاعر دست و پا کرده 

 باشند.  

 :قصیده

ن تعالی و رواج قالب قصیده نیست. با این همه شاعران قرن دوازدهم، دورا

اند. در کل باید گفت شاعران این دوران در بسیاری در این قالب طبع آزمایی کرده

اند و از حریم سنتی قصیده ها پایبند بودهسرایی تنها به حفظ سنتزمینة قصیده

یده با سخنی شاذ روبرو توان انتظار داشت که در قصاند. در این دوران نمیگذر نکرده

اند. حسرت نیز در آور فارسی سروده شدهها در اقتفای شعرای نامشویم؛ اغلب قصیده

 قصیده از انوری و خاقانی پیروی کرده است

 :اطلاعات و دانش شاعر

نویسی ماهیت شعر در قرن دوازدهم در دو شاخه بیانی ساده نویسی و سخت

دن در مفاهیم فلسفی و زبانی درک مطالب برای دنبال شد. برخی از شاعران با پیچی

کردن شعر مخاطب را با دشواری روبرو کردند و برخی دیگر کوشیدند تا با نزدیک

تردید تری را برای انتقال مفاهیم پیش رو بگیرند. بیخود به فضای نظم راه ساده

از به  الوصول بودن اشعار ساده قرن دوازدهم، اجتنابیکی از دلایل سادگی و سهل

های فکری شعرهای کار بستن مفاهیم علمی و نظری است. همین پرهیز از شاخصه

رود. شعر حسرت نیز در شاخه دوم قابل ساده و روان آن دوره به شمار می
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شود و هیچ تلاش و ای به علوم خاص دیده نمیبندی است. در شعر وی اشارهطبقه

 شود. رفانی دیده نمیبیان مباحث پییچیدۀ فلسفی و ع  اصراری برای

توان حسرت را یکسره از دانش و مایگی علمی این اشعار نمیهرچند به دلیل کم

مندی علوم تهی دانست، اما در یک نمای کلی، شاعران درجه دوم قرن دوازدهم بهره

اند و این مسأله بازتابی انکارناپذیر در اشعار و ترجمة شاعران حکیم و بادانشی نبوده

 دارد. احوالشان 

 حسرت نیز جزو همین شاعران است؛ شاعری که ساده نوشته است و نگاهش 

ای نیست. شعر وی خارج از محدودۀ به جهان پیرامونی راوی عمق و کشف تازه

هایش به مطلبی خاص که کدام از شعرزمانی خویش سیر نکرده است و در هیچ

. غیر از این، هیچ خوریمدهندۀ دانش و اطلاعات خاص شاعر باشد برنمینشان

مکتوب دیگری نیز از حسرت در دست نیست که میزان دانش او را از چیزی که در 

 دست است بالاتر نشان بدهد.

 

 :نتیجه گیری

در مورد زندگی نامه حسرت مشهدی تاکنون در هیچ منبعی به تفصیل نوشته 

ه و حسرت مشهدی در قرن یازدهم می زیست1» نشده است. قدر مسلم آن است که 

وی از «.  هجری قمری دیوانش را به خط خودش کتابت کرده است 1144در سال 

  معاصران حزین لاهیجی بوده است.

غزل، مخمس، رباعی، قصیده، »های گوناگون  به  ترتیب  دیوان وی  در قالب

شتمل بر بیش از نه سروده شده است. این دیوان م« مثنوی، ماده تاریخ ، قطعات

 هزار بیت است.

های متکلفانه وی در غزل به شیوه معاصرانش،عمل کرد. او به دنبال صنعت گری 

 در شعر نرفت.

                                                 
 1 ها فقط بر مبنای نسخه خظی دیوان است غیر از این هیچ منابع نداریم. بررسی. این 
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مثنوی او بسیار روان، سلیس و فصیح است. در سرودن مثنوی از هیچ شاعری  

تتبع  و تقلید نکرد. یکی از نوآوری های شعر وی این است که در بحر رمل به وصف 

 سراپای معشوق  پرداخته است.

او بیشتر دینی و مذهبی است که در مدح ائمه و اهل بیت علیهم السلام  قصاید

 سروده شده است.

او در سرودن مخمس کاملا از شاعران معاصر و پیش از خود مانند نظیری 

 نیشابوری، کلیم کاشانی،صایب تبریزی و غیره تتبع کرده است.

لا اختصاص بخش بزرگی از دیوان حسرت به مرثیه هایی در خصوص واقعه کرب 

 یافته است. 
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 بررسی و تحلیل تصویرگری اشعار فارسی میرزا غالب دهلوی

 
 1ظفر مصطفی 

 

 Study and analysis of illustration of Persian poems by 

Mirza Ghalib Dehlavi  

        Imagery In Ghalib`s Persian Poetry 

By Zafar Mustafa 

Ghalib has incredibly high degree of imagination and creativity which 
made his work so appealing and attractive not only to Persian and Urdu 
people, but also to others. Ghalib used to say that poetry is not just 
composition or weaving of words or putting them in certain order; but,it has 

more to do with the expression of creative imagination in ameaningful form. 

Besides developing his own thoughts and imagination, Ghalib had immense 

ability to understand the works of other poets in dimensions not even 

initially considered by the poet. His poetry is unique and he was never 

influenced with the previous poetsor thoughts. In Ghalib, there's no trace of 

this image, and of this unbridled imagination. the theme of outward 

composure despite inward madness is common to Ghalib and other poets 

but to enclose the whole universe within it, and to bring together in one 

place light, sharpness, tumult, and pain and grief, is an achievement only of 

Ghalib.Ghalib devised for his imagination a language of the kind that can be 

called ' Imagery language which was created by himself. 

Keywords: Mirza Ghalib Dehlavi, illustration, Persian poems, analysis. 

 :چکیده

فارسی و صاحب ترین سخن سرایانمیرزا اسد الله خان غالب دهلوی از برجسته

سبک قرن سیزدهم هجری شبه قارۀ هند است که در ترویج و توسعۀ زبان فارسی 

                                                 
 . دانشجوی دکتری دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی نو1 
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قابل توجه اشعار فارسی میرزا غالب،  هایاز جنبهسهم بسزایی داشته است. یکی 

تصویرگری دنیای درون و اظهار احساسات شخصی خویش است. نقشها و تصاویر 

آفریدۀ او در این مورد از یک سو بیانگر احساسات شادابی و خوشحالی، لطافت و 

های ها و ناداریها، ناپایداریدهندۀ ناهمواریتازگی است و از جانب دیگر نشان

این مقاله بر آن است تا تصویرگری میرزا غالب را در اشعارش عر است. زندگی شا

و به این نتیجه دست یابد که میرزا غالب را می توان به تمام معنی شاعر  نشان دهد

طور کلی احساسات متضاد روابط انسانی و نقاش دنیای احساسات خوب و بد و به

ن تصویرگری جذبات و احساسات انسانی نامید زیرا در کمتر اشعاری از اوست که ای

دهندۀ فراز و نشیب زندگانی شخصی او بوده و به چشم نیاید؛ این امر از سویی نشان

از طرف دیگر اجتماع شکست خورده از نظر سیاسی و رو به انحطاط که گاه لحن او 

 را غمگین کرده است. 

 بررسی.، نقد  و شعر فارسیمیرزا غالب دهلوی، تصویر گری، واژگان کلیدی: 

 :مقدمه

غالب از نادره مردانی است که به مدد ذوق سرشار و نبوغ علمی و ادبی خود 

ها و اغراض شعر طبع آزمایی کند توانسته است همچون شاعران سلف در همۀ قالب

و علوم متنوع شاعران پیشین را که در واقع حکیمانه عصر خود بوده اند، در شعر 

فارسی در نظم سخن طبع آزمایی کرده و استادی  وارد کند. وی به دو زبان اردو و

های گوناگون شعر خود را در هر دو شیوۀ سخن به اثبات رسانیده است. وی در شیوه

و ادب طبع آزموده و در هر دو زبان آثاری ارزشمند از خودش به جای گذاشته است. 

اردو و غالب در غالبِ سخن بر همگنان خویش غالب گشته است و تسلط او بر زبان 

ای گرانبها به فارسی پایداری آثارش را تضمین کرده و ادب فارسی و اردو را تحفه

ارمغان داده است. کلام وی سرشار از موسیقی است و از این رو بحرهای مترنم را به 

های زیبا و خدمت گرفته است و در زیر و بم این بحور تشبیهات لطیف و استعاره

را جای داده است. بویی از تصوف و عرفان از های دلنشین خویش حسن تعلیل

احساسات و اندیشه های شاعرانه او به مشام می رسد و رنگی از حیرت در اندیشه 
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های فلسفی و پرسشهای شاعرانه اش به چشم می خورد. وی همانند دیگر سخنوران 

آن دیار، خویش را از جستجوی مضامین تازه و بکر فارغ نساخته است و نکات تازه 

 یافتۀ خود را در کلامی روان و هنرمندانه بیان کرده است.

اشعار میرزا غالب سرشار و مملو از تصویرهای شاعرانۀ رنگارنگ است و به داشتن 

مضمون های بدیع شهرت داشته است یعنی در اشعارش سعی کرده است با تصویری 

ان کند. منظور ها، عواطف و حالات مختلف روحی خود را بیسازیهای گوناگون اندیشه

شود از تصویرگری در حقیقت مجموعۀ امکانات بیان هنری است که در شعر بیان می

های مختلف و زمینۀ اصلی آن را انواع تشبیه، استعاره، اسناد مجاز و رمز و گونه

 ی غالببه عبارتتصاویر ذهنی است. تصویر سازی از ویژگیهای سبک هندی است و 

کشف شاعران و مخاطبانش  ،یها قبل در شعر فارسسال ای رامروز سمیماژیا یربنایز

 کرده است.

 :تصویرگری در اشعار غالب

غالب پر از اصطلاحات علوم مختلف همچون عرفان، کلام، فلسفه،  رزایاشعار م

 ،یو قرآن یو اقتباسات مذهب حاتیتلم ،یاو اسطوره یااشارات حماسه خیتار

 ریغ یمذهب یهانییآ یاشاره به بعض انه،یو عام یخراف یباورها ،یاصطلاحات نجوم

در  نسانیاست. بد اگونگون وفرهنگهای هاملت لاتیها، قصص و تمثافسانه ،یاسلام

به خود گرفته و از آن زبان ساده و  یدگیچیپ یغالب نوع رزایجاها سخن م یبرخ

های میرزا غالب در . با توجه به تصویرسازیشده است کیمعما نزد یسهل به نوع

شعار فارسی، عناصر گوناگون را جستجو کرده تا نشان داده شود که وی برای بیان ا

 ایماژ و تصویرگری ها در شعر از چه مفاهیمی بیشتر بهره برده است.

 :تصویرگری پیرامون دنیا و محسوسات و مشهودات روزمره .1

 در شعر سبک هندی صرفا لغات محاوره و زبان گفتار در اشعار فارسی راه نیافته

است بلکه اخذ الهام از تجربات روزمره و شخصیت ها و اشیا و محیط، به صورت یکی 

( از این رو اموری که میرزا غالب 283:1352از اختصاصات این سبک درآمد )آریان،

برای تصویرگری بهره گرفته است و در تشبیه های غالب جلوه ای ویژه دارد عناصری 

و در محیط اجتماعی و محل زندگی خود است که مربوط به زندگی روزمره  است 
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هر روزه با آنها سر و کار داشته است. تصور تمنا، تصور حسن، تصور ویرانی، تصور 

را با استفاده  جنت، تصور فریب هستی از جمله ایماژهای میرزا غالب هستند که آن

 از بهترین ترکیبات ادب فارسی و ادب اردو در هر دو زبان بیان کرده است:
 جز و نیاز می خواهندهمه ع

 مست و بر ما نام فسق لاله ساغر گیر و نرگس

 دیدار تو ایمزتا چها آئینه حسرت 

 اخت زین نفس گرم ساختداو دلی از ما گ

 مستی ز دل آید بیرونه همچو رازی که ب

 عشق بی ربطی شیرازۀ اجزای حواس

 

 زار تر هر که حق گذارتر است 

 مداوری خواهم مگر یارب کرا داور کن

 جلوه بر خود کن و مارا به نگاهی دریاب

 نالۀ ما از نگاه شوخ تر افتاده است

 در بهاران همه بویت ز صبا می آید

 وصل ز نگار رخ آئینه حسن یقین

 (46-25: 1987)عزیز حسن، محمد،

 :تصویرگری طبیعت .2

میرزا غالب پدیده های طبیعی را نیز در تصویرگری مفاهیم با بهره گیری صنایع 

تصویر فاده قرار داده است؛ وی از اره و تشبیهات در شعرهای خود مورد استاستع

 وحی خود بهره برده و در بسیاریها و حالات ربرای نشان دادن مسایل و اندیشه

موارد سعی کرده است با آوردن پدیده های طبیعی به عنوان مشبه به، به تجسم و 

مور را در شکلی محسوس عرضه کند. ها و تخیلات خود بپردازد و این اایماژ اندیشه

 گونه عناصر البته چنانکه معمول تصویرسازی در سبک هندی است، همیشه این

صورت مستقیم در شعر نمی آید بلکه گاهی شاعر اینگونه تخیلات را در خیال به

خودش پرورش می دهد و آنها را به شکل خیالی و به صورت ایماژ عرضه می کند 

طبیعی در سبک هندی آن چیزی هستند که در ذهن شاعر پدیده های »چراکه 

  . (161،1379:)فتوحی،«است نه آنچه در عالم واقع وجود دارد
تپد با آنکه این همرایی و همسرایی با شاعری که قلبش با زندگی و طبیعت می

حیات را ندارد در بیان تصویرها و ترسیم صور خیال یکسان نیست و بر روی هم شعر 

ویژه تصویرش نمایندۀ روح و شخصیت روانی اوست و بیهوده نیست اگر هر کس به 

می بینیم بعضی از ناقدان قدیم حتی درشتی و نرمی زبان شعر و الفاظ گویندگان را 

طبیعت   .(250،1375)کدکنی، حاصل طبیعت و خصایص روانی ایشان دانسته اند

ای دیگر دیده ر شعر دستهگونه که در شعر شاعران خاصی جلوه دارد دزنده و پویا آن
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شود. میرزا غالب تعبیر پدیده ها از جمله باد صبح، گل، شبنم، خزان، بهار، نمی

سبزه، آب، نخل، صندل، نسیم، سرو، غنچه، کوه، گنج، نسترن و را در تصویرگری و 

 خوبی استفاده کرده است. به وجود آوردن ایماژ به
 از جنبش نسیم فرو ریزدی ز هم

 باد بهار این همه سرمست نبود پیش از این

 شب فراق ندارد سحر ولی یک چند

 

ما را چو برگ گل در و دیوار نازک است  

 شبنم ماست که تر کرده دماغ دم صبح

 به گفتگوی سحر می توان فریفت مرا

 (66، 18: 1980)یوسف حسین،

 :تصویرگری انسان .3

د استفاده قرار انسان از جمله حقیقتی است که در تصویرگری توسط شاعر مور

گیرد. تشبیه ها و محاوراتی که یک طرف یا دو طرف آن انسان، محیط، روحیات، می

کارکرد و یا اعضای بشر مانند مو و چشم، خد و خال، عارض، لب، زلف و قامت و.... 

 در تصویرگری قابل توجهی قرار می گیرند. 
 جویی از باده و جویی ز عسل دارد خلد

 ک نهاد تردارم دلی ز آبله ناز

 از جنبش نسیم فرو ریزدی ز هم

 چه خیزد گر نقابی ازمیان برخاست کو تسکین

 

 قیامت قامتان، مژگان درازان

 

 لب لعل تو هم این است و هم آن است مرا 

 آهسته پا نهم که سر خار نازک است

 مارا چو برگ گل در و دیوار نازک است

 که می بینم نقاب عارض یار است دیدن هم

 (141، 41، 13: 1980سین، )یوسف ح

 ز مژگان بر صف دل نیزه داران

 (85)کلیات غالب، چاپ نولکشور:

 

های خاص میرزا غالب این است که وی تصویر و ایماژی که برای یکی از ویژگی

و این تحرک  ، تصویری متحرک استآوردترسیم و تجسم انسانی یا معشوقی می

چنانکه در این  ،کندده را محو آن تصویر میکشد که خواننزیبا را چنان به تصویر می

 شود:اشعار از مطلع تا آخر تصویری متحرک و لطیف دیده می
 بتی دارم از اهل دل رم گرفته

 شودهرگ غمزه از نیش مژگان گ

 به رخساره عرض گلستان ربوده

 بشوخی دل از خویشتن هم گرفته 

 سر فتنه در زلف پر خم گرفته

 به هنگامه عرض جهنم گرفته



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

13
6

-
13

7
 

   

13
88

 

 

150 

 ادهنه ادا تن به معجر ناز و ز

 گهی طعنه بر لحن مطرب سروده

 خوردهرویش ز گرمی نگه تاب ه ب

 

 به شرم و حیا رخ ز محرم گرفته

 گهی خرده بر نطق همدم گرفته

 جا دم گرفتهز کویش برفتن ه ب

 (44: 1970)انصاری،

 و دریا، موج، حباب و...  تصویرگری جانوران .4

توانند همراه با بیان زندگی اجتماعی بشر، خود نمیشاعران هر زبان در اشعار 

کارکرد و زندگی و حیات جانوران و حیوان را نادیده بگیرند بنابراین شاعران گاهی از 

ی، موجودات جاندار مانند شیر، مور، مار، مگس، غزال، مرغ، گربه، گرگ، زنبور، طوط

میرزا غالب مفاهیم  دهند.تصویر را تشکیل می اسب، کبک، شاهباز و.... یک طرف

انتزاعی و کیفیات روحی و مسایل مختلف را به عناصر جانوران تشبیه کرده است و 

 با بیان آن ایماژی زیبا درست ساخته است.
 دارم به جهان گربۀ پاکیزه نهادی

 سرمست ادا چون به زمین باز خرامد

 آری بود از غیرت انداز خرامش

 

 کز بال پری زاد بود موج دم او 

 خاک دمد غنچه ز نقش قدم اواز 

 بر کبک و تذرواست اگر خود ستم او

 (76: 1977)فرجاد،

در شعر میرزا غالب شده مفهوم دریا و  ی از عناصری که باعث خلق تصویریک

متعلقات آن مانند حباب، کشتی، بادبان، گرداب، موج، صدف و مسایلی مربوط به آن 

-بل از رواج سبک هندی، کمتر به اینهستند. در تاریخ شعر فارسی در دوره های ق

)کدکنی،  ای که قابل اغماض استگونه مسایل و مفاهیم اشاره شده است و به گونه

 ولی بعد از به وجود آمدن سبک هندی، دریا و عناصر وابسته به آن. (71: 1379

طور گسترده در تصاویر شعری مطرح شده است. دکتر یوسفی احتمال می دهد به 

ران به هندوستان و زندگی کردن در آنجا و مشاهده کردن دریا سبب که سفر شاع

 .(320: 1371)دریاگشت، خلق این تصاویر شده است
 درون سو آتشماز آبم اما از برون سو 

 
 

 

  من دریای از یابی سمندر ییجو ار ماهی 

 (95 :1977 د،)فرجا
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 هم سمندر باش و هم ماهی که در جیحون عشق

 
 

 دریا ز حباب آبله پای طلب تست

 

  است آتش دریا قصر و سلسبیل دریا موج

 (115 :1969 الرحمن، )شکیل

 نور نظر ای گوهر نایاب کجایی

 (191: 1969)شکیل الرحمن، 

 :رنگ و آئینه و سایه، آتش، لهو از قبیل تصویرگری با کلماتی .5

در تصویرگری شعر، رنگ، آئینه، سایه از موثرترین عوامل آفرینش است همچنین 

ز نظر مجازهای زبان شعر و هم از نظر اهمیتی که در خلق تشبیهات و استعارات ا

حسی دارد. یکی از وجوه برجستۀ ادای معنی از رهگذر تصویر، کاری است که قدرت 

تفکر و تخیل در جهت توسعه لغات و تعبیرات مربوط به یک حس انجام می دهد، یا 

گر انتقال می دهد و همین مسأله لغات و تعبیرات مربوط به یک حس را به حس دی

افعالی که در حوزه مفهومی و . (271: 1375)کدکنی،  را حس آمیزی می گویند

اسناد طبیعی و حقیقی آنها به یک  ،مرتبط با هر دسته از این محسوسات باشند

حس خاص خواهد بود. گل سرخ را می بینیم همچنین مشک را و نیز کوتاهی و 

، نغمه، صدا را می شنویم و عطر را می بوییم و درشتی و بلندی را اما آواز، صوت

نرمی را لمس می کنیم. همه این استعارات در حوزۀ لغوی و حقیقی کلمات و 

  . (272: 1375)کدکنی، تعبیرات است
 با توجه به همه محسوسات اگر اشعار میرزا غالب را نگاه کنیم می بینیم که 

ظاهری و با بهره گیری از نیروی متخیله  با استفاده از کلمات متناسب با حواس

دهد که تصویری دست خوانندگان و مخاطبان خود میخودش، تصویر و ایماژی را به

متحرک است و کیفیت انتزاعی را ندارد و خواننده محو تماشای تصویری می شود 

که در تخیلش آن متصور می شود. در اینجا برخی از اشعار میرزا غالب را می آوریم 

 ه با کلمات رنگ، آئینه و سایه، آتش، لهو به تصویر کشیده است:ک
 غالب چو شخص و عکس در آئینه خیال

 پیمانۀ رنگست درین بزم به گردش

 در و دیوار را در زر گرفت آه شرر بارم

 گرستیم آنقدر کز خون بیابان لاله زاری شد

 با خویشتن یکی و دو چار خودیم ما 

 هستی همه طوفان بهار است خزان هیچ

شب آتش نوایان آفتاب اندر است پنداری 

 خزان ما بهار دامن صحراست پنداری
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 یحسن در جلوه گری ها نکشد منت غیر

 شادمگاز هر بن مو چشمۀ خون بار 

 

 است هر گل از خویشنت آتش دامان زده

 ش بستر ز شفق می کنم امشبآرای

 (65، 51، 45، 44: 1969شکیل الرحمن، )

 :عرفانی تصویرگری دینی و .6

که مفاهیم است نگرش دینی و عرفانی به شعرهای میرزا غالب نشاندهندۀ آن 

تفکرات این شاعر شده ف عواطف و احساسات و یتصوف و عرفان موجب تلط والای

از آثار و اندیشه های متقدمین برخوردار بوده است. میرزا غالب در  که تا حد بسیاری

تاثیر تجربۀ عارفانه مولانا و حافظ بوده است بیان اندیشه های تصوف و عرفانی تحت 

نه می کند. مفاهیمی همچون و شعر را آئینۀ حکمت و دیباچه تفکر و عبرت صوفیا

وجود، وحدت الشهود، روح، معنویت، عالم هستی، لحظات قدسی، مکاشفات وحدت ال

در اشعار  ملکوتی، حیات و ممات، عهد الست و... را به خوبی بیان کرده است و

داده است. تصویرگری ارائه  بل توجه و ملموسی را به خوانندگانتصویرهای قاویش خ

 های عرفانی و تصوف را می توان در اشعار ذیل ملاحظه کرد:حاوی اندیشه

 غالب الف همان علم وحدت خود است

 سراغ وحدت ذاتش توان زکثرت جست

 از گداز یک جهان هستی صبوحی کرده ایم

 پیدا چه نهانعالم آئینۀ رازست چه 

 نور و خیالی چو وارسیبایستۀ این 

 وحشت چو شاهدان به نظر جلوه می کند

 

 برلا چه برفزود اگر الا نوشته ایم 

 که سایرست در اعداد بی شمار یکی

 آفتاب صبح محشر ساغر سرشار ما

 اب اندیشه نداری به نگاهی دریابت

 هر عالمی ز عالم دیگر فسانه ای است

 زلفی و شانه ای استره و هوا سر گر ذ

، 96، 111، 146: ش1386دیوان غالب، )

304 ،352) 

 دنیا هیچ است و شادی و غم هیچ است

 رو دل به یکی ده که دو عالم هیچ است

 

 

 مدهوش ره و رسم فنایم خبرم نیست

 است هیچ ماتم بزم و شور هنگامه 

 است چهی هم کاین گزار فرد نیز این،

 (82 :1925 هندی، )عود

 ییایمان من، ای لذت دیدار کجا
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 قدح می زنم از خمکده لا بی خویش

 

 چکان رشحه الاا ب کام مذاقم در

 (111-107)محمد اکرام، بی تا: 

های گوناگون مفاهیم خاص عرفانی همچون تجلی، همچنین میرزا غالب با ترکیب

وکل، جذبه، فنا و بقا، رضا و تسلیم، قرب، رند، ملامت گری و دوری از شهرت، زهد، ت

سکر، شوق، عشق و وحدت ادیان، جبر و اختیار و... تصویری را ساخته است که از 

 ویژگیهای خاص خود است:
 ست از یک سبوست باده و قسمت  جدا

 ماییم و ذوق سجده چه مسجد چه بتکده

 می فشانم بال و در بند رهایی نیستم

 بی دست و پا به بحر توکل فتاده ایم

 غنیمت است از دوست میل قرب به کشتن

 جمشید جام بر دو سکندر کدو گرفت 

 ایمان شناختن در عشق نیست کفر ز 

 طایر شوقم به دام انتظار افتاده ام 

 ازخویش گرد زحمت اسباب شسته ایم

 گر تیغ در کمان به نشاط کمند نیست

، 133، 155ش: 1386)دیوان غالب، 

161 ،282 ،303) 

ه وی آشنایی کامل به مفاهیم و مسائل توان گفت کبا توجه به اشعار فارسی می

درج و وری از اشارات قرآنی و تلمیح و حل دینی هم داشته است. گستردگی و بهره

آیات نورانی آن و احادیث نبوی، نشان از آشنایی کامل وی با کلام الهی و احادیث 

نبوی و دین اسلام است اما تساهل در امر دین و متشرع نبودن و حتی آلودگی به 

 گوید:چنانکه در مقام شکوه می،وی را نشانۀ تیر ملامت همگنان کرده  ،مار و خمرق
 زاهد ز طعنه برق فسوسم به جان مریز

 گویی که با کلام مجیدت رجوع نیست

 حق است مصحف و بود از روی اعتقاد

 با این همه که در خم و پیچ غم و تعب

 برخاسته است گرد زسرچشمۀ حواس

 م به خاطر استا نهی ز «لا تقربوا الصلواه»

 

 نسبت مکن به زندقه ای زشت خو مرا 

 دل تیره شد ز کلفت این گفت و گو مرا

 در عزت کلام الهی غلو مرا

 سرگشته دارد این فلک جنگجو مرا

 وز حافظه نمانده نمی در سبو مرا

 مرا« کلوا واشربوا»و از امر یاد مانده 

 (164-1/163: 1967)کلیات غالب، 
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 :تصویرگری با بیان اصطلاحات نجوم و موسیقی .7

در کلیات فارسی میرزا غالب کاربرد اصطلاحات علم نجوم از یک سو نشاندهنده 

شناخت عمیق و عالمانۀ غالب از این علم است و از سوی دیگر، بهره بردن در 

افزاید اگرچه گاهی تصویرگری و تصویرسازی اشعار فارسی به مهارت ادبی غالب می

یدگی رخ می دهد. میرزا غالب، اصطلاحات نجومی را در بیشتر اشعار از جمله پیچ

مدح و منقبت، حدیث نفس و معراجیه سرایی به کار گرفته است. در اینجا قطعه 

سی ام در مدح نواب یوسف علی خان را یادآور می شویم که وی در تصویرگری شعر 

  ده است:به طور گسترده از تعبیرات حاوی علم نجوم بهره بر
 در لشکر تو مالک عقرب بود عسس

 در مسلک رضای تو زاوش مرید خاص

 

 در دفتر تو والی جوزا بود دبیر 

 1در مجلس عتاب تو کیوان کهن اسیر

 (2/383: 1965)کلیات فارسی غالب، 

علاوه بر اشعار مذکور و استفاده تعابیر گوناگون نجومی برای تصویرگری، غالب در 

 گر نیز از تعابیر و اصطلاحات نجوم بخوبی بهره برده است:اشعار فراوانی دی
 به شهرتی رسی ازمن که از ادیم سهیل

 ای از تو بوده رونق دین محمدی

 من و بلای تو نطع ادیم و تاب سهیل

 گویند در طلوع سهیل است قطع سیل

 شکایت گونه ای دارم ز احباب

 چهار است آن که هر یک را از آن چار

 غالب به دهلیقمر در عقرب و 

 

 به دولتی رسم از تو که از سهیل ادیم 

 رویت سهیل و کعبه ادیم و عرب یمن

 من و جفای تو شاگرد و سیلی استاد

 ما را فزود زان رخ زیبا گریستن 

 کتان خویش می شویم به مهتاب 

 بود از ناخوشی آبشخور آتش 

 سمندر در شط و ماهی در آتش 

، 1/257: 1965)کلیات فارسی غالب، 

، 57، 2/28: 1969کلیات فارسی غالب، 

 (3/236: 1967، کلیات غالب، 87، 67

                                                 
 383، ص2. کلیات فارسی غالب، ج1 
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 :تصویرگری با بیان اساطیر .8

های شاعری است که در طول زمان، با قدرت خلاق اساطیر هر ملت، یادگار ذهن

اند، خیال خود، هر یک از جوانب حیات انسانی را به رمزی شاعرانه بدل کرده

تاریخ داشته، در خلال این اساطیر تعبیرهایی شاعرانه  آرزوهایی که بشر در طول

یافته و نسل به نسل روایت شده است و با گذشت روزگار، در هالۀ خیال شاعرانۀ 

نسلهای مختلف متبلور می شود. برداشت و طرز تلقی شاعران از اسطوره ها 

 که از تاریخی به جو سیاسی و اجتماعی و محیط زندگی شاعران بستگیهمچنان

دارد، به میزان هنرمندی و قدرت تخیل شاعران نیز وابسته است. اشاره به اساطیر، 

خواه اساطیر ایرانی و خواه هندی و غیر از آن، در تصویرگری ها شاعران مختلف، 

رنگ های گوناگون به خود گرفته است و مطالعه در تطور شعر فارسی نشان می دهد 

ها لطف و دقت شعری بیشتری از اسطوره مند شدن شاعرانکه در طول زمان، بهره

 یافته است.

اساطیر، داستان ها، اعتقادها، دین و تاریخ ایران و اسلام در برخی موارد در ایجاد 

و  یمل یاسطور هاتصویر و ایماژ در شعر میرزا غالب نقشی داشته است. بنابراین 

عمولا فرهنگ و م است. غالب رزایم یفکر یهایژگیاز و یکی یو هند یرانیا یمذهب

 ییو افسانه ها دیبه تناسب سوابق تمدن و فرهنگش، مملو از عقا یادب هر کشور

درست، رسالت  یاست که نسلا بعد نسل منتقل شده اند و شاعر در مقام الهام گر

 یخوبهکه شاعر ب رایاکان با افتخار خود را بر عهده دارد زین راثیم نیوالاتر نینقل ا

ها و  امیآنها پ یارزشمند هستند که در ورا ییایره ها اشاست که اسطو افتهیدر

 وانیو د ابندیانتقال  گرید یبه نسل ها دیاست که با دهیپوش یسرشار یها شهیاند

 یگرم ۀغالب مجموع رزایم غزلبه ویژه  اسطوره ها است. نیچن نیغالب پر از ا رزایم

 یخود را از نوا ۀو نال یخود را از قدح م یدل ها است، او مست دنیتپ ۀعشق و تران

 داند، خود هنر مبداء حرارت عشق و جوش کلام اوست: ینم ین

 ما قدح نداشت یمست ،یم یجگر بجا خون

 رامش ما غچک نخواست ،ین یدل نوا ۀنال
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در تصویرسازی با اسطوره هایی که در شعر فارسی میرزا غالب دیده می شوند از 

جم، سکندر، فریدون، گبر، سیاوش،  میان آنها داستان خسرو و شیرین، فرهاد،

 گلگون، و... درخور توجه است.

علاوه بر آن از ویژگیهای شعر غالب آوردن تشبیهات تازه و استعاره های لطیف 

ناگون زیبایی را که از این راه داده است و است با عناصر فرهنگ اسلامی و تصاویر گو

تصویرسازی های دلکش او به هنرمندی به شعرش بخشیده است. وی در برخی از 

اشعار، تصاویری که با بیان الفاظ و ترکیباتی همچون قیامت قامتان، مژگان درازان، 

، انجمن عطربرافشان، پهلوی خوانان، نیزه داران، رمز فهمان، نکته پردازان، قدردانان

سازان، عقده پیاپی زدن، خراباتیانه، فتنه ها شناور کردن، رم گرفته، شعلۀ آواز، 

طلسم جلوۀ کیفیت دگر، طلسم حیرت، طلسم آئینه، طلسم رنگ، خون فشان، 

حیرت نظاره، حیرت جلوه، فسون اثر، فنون نشاط وغیره به وجود آورده است درخور 

ن تصاویر بدیع با آن کلمات را در شاعران توجه است و به مشکل این تراکیب و بیا

 فارسی دیگر می توان پیدا کرد.
 قیامت قامتان مژگان درازان

 بنده ام بنده مهربانان را

 داران نیزه دل صف بر مژگان ز 

 را دانان نکته و فهمان رمز

 هم به سودای تو خورشید پرستم آری

 به جام و آئینه حرف جم و سکندر چیست

 پیوسته دهد باده و ساقی نتوان خواند

 نشاط معنویان از شراب خانۀ تست

 روزگارم را به ناکامی شماری دیگر است

 

 عرچون رفت سپهندی زدم چنگ به ش

 

 لهراسب کجا رفتی و پرویز کجایی

 نادان حریف مستی غالب مشو که او

 

 ماند لیلا به که آهو برد مجنون ز دل 

 تست درزمانۀ عهد هر به رفت هرچه که

 گفت نتوان آزر و بت شد ترا همواره 

 تست فسانۀ از فصلی بابلیان فسون 

 من یلدای شب آید شمار روز از پی خود

 (221 ،132 ،95 :1977 )فرجاد،

 قلمم نیاکان شکستۀ تیر شد

 (501: 1925غالب، )کلیات

 آتشکده ویرانه و میخانه خراب است 

 دردی کش پیاله جمشید بوده است 

 (27، 21: 1386)دیوان غالب، 
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 عطر بر افشانان و پهلوی خوانان

 

 رگ غمزه از نیش مژگان گشوده

 به رخساره عرض گلستان ربوده

 چون شنیدم که نکته پردازان

 

 در آتش از نوای ساز خویشم

 

 هم سفیهانه گفت و گوئی داشت

 

 خوانان پهلوی پهلوانان

 (95-85 :1925 غالب، )کلیات

 گرفته خم پر زلف در فتنه سر

 گرفته جهنم عرض هنگامه به

 سازان انجمن و دانان قدر

 (97 )همان:

 خویشم آواز شعلۀ کباب

 (74 :1969 آهنگ، )پنج

 هم خراباتیانه هوئی داشت

 (99: 1925)کلیات غالب، 

میرزا غالب در اشعار فارسی و اردو، برای تصویرسازی و ایماژ شعری خود از 

کلماتی که بیشتر بهره برده است و از یک کلمه با آمیزۀ چندین ترکیب تصویرها و 

از برجسته ترین ایماژهای گوناگونی را ساخته است. در اینجا یادآور می شویم یکی 

ای چندین ایماژ ساخته است. ویژگی های میرزا غالب همین بوده است که از کلمه

غالب با همه پیروی که از شعرا و گویندگان سلف کرده است بازهم در ابداع مضامین 

و ابتکار کلمات و تشبیهات و ترکیبات سخن نوآوری کرده است. او سعی کرده که در 

کار ببرد و پدیده ها و تخیلات بسیار ظریف و رقیق را و بهشعر مخصوصا غزل ذوق ن

وش تازه بود که استعمال کند. بر اساس این سعی و مجاهدت او در جستجوی ر

سبک هندی به وجود آمد. او این گرایش و تمایلات خود را به سبک نو یعنی همان 

د. در اینجا کننوپردازی و انصراف از مضامین کهن در آثار خویش به صراحت بیان می

 بیان می کنیم: فقط  آن کلمات و ترکیباتی را که وی استفاده کرده است،

 :الف: آئینه

آئینه اسرار، آئینه تصویر نما، آئینه حق نما، آئینه خیال، آئینه آگهی، آئینه جاه و 

جلال، آئینه حسرت دیدار، آئینه خاک، آئینه وحشت، آئینه عرض شکست، آئینه 

، آئینه وصل، آئینه صورت وجود، آئینه فیض محبت، آئینه شهرت خاطر، آئینه راز
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یار، آئینه عبرت، آئینه صباح و مسا، آئینه ساز رخ و زلف، آئینه کیفیت صد رنگ، 

آئینه گل، آئینه محشر خیال، آئینه سامان، آئینه فرق جنون و تمکین، آئینه تکرار 

آئینه برگ گل، آئینه ذره و  تمنا، آئینه بند خلوت و محفل، آئینه بی مهری قاتل،

خاک، آئینه حیرت پرستی، آئینه تراش جبهه طوفان، آئینه پردازی دست دگران، 

آئینه خانه، آئینه خور، آئینه تمثال، آئینه پرواز نقاب، آئینه دان، آئینه شوخی، آئینه 

اظهار، ناز، آئینه ساز، آئینه طاق هلال، آئینه بخت بیدار، آئینه ایجاد درد، آئینه شان 

 آئینه دار، آئینه بندی گوهر، آئینه پرواز داغ ماه، آئینه تعمیر وغیره..

 :ب: طلسمات

طلسم موم جادو، طلسم قفل ابجد، طلسم شهر خموشان، طلسم آفرینش، طلسم 

شش جهات، طلسم وحشت آباد پریشان، طلسم دهر، طلسم رنگ، طلسم پیچ و تاب، 

طلسم جلوۀ کیفیت دگر، طلسم  طلسم قفس، طلسم خاک، طلسم منت یک خلق،

آئینه، طلسم روز و شب، طلسم حیرانی، طلسم دود و شرر، طلسم گوهربار، طلسم 

دانش و دار، طلسم امتحان، طلسم بی خبر، طلسم عرق، جوهر طلسم عقیدۀ مشکل 

 وغیره.

 :ج: تحیرات

، حیرت آئینه، حیرت کش یک جلوۀ معنی، حیرت گلزارحیرت تماشایی، حیرت

گرچین، حیرت خانه ویران سازی حیرت، حیرت صورتدۀ نقش قدم، یرتکانجام، ح

یرت ایما، حیرت آغوش خوبان، کدۀ داغ، حخواب بی تعبیر، حیرت هجوم، حیرت سواد

کدۀ شوخی ناز، حیرت متاع عالم، حیرت نقش پا، حیرت جاوید، حیرت آرا، حیرت

رت رم، صحرای گاه ناز، حییرت نگاه، سرمۀ حیرت، حیرتحیرت کش، حیرت نفس، ح

تحیر، حیرت پرستاران، حیرت رخ یار، حیرت پرست، حیرت حسن چمن پیرا، 

 حیرت آباد تغافل های شوق، حیرت زده جلوۀ نیرنگ خیال وغیره.

 :د: دام

دام هر کاغذ آتش زده، دام ته سبزه، دام تمنا، دام هوس، دام هر موج، دام ذوق 

ه، دام تغافل، دام رغبت نظاره، دام رگ تماشا، دام نشاط، دام فریب اهریمن، دام نگه

گل، دام جوهر آئینه، دام نوازشهای پنهان، دام گرفتاری مرغان هوا، دام گله الفت 

 وغیره.
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 :هـ: فسون

فسون نفس گرم، فسون اثیر، فسون نشاط، فسون دلاوری، فسون خواب، فسون 

سون آگاهی، شعله اخرامی، فسون نیاز، فسون وعده، فسون دعوی، فسون انتظار، اف

 افسون عرض ذوق قتل، افسون خواب، افسون پیکر آرایی وغیره.

 :و: حلقه و حصار

حلقۀ بیرون در، حلقۀ خم گیسوی راستی آموز، حلقۀ فتراک بی خودی، حلقۀ 

صد کام آهنگ، حلقۀ دام تماشا، حلقۀ دام بلا، حلقۀ پرستس آذر، حلقۀ رغبت، حلقه 

ۀ دام خیال، حلقۀ یک بزم ماتم، حلقۀ دام کشاکش آه، حلقۀ رندان قدح شوق، حلق

 هوای گل، حلقۀ کاکل، حصار شعلۀ جواله، حصار عافیت وغیره.

 :ز: صحرا، بیابان، جاده، دشت

صحرای طلب، رشته دامان صحرا، صحرای هوس، صحرای محبت، صحرای انتظار، 

بان تمنا، صحرای محشر، خانه خراب صحرا، بیابان خراب، بیابان نورد، بیابان فنا، بیا

بیابان مرگ، بیابان طلب، بیابان یاس، جاده منزل، جاده ره، جاده گلشن، خاک دشت 

 مجنون وغیره.

 :ک: مجنون، جنون و وحشت

خانه مجنون صحراگرد، جنون دید، جنون آئینه، جنون برق، جنون شوق، موج 

تپش مجنون، خمخانه جنون، وحشت چشم پری، وحشت دل، وحشت تنهایی، 

ن، وحشت اندیشه، وحشت آتش دل، وحشت بیقرار جلوۀ مهتاب، وحشت انجم

وحشت پرواز، وحشت جنون بهار، وحشت کده، وحشت کدۀ بزم جهان، وحشت زخم 

وفا، وحشت خواب عدم، دیباچۀ وحشت، وحشت گاه امکان، حسرت نشه وحشت، 

 سلسله وحشت ناز، وحشت تسخیر وغیره..

 :ل: سراب، صید و سراغ

تگوها، موج سراب، موج سراب صحرا، سراب گل و یاسمن، سراب حسن، سراب گف

سراب حسن خلق، سراب دشت وفا، صید زبون، صید دام تپشها، صید وحشت 

طاوس، صید دیوانگی، صید دام دیده، صید بال افشان، صید زدام جسته، سراغ چمن 
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 خلد، سراغ آتش سوزنده، سراغ وحدت ذات، سراغ غافیت، سراغ جلوه، سراغ تف ناله،

 سراغ درد بدل خفتگان وغیره..

 :م: آتش، برق، شعله، شرار، تپیش

آتشکده، آتش خاموش، آتش زیرپا، وحشت آتش دل، صهبای آتش، شب آتش 

نوایان، جلوۀ زار آتش دوزخ، آتش پرست، نفس آتشبار، آتش بجان، کاغذ آتش زده، 

آتش آه آتش، تجلی آتش، آتش می، آتش رخسا، آتش گل، آتش غم، سراب آتش، 

رنگ حنا، برق تجلی، جلوۀ برق، برق سوز دل، برق حسن، برق خرمن، عبادت برق، 

وجد برق، برق نظاره سوز، برق سامان نظر، شوخی برق، شعلۀ آواز، شعلۀ رخسار، 

گرمی شعلۀ رفتار، شعلۀ تحریر، شعلۀ عشق، شعلۀ آغاز، شعۀ جواله، فروغ شعلۀ 

آواز،  هوس شعله، آه شعله ریز، حسن، تپش شعله، نفس شعلۀ مار، دود شعلۀ 

اندیشه شعلۀ ایجاد، شعلۀ شمشیر فنا، شرار تیشه، شرار سنگ، بال شرار، تپش بال 

شرر، شرر اسیر دل، شرار جسته، ناله های شرربار، روی شرار، شرر موهوم، رقص 

شرر، جوش شرر، عطر شرر سنگ، ریشۀ تخم شرر، شرر آه، عطر شرر، تپش آئینه، 

رشک، تپش شوق، تپش انجمن، ضبط تپش، تپش نبض آرزو،  درس تپش، تپش

 تپش ناله، تپش آتش انگیز، بیتاب اظهار تپش وغیره.

های تلمیحی نیز ایماژی ها و کلمات مذکور میرزا غالب از ترکیبعلاوه بر ترکیب

هایی تلمیحی را ساخته است که او را از همه جدا می سازد از جمله آن ترکیب

ن، صور اسرافیل، اعجاز مسیح، زمزم، زهره نوا، لقمان، بتخانۀ آذر، همچون لیلی مجنو

تخت سلیمان، دست موسی، بوی پیراهن، مرشد جام، قیصر روم، نخل طور، عمر 

خضر، ابن مریم، عنقا، باغ رضوان، ساقی کوثر، صاحبقران، حجرالاسود، سکندر، 

 م برد.بوتراب، گلستان ارم، ذوالفقار، کلیسا وغیره می توان را نا
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 : نتیجه گیری

تصویرگری در اشعار میرزا غالب از نظر حوزۀ عمومی تصاویر بسیار متنوع است. 

تصویری را که او ساخته تصاویری است که در قلمرو دید و تجربۀ وی وجود داشته 

 است. بدین روی اوصاف طبیعت، تصویرگری دینی و عرفانی، تصویرگری 

طیر، و تصویرگری با کلمات و تراکیب نادر در با اصطلاحات نجوم و با بیان اسا

شعرش از تصاویر و اوصافی دقیق و زنده است. در واقع، تصاویری را که غالب ساخته 

بازماندۀ ایشان فراهم قطۀ دید پیشینیان و از اشعار ویری است که از نااست از نوع تص

ران گذشته شده است و این تصویرگری از نمادهای قراردادی است که در نزد شاع

با دیدی تازه  ابتکار و خلاقیت دراین بوده است که غالبمعمول بوده است ولی 

کمتر در شعر غالب نفوذ زندگی اشرافی وتصاویر جدید بیافریند.  ها نگریستهبدان

است. استعاره ها و کنایه ها و ترکیب هایی که بیش و کم  فرصت خودنمایی داشته

دارد با توسعۀ ردیف در شعر غالب گسترش بیشتری در حوزۀ خیالهای شاعرانه قرار 

 یافته است. 
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های داستان در اجتماعی شناسینشانه تطبیقی تحلیل

 «لیدیا» و «خانههای قالیبافبچه»
  

 2نعیمه موسوی       1دکتر شیرزاد طایفی

 

Coparative analysis of social semiotics in noveles of 

“Bachehaye Ghalibafkhaneh” and “Lydia” 

  

Dr. Shirzad Tayefi 

N'aimeh Mousavi 

Social semiotics, as one of the subtypes of semiotics, is an approach 

that focuses on topics such as identity, social customs, culture and 

society. Houshang Moradi Kermani and Katherine Paterson are 

prominent figures in child and adolescent literature. Both authors have 

used realistic components in their works, which provides the best 

capability for social semiotics studies. In addition, the adolescent novel 

is one of the texts that can be read in accordance with social semiotics. 

The present study, conducted through qualitative analysis based on 

library and documentary studies. We extracted identified seven 

components of identity cues, two cited components of etiquette cues, and 

a variety of humor cues in selected of novels Moradi Kermani 

(Bachehaye Ghalibafkhaneh) and Katherine Paterson (Lydia) and 

compared them. Among the achievements of the present research is that 

both authors have, well, utilized a variety of identity signs, etiquette 
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signs and humor signs and through this showed social issues, historical, 

cultural, ideological, and so on. Although common social perspectives 

have been the concern of both authors, Paterson has mostly focused on 

historical issues, and Moradi Kermani has often focused on social issues. 

According to studies, other common aspects of the works of these two 

writers include the use of black humor, pretentiousness and disregard for 

moral values, and socio-critical tone. There are also differences in 

cultural, ideological, beliefs and dominant discourse 

Keywords: Adolescent Novel, Houshang Moradi Kermani, Katherine 

Paterson, Bachehaye Ghalibafkhaneh, Lydia, Social Semiotics. 

 

  :چکیده

 یکردیرو ،یشناسنشانه یهارشاخهیاز ز یکیبه عنوان  یاجتماع یشناسنشانه
و تمرکز  دیمعاشرت، فرهنگ و اجتماع تأک آداب ت،یچون هو یاست که بر مباحث

 اتیادب نویسندگان ترینرجستهاز ب ،ی و کاترین پاترسونکرمان یدمراهوشنگ دارد. 
در آثار خود  یستیرئال یهاهر دو از مؤلفهایران و آمریکا هستند و  نکودک و نوجوا

 یشناسنشانه یهایبررس یرا برازمینه  نیامر بهتر، که همین اندگرفته بهره
 ونی استرمان نوجوان از جمله مت ن،یبر ا. علاوهآوردیفراهم م های آثار آناجتماع
. در پژوهش حاضر که به روش ردرا دا یاجتماع یشناسنشانه باخوانش  تیکه قابل

 ةت مؤلفّهفانجام شده،  یو اسناد یاو براساس مطالعات کتابخانه یفیک لیتحل
معاشرت و انواع  آداب یهااز نشانهمهمّ  ةدو مؤلفّ ت،یهو یهااز نشانه شاخص
از « ایدیل»و  از مرادی کرمانی« هخانبافیقال یهاچهب» یهاطنز را در رمان یهانشانه

 ی. از جمله دستاوردهامایها پرداختهآن یقیتطب لیکرده و به تحل گیریپی پاترسون
های هویت، گیری از انواع نشانه، این است که هر دو نویسنده با بهرهپژوهش
مسائل اجتماعی، تاریخی، فرهنگی،  های طنز،های آداب معاشرت و نشانهنشانه

های اجتماعی مشترک، دغدغة هر دو اند. هر چند دیدگاهعقیدتی و... را مطرح کرده
نویسنده بوده، اما پاترسون، بیشتر به مسائل تاریخی و مرادی کرمانی، اغلب بر 
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های صورت گرفته، از مسائل اجتماعی تأکید و تمرکز کرده است. با توجه به بررسی
های طنز سیاه، گیری از نشانهله وجوه اشتراک دیگر آثار این دو نویسنده، بهرهجم

انتقادی است.  -های اخلاقی و لحن اجتماعیتوجهی به ارزشتظاهر به دینداری و بی
و گفتمان غالب در این انواع باورها  ،یدتیعق ،یفرهنگ یهانهیدر زم یی نیزهاتفاوت

 .شودآثار دیده می

خانه، های قالیبافبچه ،پاترسون نیکاتر ،یکرمان یرمان نوجوان، هوشنگ مراد :یواژگان کلید

 .یاجتماع یشناسنشانهلیدیا، 
 

 :. درآمد1

قرن  لیبه اواخر قرن نوزدهم و اوا ،آن یامروز یدر معنا یشناسنشانهسابقة 
 ةبه مطالعهای جدید تحلیل متن است که رویکرد ، و یکی ازگرددیبازم ستمیب

  .پردازدیها منهفته در آن یها و معاننهنشا
 لیاست که در تحل یاجتماع یشناسنشانه ،یشناسنشانه یهارشاخهیاز ز یکی     

در بافت  یمعناساز ندیبه فرا یاجتماع یشناسکاربرد دارد. نشانه یمتون ادب
شامل  ،یاجتماع یشناسدر نشانه یاساس ة. سه مؤلفپردازدیم یفرهنگ -یاجتماع

خوراک،  ،یکلامری)انواع ارتباط غشودیآن معنا منتقل ماز طریق که  یعنا، ساختارم
در این پژوهش، به تحلیل تطبیقی است.  یفرهنگ -یلباس و...( و بافت اجتماع

« لیدیا»از مرادی کرمانی و « خانههای قالیبافبچه»های های اجتماعی در رماننشانه
 ةرا در سه دست یاجتماع یهاحاضر، نشانهپژوهش  درایم. از پاترسون پرداخته

ها(، لباس، خوراک و نام ها،نییباورها و آ ن،ی)مکان، شغل، دتیهو یهانشانه
 یهاانواع نشانه ،یینماطنز)بزرگ یهاو نشانه معاشرت)اطوار و لحن( آداب یهانشانه
ی رساختیو ز یروساخت بر موضوع و مفهوم دیبا تأک تا، میاو...( قرار داده اهیطنز س
 ،یاسیس ،یمباحث اجتماع ةنیها در زمتفاوت ایمشترک  هایها، به دغدغهرمان
محتوا و  ها،یبررس نی. روشن است که در خلال ا.میابی.. دست .و یدتیعق ،یفرهنگ

 .گرددیآشکار م زیها نمضمون رمان
 :پژوهش یهاپرسش .1-1

 ةجامع یاوهیچگونه و به چه ش ،پاترسون نیو کاتر یکرمان یهوشنگ مراد .1-1-1
 اند؟دهیکش ریرا به تصو شیعصر خو
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 ،یفرهنگ ،یانواع مسائل اجتماع انیدر ب سندهیدو نوافتراق  ااشتراک یوجوه  .2-1-1
 ست؟یچ یاجتماع یهاو... از خلال انواع نشانه یخیتار ،یدتیعق
 یکرمان یمراد هدگاینگرش و د ،یاجتماع یهاانواع نشانه لیتوجه به تحل با .3-1-1

 ست؟یو پاترسون در آثار منتخب چ
، «لیدیا»و « خانههای قالیبافبچه»های اجتماعی در بر اساس تحلیل نشانه .4-1-1

 گفتمان غالب در این آثار چیست؟
 

 :پیشینة پژوهش. 3-1

 شناسی اجتماعی در خوانش متون مختلفی چون شعر، رمان و داستان نشانه
 از جمله های متعددی دربارة این موضوع نوشته شده است؛قالهبه کار گرفته شده و م

 یشناسبراساس نشانه یدار تا مصلح اجتماعتحول نقش زن از همسر خانه یالگو»
( از ناصر نیکوبخت، سیدعلی 1391)«میکنیوشون و عادت مسو یهارمان یاجتماع

ان به مثابة نظامی دسپ و دیگران. نویسندگان در این مقاله با رویکرد به نظریة زب
« کنیمعادت می»و « سووشون»اجتماعی هلیدی به تحلیل زمان  -شناختینشانه

از سهیلا فرهنگی و  (1393)«وتنیرمان ب یاجتماع یشناسنشانه»اند. پرداخته
های اجتماعی مطرح معصومه باستانی. در این مقاله، نویسندگان با استفاده از نشانه

 یشناسنشانه»اند. به تحلیل آثار مورد بررسی خود پرداختهیر گیرو شده از جانب پی
 یگفتمان یهابر سازه هیبا تک یکنفان« المسروق صیالقم»داستان کوتاه  یاجتماع

وند و سمیه صولتی. پژوهشگران در این مقاله، آثار از تورج زینی (1396)«یدیهل
اما با اند؛ رسی کردههای گفتمانی هلیدی برمورد بررسی خود را با تکیه بر سازه

های در رمان« شناسی اجتماعینشانه»های معتبر اطلّاعات پژوهشی، استناد به سایت
 بررسی نشده است.« لیدیا»و « خانههای قالیبافبچه»

 
 :. چارچوب نظری پژوهش2

 . ادبیات تطبیقی2-1

گردد و حدود یک های مطالعاتی جدید محسوب میادبیات تطبیقی یکی از شاخه
قرن است که در معنای امروزی آن، شکل گرفته است. این دانش، از انتقال 

زادگان، کند )نصرتها بحث میهای ادبی از یک ملت به ادبیات دیگر ملتپدیده
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 اند از مکتب فرانسه و مکتب آمریکا.مکاتب ادبیات تطبیقی، عبارت(. 177: 1387
مکتب فرانسوی بنیان نهاده مکتب آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، در واکنش به 

های تأثیر و تأثر شد. پژوهشگران آمریکایی در این مکتب، به روابط تاریخی و زمینه
دانستند. دو اصل کنندة نوع ادبیات نمیتوجهی نکردند و همچنین زبان را تعیین

ب. میزان  الف. تأکید بر تشابه و همانندی.مهم مکتب آمریکایی عبارت است از: 
(. لازم به ذکر است که تحلیل تطبیقی 17-15: 1394)سلجوقی،  ر ادبیادبیت آثا

در این پژوهش، بر مبنای مکتب آمریکایی است که در آن تأثیر و تأثر مطرح نیست؛ 
 گردد.بلکه بر تشابه و همانندی و میزان ادبیت تأکید می

 :شناسی اجتماعی. نشانه2-2

 تفسیر و سازیمعنی دنبال به که است کاربردی رویکردی اجتماعی، شناسینشانه
 در کلیدی اصطلاحی شناختی،نشانه منابع .است فرهنگ و اجتماع بستر در

 و هاج اعتقاد به. گیردمی سرچشمه هلیدی آثار از که است اجتماعی شناسینشانه
 تصور اجتماعی مبادلات عینی هایصورت از جدای توانندنمی هانشانه"کرس، 
 رو این از ؛"باشند داشته وجود هاآن بدون توانندنمی تردقیق عبارتی به و... شوند
 که هستند اشیایی و مشاهده قابل هایکنش ها،دال اجتماعی، شناسینشانه در منابع

 از نقل به ؛18: 1998 کرس، و هاج)اند شده کشیده هم اجتماعی ارتباط حوزة به
 از. باشد تکنیکی یا زیولوژیکیفی تواندمی ارتباط، مادی منابع(. 26: 1395 لیوون،
 غیرکلامی ارتباط انواع برای هستند، ما عضلات و آوایی اندام که فیزیولوژیکی منابع
 استفاده شیوة و هالباس موسیقی، آلات انواع شامل متافیزیکی، منابع. بریممی بهره
 یا و معنا انتقال برای عطر از استفاده همچون حسی، هایمدالیته از استفاده ها،آن از

: 1395 لیوون،)است  ... و ایرسانه پخش تلفن، نظیر هاییتکنولوژی از استفاده
187-189.) 
 بر علاوه واقع در دارند. تأکید اجتماعی روابط و کاربردها بر اجتماعی شناساننشانه   
 مورد نیز، را هانشانه دلالت چرایی اند،داشته توجه هانشانه دلالت چگونگی به کهآن

  اجتماعی شناسینشانه نظریة (.304-305: 1397 چندلر،) اندداده قرار توجه
 نشانه یک از که مفهومی و معنا. پردازدمی سازینشانه و سازیمعنی فرایند به

 معنا کنندةبیان ساختار واقع در. گرددمی ارائه خاص ساختاری در شود،می برداشت
 .(134: 1397 کرس،) است



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

13
6

-
13

7
 

   

13
88

 

 

168 

 میان نزدیکی بسیار و تنگاتنگ ارتباط رو این از کند؛می زندگی معهجا در انسان   
 روابط از است نظامی» جامعه. دارد وجود کند،می زندگی آن در که ایجامعه و افراد
: 1387 گیرو،« )است غیره و تولید مبادله، دفاع، مثل، تولید آن هدف   و افراد میان
 کنند.می ایفا جامعه در را نقشی و دارند هویتی جامعه افراد از یک هر(. 115

 نیاز بنابراین هستند؛ یکدیگر با ارتباط برقراری به ناچار ناخواه، خواه افراد، همچنین
 موقعیت و نقش بتواند هم که هایینشانه شود؛می مطرح شناسینشانه نظام یک به

 یا اجتماعی گروه یک به را هاآن تعلق عبارتی به یا بدهد نشان اجتماع در را افراد
 در. شودمی استفاده دیگران به افراد شناساندن برای هم و کند مشخّص اقتصادی

 شناسینشانه وظیفة. شودمی مطرح اجتماعی شناسینشانه بحث که است جااین
 فرهنگی -اجتماعی بافت در معنا تولید فرایند به واقع در است؛ معناسازی اجتماعی

  .پردازدمی
 گیرو است  یرپی بندیتقسیم مبنای بر پژوهش، این در ماعیاجت هاینشانه    

های آداب های هویت، نشانهها را در سه دستة نشانهنکه البته، با اعمال تغییراتی، آ
  ایم.های طنز قرار دادهمعاشرت و نشانه

 :های هویت. نشانه1-2-2

تصادی و نهادی ها نقش فرد و گروه را در سازمان سیاسی، اقاین نوع از نشانه 
کنند. در واقع بیانگر تعلق فرد به یک گروه اجتماعی یا اقتصادی جامعه بیان می

پردازند )همان: بندی جامعه میها و سازمانهستند و به روابط میان افراد و گروه
های هویت را در هفت دستة لباس، خوراک، (. در پژوهش حاضر، نشانه116-117

ها را که نیاز ایم. برخی از این نشانهقرار داده ها و نامآیین دین، شغل، مکان، باورها و
 آوریم:به توضیح دارد، می

های تواند با رشد و قوام، پیامدهویت دینی که ریشه در فطرت آدمی دارد، می :دین
پذیرد، خود را مثبتی در زمینة فردی و اجتماعی پدید آورد. فردی که دین را می

های اخلاقی و قوانین د و قوانین، چون باورهای دینی، ارزشنسبت به یک سری قواع
 (.224-223: 1387داند )اکبری، اجتماعی و حقوقی مسئول و متعهد می

اعتقادات یکی از عناصر مهم هر فرهنگ است. بخشی از باورها و  :هاها و آیینباور
ی است که اساس و غیرواقعاعتقادات، واقعی و ثابت شده است؛ اما برخی دیگر بی

اند. دستة دوم خرافات یا همان باورهای خرافی ها را پذیرفتهمردم در طول تاریخ آن
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شوند. برخی از اعتقادات ریشه در هستند که معمولاً باورهای اجتماعی خوانده می
اند و برخی، در هایی خاص از اصول مذهبیها دارند، بعضی برآمده از برداشتافسانه

 (.103: 1388اند )شاهنوشی، ینه نقل و پذیرفته شدهطی زمان، سینه به س
های قدیم تا به امروز یکی از نیازهای فطری بشر محسوب نپوشش بدن از زما: لباس
گردد و نیز جنبة حفاظتی دارد؛ اما در معنای دیگر، جنبة کارکردی دارد و یک می

های اس موضوعتوان براسپوشاک را می»گردد. عمل اجتماعی و معنادار محسوب می
 -های متفاوت علمی در فرایند تاریخی، اجتماعیبندی و با نگرشگوناگون تقسیم
)بلوکباشی، « دینی، اقتصادی و هنری بررسی و تجزیه و تحلیل کرد -فرهنگی، آیینی

که معاشرت نیز کاربرد دارد؛ مثلاً این های آدابلباس در زمینة نشانه (.26: 1383
بندی لباس بپوشیم، اسی بپوشیم، چگونه و با چه ترتیب و رنگچه نوع یا چه مدل لب

 در چه موقعیتی چه چیزی بپوشیم و چه چیزی نپوشیم. 
ای برای ابراز هویت در سطح جهانی، ملّی، قومی، طبقاتی، خوراک وسیله»: خوراک

(. البته، 84: 1387؛ به نقل از نرسیسیانس، 1966)دالگاس، « جنسیتی و سنی است
تواند ای که هم میگونهمعاشرت نیز کارکرد دارد؛ به ر حوزة آدابخوراک د

طور کلی، اگر تواند نمایندة آداب رفتار ما باشد. بههویت و هم می دهندةبازتاب
دهندة طبقة اجتماعی، تواند نشانای در نظر بگیریم، میخوراک را یک نظام نشانه

 ین و وضعیت اقتصادی ما باشد.ها، تفکرات، دفرهنگ، علایق، باورها و ارزش
واژه قابلیت آن را دارد که در زمینة پیشینة فرهنگی، تاریخی، . هر نام:ها و القابنام

توان از ها را مینام (.9: 1397فرد، اجتماعی و سیاسی آن بحث کرد )زندی و عظیمی
. 2ها آن یابی و معانی. ریشه1منظرهای متفاوت مورد بررسی قرار داد، از جمله: 

ها؛ مثلاً ممکن است برخاسته از انواع باورهای مذهبی، ملی، گذاریبررسی منشأ نام
ها، مخفف هایی چون القاب در کنار نام. از طریق نشانه3فرهنگی، نژادی و... باشد. 

ای ها حوزهها و توجه به معانی آنیابی نامها و ... . مورد اولّ، یعنی ریشهکردن نام
های منتخب ممکن نیست و نیاز به که پرداختن به آن در رمان گسترده دارد

پژوهشی دیگر دارد. تأکید پژوهش حاضر بر موارد دوم و سوم است. البته، گاهی 
-ها، توضیحاتی کوتاه و گذرا ارائه میهای مهم و مورد توجه رماننام دربارة معنای

 کنیم.
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 :های آداب معاشرت. نشانه2-2-2

ها دربارة ارتباط افراد با یکدیگر است. در واقع راهی است برای شانهاین نوع از ن 
شناساندن خود به دیگران. برای مثال، عواطف و احساسات فرد نسبت به افراد یا 

های گوناگون، متفاوت های دیگر. این روابط با توجه به افراد مختلف و موقعیتگروه
 (. 120: 1387است )گیرو، 

شود. ارتباط غیرکلامی، شامل و نوع کلامی و غیرکلامی تقسیم میارتباط به د: اطوار
شدن انتقال  هایی است که بدون استفاده از کلام و از طریق دیدن و دیدهپیام
های ها و رفتاریابد. اطوار جزو دستة ارتباط غیرکلامی است که به دو گروه حالتمی

ابرو، بینی، لب و دهان، ریش و  ها و رفتارهایی که از طریق چشم،چهره، مانند حالت
های ایستادن و نشستن، گردد و رفتارهای اندام همچون انواع حالتسبیل ایجاد می

های حرکتی چون دویدن های سر و دست، لمس کردن، رفتارانواع حرکات و حالت
 شود.پژوهی چون میزان فاصلة ما با افراد و...  تقسیم میو...، فاصله
های بیان روابط  میان فرستنده و گیرنده است کلی، یکی از شیوه طوربه : لحن کلام
 :1387)گیرو، 
(. لحن، ایجاد فضا در کلام است. در واقع لحن، دیدگاه نویسنده نسبت به 121

ها از طریق لحنی که در کلام کند. همچنین شخصیتموضوعی است که بیان می
ها ارتباط تیب مخاطب با شخصیتترشوند و بدینمیگیرند، شناخته کار میخود به

 (. 175: 1386گیرد )شمیسا، می
 :های طنزنشانه. 3-2-2

از دیدگاه چندلر، چهار مجاز، اصلی است که شامل استعاره، مجاز مرسل، مجاز 
های طنزآمیز ترین موقعیت را دارد. دال در نشانهجزء به کل و طنز است. طنز اصلی
ها متضاد با آن منی در آن نهفته است. این نشانهبرجسته و اغلب، معنایی اصلی و ض

چیزی هستند که گوینده به ظاهر قصد گفتن آن را دارد. طنز همچنین براساس 
توان از قابل انگاری را میاست. مبالغه و کوچک« ربطیبی»یا « ناهمانندی»

 (.203-202: 1397ترین انواع آن دانست )چندلر، توجه
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 :. بحث3

 ها مان. خلاصة ر1-3

 « خانههای قالیبافبچه. »1-1-3

که یدالله از ماشزار سرهنگ عبور کرده مباشر سرهنگ به بهانة آن: نِمکِو: داستان اوّل
کشد. بعد از آن، مباشر و محصول او را لگدمال کرده است، خر را با بارش به آتش می

ند. کدخدا به کسرهنگ به کمک کدخدا که فردی سودجو است، یدالله را زندانی می
کند. یدالله که پولی ندارد، به ناچار شرط پرداخت غرامت به ممَ جعفر، او را آزاد می

را برای « ن م کو»فرزند خردسالش « ماشو شیطونو»به پیشنهاد و اصرار شخصی به نام 
فرستد. بعد از مدتی ن م کو و دوستش صفرو که های قالیبافی میکار به یکی از کارگاه

کنند؛ اما بر اثر خانه را ندارند، فرار میفدن در شرایط دشوار قالیباتحمل مان
سوزد. نمکو هم آواره و گیرد و میای صفرو در شرایطی دردناک، آتش میحادثه

 دهد.سرگردان به راهش ادامه می
پدر رضو)رضا(، زارع بود. او رضو را از پنج «: رضو، اسدو، خجیجه»داستان دوم: 

ای فروشد. رضو پسر بچهخانه میگرفتن مبلغی برای کار به قالیبافسالگی در ازای 
بیمار است که به دلیل چیدن یک انار از درخت کارگاه تا سر حد  مرگ به وسیلة 

خانه گوی قالیبافشود. اسدو)اسدالله(، نقشاوستا عباس، صاحب کارگاه، شکنجه می
ای ندارد، بلکه اسدو و ا فایدهخواهد که رضو را رها کند؛ اما نه تنهاز اوستا می

خاطر اوضاع بد کند. سرانجام خجیجه که بههمسرش خجیجه را از کار اخراج می
میرد. بعد از آن اتفاق اش قادر به وضع حمل نبود، به همراه فرزندش میجسمی

 رود.خانه متنفر شده بود، به شهر میناگوار، اسدو که از آن روستا و قالی و قالیباف
 :«لیدیا. »2-1-3

لیدی دختری سیزده ساله است که در ورمونت به همراه مادر و دو خواهر و برادر 
کنند. پدر لیدی که کشاورز است، ای چوبی زندگی میتر از خودش، در کلبهکوچک
شود. اکنون نزدیک چهار دست آوردن پول و پرداخت بدهی، راهی غرب میبرای به

شان آغاز داستان با ورود یک خرس به کلبهسال است که از او خبری ندارند. 
گردد که بر اثر آن، مادر لیدی به همراه آگنس و راشل به پولنتی نزد خواهرش می

که مادر لیدی در مانند؛ تا اینروند؛ اما لیدی و برادرش چارلز در کلبه میکلاریسا می
ا به آقای شان، مزرعه ردهد که برای پرداخت قرضها اطلاع میای به آننامه
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ویسکات اجاره و لیدی و چارلز را نیز به کارگری داده است. لیدی بعد از مدتی کار 
شود و با اشتیاق برای کار در کارخانة خانه، بنا به دلیلی اخراج میدر میهمان

آوردن پول برای پرداخت دست رود. لیدیا که تنها هدفش بهماساچوست، به غرب می
ای که از جانب مادرش به دستش رسید، ند. او در نامهکبدهی است، سخت کار می
شود. بعد از آن هم کلاریسا و شوهرش، احوالی راشل میمتوجه مرگ آگنس و مریض
گذارند و مزرعة خانوادة لیدیا را عقلی در تیمارستان میمادر لیدیا را به بهانة کم

ان کارخانه که نزدیک فروشند. لیدی بعد از مدتی به دلیل دفاع از یکی از کارگرمی
-بود مورد تعدی و تجاوز سرپرست سالن بافندگی قرار بگیرد، از کارخانه اخراج می

دست آورده است، تصمیم اش را بهگردد. لیدی که آزادیشود و به ورمونت باز می
 دست آورده، برای ادامة تحصیل به اوهایو برود. گیرد با پولی که بهمی

 :«لیدیا»و « خانهقالیباف»های بچه های هویت درنشانه. 2-3

دهندة اقلیم، موقعیت جغرافیایی، طبقة اجتماعی، فاصلة نشان در این رمانمکان . 1-2-3

شویم که متوجه می« نمکو»در ابتدای داستان اوّل، یعنی  طبقاتی، باورها و عقاید است.
ناحیة « ماشزار»ای خاص است. در مثال زیر، های روستا، سهم عدهاغلب زمین

ای است که متعلق به سرهنگ است که نمایندة طبقة فرادست جامعه است و ممنوعه
عبدالله، مباشر سرهنگ(: چند بار ») هیچ کس حق ندارد حتی از کنار آن رد شود:

)یدالله(:  های مردم رد نشو؟... انگار یاسین به گوش خر خوندم. ]...[گفتمت. از میون زمین

 رم ده، نامسلمون! شما که هر چی زمین خدا بوده، گرفتین.تونم بخب، از کجه می
اونش دیگه به تو مربوط نیست. اگه ببینم یه بار دیگه از میون کشت مردم رد  -

 کنم. ]...[زنم قلمای پاته خرد میشدی، می
 شدم.من که از میون ماشی)ماشزار( رد نشدم، من از کنارش رد می -
(. مکان و طبقة 9: 1398)مرادی کرمانی، ]...[« بشی با)نباید( رد از کنارشم نمی -

های بچه»های هویت، جایگاهی مهم در فرودست و محروم به عنوان یکی از نشانه
های که در عنوان کتاب ذکر شده، یکی از مکان« خانهقالیباف»دارد. « خانهقالیباف

امعه است. دهندة طبقة محروم و فرودست جمهم و کلیدی داستان است که بازتاب
که این مکان، محیطی غیربهداشتی دارد و اغلب، افراد از دوران کودکی یا حتی زمانی

هایشان، در عوض اند، از سوی خانوادهدر بطن مادرشان هستند و هنوز به دنیا نیامده
کارگاه نیم تاریک »شوند: فروخته می خانهگرفتن مبلغی اندک، برای کار به قالیباف
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هوای کارگاه مالامال از (. »60)همان: « تر بودزرگ از کف حیاط پایینبود، سه پلة ب
نم داغ، بوی توتون، سیگار، شاش بچه، خاک، پرز، شیر تازه، سرفه، اَخ تُف، گامپ 

(. مکان همچنین گاهی، 85)همان: « گامپ کوفتن کلوزار و پاکی و گریة بچهّ بود
علی "سفیدة صبح تا صدای اذان »دهندة باورهای دینی و مذهبی افراد است: نشان
شد. یکی پیدایشان میها یکیبلند شد، راه افتاد و رفت مسجد. روستایی "گواذان

گذشت، دست نماز رفتند لب جویی که از میان مسجد میکردند. میسرفه می
 (.14)همان: « گرفتند. آقا که آمد همه به نماز ایستادندمی
های هویت، بسیار قابل توجه است ان یکی از نشانهبه عنو« لیدیا»در رمان  مکان    
طور کلی در این رمان، بر مواردی چون طبقة اجتماعی، وضعیت اقتصادی، فاصلة و به

ای از تاریخ آمریکا و اقلیم و موقعیت جغرافیایی دلالت دارد. شرایط طبقاتی، دوره
دهقانان فقیر شد  گیرخوردن توازن اقتصادی بیش از همه، گریباناجتماعی و بر هم
دست ها است که برای بهای از آننمونه ها مقروض شدند. پدر لیدیو بسیاری از آن

گردد، مادر رود؛ اما چون باز نمیآوردن پول و پرداخت بدهی، برای مدتی به غرب می
دهد. لیدی سیزده ساله شان را اجاره میخانواده به ناچار برای پرداخت بدهی، مزرعه

فرستد. بعد از ای و چارلز را برای کارگری به آسیاب میخانهکار به میهمانرا برای 
رود و به مدت یک مدتی، لیدی برای کار در کارخانه به شهر لاول در ماساچوست می

شود؛ از این رو مکان در این رمان نقش کار مشغول میجا بهسال در محیط آلودة آن
است که از خلال آن به دورة اوج انقلاب صنعتی هایی ای دارد و یکی از نشانهبرجسته

 کنیم:برای جلوگیری از اطالة کلام، به چند مثال بسنده می .بریمدر آمریکا پی می
طرف جنوب دروازة اصلی حیاط کارخانه و دو ساختمان »)در توصیف کارخانه(: 

ها تابخانهکوتاه، آن را محصور کرده بودند. آنطور که خانم بدلو توضیح داد نه فقط ک
بلکه دفاتر و انبارها در آنجا واقع شده بود. در غرب و شرق محوطة حیاط کارخانه بود 

ها و های ماشینرسید و در آنجا سالنهای اسکلت فلزی مرتفع میکه به ساختمان
های تعمیر در این محل واقع شده بودند. طرف شمال به تمامی گسترة آن، کارگاه

ر داشت که ساختمانی عظیم، شش طبقه و دارای پلکان خود کارخانة نساجی قرا
ها در این رمان، یکی از مکان (.73: 1380)پاترسون، « خروجی از چوب و آهن بود
دهندة اعتراض کارگران برای بهبود اوضاع شود و بازتابجلساتی است که تشکیل می

( Voburnوبرن)دیانا(: در روز استقلال، جلسة مهمی در »)ها است: کار در کارخانه
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دم که شود ]...[ به مناسبت جشن چهارم ژوئیه است ]...[ بهت قول میتشکیل می
ها، در این (. مکان101)همان: « کس مجبورت نخواهد کرد چیزی را امضا بکنیهیچ

رمان، از نظر طبقة اجتماعی و وضعیت اقتصادی در ورمونت به دو طبقة دهقان 
تر، در این اثر، تر و دقیقبندی جزئیشود. در دستهی)فقیر و مرفه( و ارباب تقسیم م

چهار طبقة فقیر)شامل دهقان، کارگر و...(، طبقة دهقان مرفّه، طبقة ارباب و طبقة 
دار است که در رأس شود و در نهایت، طبقة سرمایهدار و ثروتمند دیده میسرمایه

صدای »کنیم: ده میها بسناینک، به چند نمونه از این طبقه دارد. قدرت قرار
دار در سقف بود که به وسیلة آنها نیروی انتقال از چرخ های دندهجیرجیر تسمه

یافت ]...[ های محرک موتور در سالن نساجی جریان میآبگرد در زیرزمین به چرخ
تواند العاده کثیف و مرطوب به زحمت میلیدی متوجه شد که در این هوای فوق

(. 92)همان: « رف پنجره دوید. به هوای تمیز نیاز داشت!نفس بکشد. با عجله به ط
هر کلبه فقط یک پنجرة کوچک و چند سوراخ برای استفاده از نور داشت. هر »]...[ 

شد طوری که گفته میهای ایرلندی بود که بهای از کاتولیککلبه محل سکونت عده
ن)فقیر و مرفه(، (. در مقابل طبقة دهقا121)همان: « شدندمثل خرگوش تکثیر می

خانة کاتلرها که طبقة ارباب قرار دارد. این طبقه، در رمان در خلال توصیف میهمان
مهمانخانه از مزرعة »شود: رود، مشخّص میجا میلیدی برای مدتی برای کار به آن

ها پشت سر هم بودند: یک ایوان، یک آلونک و تر بود. ساختمانها هم بزرگاستونس
فه که آخرین آنها حداقل چهار طبقه بود ]...[ مراتع به رنگ سبز روشن چند انبار علو
درخشیدند که با گوسفندان مرینوس و گاوهای پروار شیرده خالکوبی و شاداب می
در این رمان، تنها مکانی است که گویای  (. کارخانه28)همان: ]...[« شده بودند 

ها بر رداختیم. برخی از مکاندار است. به توصیف کارخانه قبلاً پطبقة سرمایه
( و 14(، نوانخانه )ص 99ها )ص باورهای دینی دلالت دارند مانند خانة کشیش

 و...(. 98، 91، 71ها اشاره شده است )صص به آن« لیدیا»کلیسا که بارها در رمان 
های بچه»های هویت، نقش مهمی در به عنوان یکی دیگر از نشانه :شغل. 2-2-3

توان به طبقة اجتماعی، وضعیت طوری که از خلال آن میدارد؛ به« خانهقالیباف
کنندة طبقة محروم و ها بیاناغلب شغل برد.اقتصادی و فاصلة طبقاتی افراد پی 
کاری (، گل70خوان )ص (، روضه39(، ملا، )41فرودست است؛ از قبیل چوپان )ص 

شغلی که در این داستان  ترینمهم ( و... .101(، زارع )ص 67(، عملگی )ص 68)ص 
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بار مد نظر است و در طول داستان بارها به آن اشاره شده، کار در محیط مشقت
اند از خلیفه که خانه چند شغل وجود دارد که عبارتخانه است. در قالیبافقالیباف

بافتند و افراد خانه بود، کسانی که قالی میگوی قالیبافگردانندة کارگاه و نقش
کردن هایی که تازه آمده بودند و پرز جمع میبچه»کردند: که پرزها را جمع میکار تازه

سوخت تابستان بود. خورشید تو هوا می(. »63: 1398)مرادی کرمانی، « پنج، شش تا بودند

ریخت. حسینو روی قالی توی حیاط، زیر آفتاب، خانه میو هرم داغش را به حیاط قالیباف

بسته، کاری و هاش بلند، سیاه، پینههاش، انگشتپیراست. دستمی ها رازانو زده بود. نقش

شود که صاحبان های دیگری نیز در این اثر یافت میشغل (.80)همان: « چابک بود
ها جزو طبقة فرادست هستند؛ از قبیل سرهنگ، زارع سرهنگ و مباشر سرهنگ آن

خانه )ص الیباف(، اوستا عباس، صاحب ق15(، امنیه )ص 14(، کدخدا )ص 8)ص 
(. این گروه، طبقة فرودست و محروم را مورد ظلم قرار 84( و ارباب )ص 82
کنند، اخاذی می های مختلفدلیل موجه و به بهانهها بدون که از آندهند؛ چنانمی
را برداشت و « پاکی»اوستا : »دهندکنند و مورد آزار و اذیت قرار میها را تهدید میآن

ست لاغر و زرد سکلو. قایم کوفت، دست زیر ضربة پاکی سوخت، درد قایم کوفت رو د

دهندة ها در این اثر، نشانبرخی از شغل (.88)همان: « گرفت، خواب رفت، باد کرد
 (، امام جماعت مسجد 13گو )ص باورهای دینی و مذهبی است؛ از قبیل اذان

 (.70خوان )ص ( و روضه39(، ملا )ص 14)ص 
دارد و گویای تاریخ، طبقة اجتماعی، « لیدیا»توجهی در رمان  نقش قابل شغل    

داران برای کسب پول بیشتر، سرمایه وضعیت اقتصادی و گاهی باورها و عقاید است.
زمانی طولانی ها، کارگران را در مدتهای دیگر و در دست گرفتن آنرقابت با بازار

طه بر این صنعت بود، سرعت هر کارخانة صنعتی که در فکر سل»گرفتند. کار میبه
کردند که به ها را مجبور میبرد. اولّ بافندهآلاتش را بالا میکار کارگران و ماشین

آهسته، سرعت کار با جای یک دستگاه، به دو دستگاه برسند بعد مرتب اما آهسته
ه به کم اضافه شد اما نها کمها به دستمزدبردند ]...[ در طی سالها را بالا میماشین

داران التفاوت به کیسة سهامرفت ]...[ این مابههمان سرعتی که هزینة زندگی بالا می
به زودی لیدی دیگر (. »53-52: 1381)انتظاریان، « رفت نه به سفرة کارگرانمی

اش دل ببندد. فرصتی برایش باقی نماند تا به تفکر بنشیند و یا به رؤیاهای روزانه
کرد که آقای ا سه چرخ بافندگی چنان ماهرانه کار میلیدی با دو چرخ و سپس ب
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کارگران بافندة » (.118: 1380)پاترسون، « مارسدن چرخ چهارمی به او واگذاشت
کارخانة کنکورد تقاضای رییس کارگزینی را مبنی بر کار بر روی چهار چرخ بافندگی 

عهد بستند، به دفاع  و کاهش دستمزد برای هر قطعه را قویاً رد کرده بودند. آنها کتباً
از خویش برخیزند و بر سر قول خویش باقی بمانند. این شعار مانند موجی از نجوا 

« شود، حتی یک نفرسراسر سالن بافندگی را آکنده ساخت: هیچ کارگری تسلیم نمی
دهندة انواع طبقة اجتماعی و فاصلة طبقاتی است که بازتاب شغل نیز، (.171)همان: 

شود. کار در دار تقسیم میسه دستة فقیر، متوسط و سرمایه در این رمان به
ها، شغل بارز این طبقه است که به دلیل فقر در شهرهای صنعتی مجبور به کارخانه

زن »شوند. ها میهای بافندگی، ریسندگی و... در کارخانهکار در محیط آلودة سالن
کنم. او بعد کار می (Hamiltonخندید و گفت: آه، من در کارخانة نساجی هامیلتون)

گفت: من یکی از این دخترهای کارگر  کنندهزدة سؤالدر پاسخ به نگاه حیرت
شغل دیگری است که بر طبقة فقیر دلالت دارد: « دهقان» (.35)همان: « هستم

ای واقع در پدر آنها که هفتمین پسر کشاورز فقیری در دره»
، «لیدیا»هایی که در از دیگر شغل (.20ن: )هما]...[« ( بود Cannecticutکات)کانکتی

(، 25اند از کار چارلز به عنوان کارگر در آسیاب )ص نمایندة طبقة فقیر است، عبارت
خانه (، آشپز میهمان37ها )ص خانة کاتلرکار لیدی به عنوان خدمتکار در میهمان

دهقان  در این رمان، شامل طبقة متوسط ( و...44(، کارگران مزرعه )ص 37-38)
(، آموزگار 126(، دکتر )ص 20(، واعظ کلیسا )ص 45(، ارباب )ص 22مرفه )ص 

توان به های طبقة متوسط نیز، می( و... است. هر چند در میان شغل129)ص 
طبقاتی قائل شد، برای مثال، فاصلة طبقاتی میان دهقان مرفه و ارباب محسوس 

دار به عنوان طبقة بقة سرمایهاست که در بخش مکان بدان پرداختیم؛ اما چون ط
ها را در دستة طبقة گیرد، همة آنثروتمند در مقابل همة این مشاغل قرار می

ها و سایر افرادی هستند که به متوسط قرار دادیم. مورد دیگر، صاحبان کارخانه
کنند. هر چند طبقة های مختلف کارخانه کار میعنوان بالادست کارگران در بخش

یکی از طبقات بسیار مهم در این رمان است، اما به صاحبان این مشاغل دار سرمایه
(، 190اند از رییس کارگزینی )ص ها عبارتشود، از جملة آنچندان پرداخته نمی

( و کارکنان 76(، سرپرست سالن بافندگی )ص 188منشی رییس کارگزینی )ص 
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نگر باورها و عقاید است؛ بیا« لیدیا»ها در (. بعضی از شغل73دفتری در کارخانه )ص 
 (.99( و روحانی کلیسا )ص 20از قبیل واعظ کلیسا )ص 

دهندة باورها و تواند نشانهای هویت، میبه عنوان یکی از نشانه :. دین3-2-3
 مسجدرفتند لب جویی که از میان می»]...[  عقاید، طرز تفکر و شخصیت افراد باشد:

)مرادی کرمانی، « به نماز ایستادنده آمد همه . آقا کگرفتنددست نماز میگذشت، می
دعا خواند و به قیچی فوت مشتی کوکب که آمد قیچی را برداشت و » (.14: 1398
که به باورهای مردم طبقة فرودست یا متوسط با وجود آن (.113)همان: ]...[« کرد 

های رزشدهند، اما نسبت به اند و اعمال و مناسک دینی را انجام میبنددینی پای
هایی که از جانب طبقة فرادست اخلاقی خیلی متعهد نیستند و نیز بر ضد ستم

نماز جماعت تمام شد. یدالله از بغل چنار بلند » کنند:گردد، اقدامی نمیاعمال می
گویی بود. صدایش شد و به طرف شبستان رفت ]...[ یدالله آدم صاف و ساده و رک

ه جمع شدین و نماز جماعت خوندین، خدا و شما که اینج"توی شبستان پیچید: 
چه "پوشید گفت:هایش را میپیرمردی که داشت جوراب "شناسین؟پیغمبر ره می

. یدالله دستی به "شناسیم. حرفته بزنشناسیم یا نمیکار داری که ما خدا ره می
شناسین چرا یه اگه شما خدا و پیغمبر ره می"اش کشید: سبیل و ریش نتراشیده

آرین اینجه که یادش بدین خدا و پغمبری هم این عبدالله مباشر سرهنگ ره نمیروز 
آقا یدالله این کارها به مسجد مربوط نیست. "آقا گفت:. "هست؟ که اینقدر ظلم نکنه

های غروب، با الاغت از توی کشتزار دانیم که چه اتفاقی افتاده. دیروز نزدیکیما نمی
خب، شما که خبر "ادبانه حرف آقا را برید: الله بیید. "مردم عبور کردی و تازه...

. "گی به مسجد مربوط نیست. پس به کی مربوطه؟ به کجه مربوطه؟داری، چرا می
]...[ پیرمردی بغل پایش را خاراند و درآمد که: خلاصه هر چی شده، کاری از دست 

« سرشاخ بشیمتونیم با دار و دستة او آد. صاب زمین سرهنگه، ما که نمیما ور نمی
داری، در عمل به (. طبقة فرادست نیز، با وجود تظاهر به دین15-14)همان: 
های اخلاقی متعهد نیستند و پیوسته به زیردستان خود و طبقة فرودست ستم ارزش
اوستا، زیلویی برای مسجد ده »شوند: کنند. در واقع دیندار حقیقی محسوب نمیمی

داده بود. اسمش را بنویسند، ببافند. زیلو را روی خری سفارش داده بود. کنار زیلو را 
انداخته بود و مردم دورش جمع شده بودند. صبر نداشت مردم بروند توی مسجد آن 

گرداند. تو این حال و احوال را ببینند. خود اوستا افسار خر را گرفته بود و دور ده می
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آوردند. خود اسدو و می سفیدهای ده بازوهای اسدو را گرفته بودنددو تا از ریش
خواسته بود اینجوری بیارنش پیش اوستا. اسدو را آوردند جلوی اوستا ]...[ اسدو 

زد افتاد جلو آمد، و با همان چوبی که خر را می« اوستا»هنوز دهان باز نکرده بود که 
م به جان او ]...[ برو، برو نامرد ]...[ برو از گشنگی بمیر تا قدر منه بدونی. من خود

همسر موای سرم)به اندازة موهای سرم( گشنگی خوردم و بدبختی کشیدم ور من 
اُل لُو نچکون)اشک تمساح ریختن(. این حرف را که اوستا زد، اسدو نامردی نکرد. خیز 
برداشت؛ پایش را بلند کرد و قایم زد زیر بیضة اوستا و گفت: مسجد به آن کمرت 

جوری سر مردم شیره بمالی! همه تو ره نتونی ایکنی میدین، خیال میبزنه بی
)همان: « کنن پولشون حلاله و نیتشون هم پاکهشناسن. اونایی که از این کارا میمی
110-112.) 
توجه ها، باورها و عقاید، توجه یا بی، بر مباحثی چون تاریخ، ارزش«لیدیا»دین در     

های مختلف آن، به فرقه های اخلاقی و طرز تفکر دلالت دارد و درنسبت به ارزش
مسیحیت و موارد مرتبط با آن همچون کلیسا، کتاب مقدس و انجیل اشاره شده 

ای ها خانوادة مرفهی بودند؛ هر چند مانند تمام کوکرها زندگی سادهاستونس»است: 
لیدی گفت: من آن شاخة مسیحیت را (. »23: 1380)پاترسون: « کردندرا توصیه می

گرایی (. این مسأله، یعنی فرقه82)همان: « شناسمشوند، میمی که رادیکال نامیده
گردد که در طول آن، شرایط اجتماعی ای از نوسازی جامعة آمریکا بازمیبه دوره

اندوزی از گرایی و ثروتفرقه»خورد. در واقع متحول شد و محاسبات اقتصادی بر هم
(. هرکدام از 53-52: 1381)انتظاریان، « دیگر مسائل خاص آن دوران است

ای که بعضی گونههای رمان، به فرقة متفاوتی از مسیحیت گرایش دارند؛ بهشخصیت
دانند؛ اما برخی اعتقاد چندانی به رفتن از آنان خود را به رفتن به کلیسا متعهد می

به کلیسا ندارند، برخی تعصب دینی دارند و برخی چنین تعصبی ندارند و البته 
های ماه ژوئیه شنبهیک»تقاد چندانی نسبت به دین ندارند: برخی آگاهی و اع

آملیا گفت: شما دو (. »103)همان: « گرانبهاتر از آن بودند که لیدی به کلیسا برود
نفر باید فعالیت بدنی داشته باشید، به جای اینکه اینجا در هوای خفه و آلودة این 

توانید کاری برای . یا لااقل میکدام پاسخ ندادنداتاق بخزید و کتاب بخوانید. هیچ
تزکیة روحتان انجام دهید. باز هم آن دو جواب ندادند. هر چند لیدی و بتسی 

کدام از شنبه بوده هیچدانستند که منظور آملیا آن است که چرا امروز که روز یکمی
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و  (. کلاریسا و یودا، خاله109)همان: « آنان در مراسم عبادت شرکت نکرده بودند
مند هستند و خود را مقید و هرخالة لیدی، بسیار به مسیحیت و نوانخانه علاقهشو
ها را در گوش مادر لیدی دهند. کلاریسا مدام یک سری از باوردار جلوه میدین
عقلی شویم که کلاریسا و یودا، مادر لیدی را به بهانة کمخواند. در آخر، متوجه میمی

اند. اند، در تیمارستانی بستری کردهراقبت از او نبودهو عدم تعادل و این که قادر به م
بود، به بهانة تأمین مخارج ها خانوادة لیدی را که تنها سرپناه آن بر آن، مزرعةعلاوه

بیمارستان فروختند، و این در حالی بود که لیدی به مدت یک سال در شرایطی 
بپردازد و به همراه  کرد تا بدهی مزرعه راسخت و دشوار در کارخانه کار می

کلاریسا گفته است، وقتی پایان "مادر گفت:»شان بازگردد: اش به مزرعهخانواده
چارلی گفت: (. »12)همان: « "شودرسد، شیطان در زمین ظاهر میجهان فرا می

لیدی سرش را تکان داد و . "عمو یودا تصمیم قطعی دارد که مزرعه را بفروشد"
گوید خداوند مردی که می"چارلی به تلخی خندید:  ."باشد، اینطور باشد"گفت: 

« "مند به مال و منال دنیاستتصمیم به نابودی جهان گرفته است، شدیداً علاقه
 (. 166)همان: 

ها، از یکی دو مورد از آیین« خانههای قالیبافبچه»در  :ها. باورها و آیین4-2-3
ه و چند نمونه از انواع باورهای برون بچه، مراسم عزاداری و تعزیجمله مراسم رخت

 گیری، اعتقاد به آل و... دیدهخرافی و اجتماعی همچون سوزاندن زاغ برای فال
هایی نیز وجود دارد که دالّ بر باورهای فرهنگی شود. همچنین اشعار و ترانهمی

ها های دین ذکر کردیم و اکنون به باقی آناست. باورهای دینی را در بخش نشانه
مرغ آویزان کرده بودند که چشم نخورد و به درخت زردآلو، پوست تخم»ردازیم: پمی

سید "مادر خجیجه رفته بود پیش (. »34: 1398)مرادی کرمانی، « از بار و بر نیفتد
اند، پشت منقل و دعایی گرفته بود تا اوستا و زنش همینجور که نشسته "درویش

ای آل، اسباب سفرت را "(. »124: )همان]...[« وافور خشک بشوند. سقط بشوند 
خواد برو. بچة منه، بچة بچة منه اذیت وردار برو، برو به سفر، به هر کجا که دلت می

 (.125)همان: « "نکن. کاری به کارشون نداشته باش
، اجتماعی و خرافی است؛ مانند اعتقاد به پایان یافتن «لیدیا»برخی از باورها در     

داری سیاسی است؛ همچون برده -و... برخی از باورها تاریخی جهان، اعتقاد به شانس
ها به هر کسی در آمریکا و تجارتی که در آن دورة تاریخی به راه انداخته بودند. آن
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دادند. مورد دیگر از باورهای داد، صد دلار میپوستی را تحویل میکه شخص سیاه
ها علیه ساعت زیاد ارخانههای کارگران کها و اعتراضسیاسی، به جنبش -تاریخی

ها نیز همچون عید کریسمس، دعای گردد. به برخی از آیینکاری و مزد اندک بازمی
آیا »آوریم: ها را میسر میز شام و جشن چهارم ژوئیه اشاره شده است. برخی از آن

دید؟ آیا هایی با لباس مبدل بر روی زمین میها را شیطانمادرش واقعاً خرس
(. »]...[ 107: 1380)پاترسون، « کرد دنیا به پایان خود رسیده است؟ر میحقیقتاً فک

خاطر اینکه من یک بردة ( بهMontpolierهیچ یک از این آقایان پرافاده در مونتپیله)
حالا به تو هشدار (. »43-42)همان: « فراری را لو ندهم، صد دلار وعده کرده است؟

دوست هستم ]...[ جرم ما این بود که خود را  (Bagleyخواهند داد. من با سارا بگلی)
وقف شرایط بهتر کار کرده بودیم. دوباره به لیدی نگاه کرد و ادامه داد: عقیدة تو 

داری است که چیست. چرا درست ما زنان کارگر باید بترسیم؟ این امر مخصوص برده
 (.85)همان: « برده را به آنجا برسانند که خودش از آزادی بترسد

ها، دهندة باورها و عقاید، ارزشنشان« خانههای قالیبافبچه»در :. لباس5-2-3
فرهنگ و موقعیت جغرافیایی و در مواردی نشانة طبقة اجتماعی و گاهی فاصلة 

صدای سُم خر و »طبقاتی است. در یک مورد هم بیانگر شغل است: 
های و موش هاها، کلاغ( یدالله، خرگوش، گنجشکهای)نوعی کفش چوپانیکدَراک

 هایشگالشلیلو بلند شد و رفت (. »8: 1398)مرادی کرمانی: « تاراندصحرایی را می
 (.17)همان: « را سرش انداخت و از خانه بیرون زد چادرشرا از توی اتاق برداشت و 

اوستا » (.33)همان: ]...[« اش جیب جلیقهها را گرفت و گذاشت تو کدخدا اسکناس»
)همان: « را پوشید اشخوابیدههای پاشنهکفشلا کشید و راه افتاد. ]...[ شلوارش را با

خانه دور کماجدان بزرگی جمع شده بودند. توی های قالیبافدختربچه» (.82
 (.100)همان: « پندرهپوره و شندره های پارهلباسکماجدان پر از لباس بود. 

کر، شغل، طبقة اجتماعی و دهندة باورها و عقاید، طرز تفنشان« لیدیا»در  لباس    
وضعیت اقتصادی است و نیز، به خوبی، بر فاصلة طبقاتی میان افراد دلالت دارد: 

(. »]...[ 39: 1380)پاترسون، « و اخمویی از مهمانخانه رفت پوششیک آقای»]...[ 
)همان: « را به پا کرد و چهار پله را پایین رفت اشهای چند بار وصله شدهجوراب

روز یکشنبه روز «)دوختاش میبه کلاه روز یکشنبه ایروبان تازهیا داشت آمل(. »66
پیراهن و شلواری از پارچة نخی او (. »82مخصوص عبادت آنها است( )همان: 
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های نساجی لاول تولید انبوه آن را داشتند، بر تن هایی که کارخانه، از همانزمخت
مادرش بود، لیدی فوراً او را  بافتای که دستلباس قهوهو  کلاه کوکریداشت. با آن 

شان ترویج سادگی پوشاک و ای از مسیحیت که دو اصل از مرامکوکر: فرقه«)شناخت
جوانی که منشی رییس (. »136سادگی گفتار، یعنی حذف القاب بود( )همان: 

 (.188)همان: « پیدا شد لباس شیک و کراواتکارگزینی بود با 
های هویت در رمان مرادی کرمانی یگر از نشانهبه عنوان یکی د :. خوراک6-2-3

دهندة طبقة اجتماعی، وضعیت اقتصادی، فاصلة طبقاتی، مورد توجه است و نشان
بابونه و آمد و بوی نرمه بادی می»اقلیم و موقعیت جغرافیایی و فرهنگ است: 

از شب یک خورده یونجة (. »7: 1398)مرادی کرمانی، « آوردمی بومادران و زیره
پزند و نانی که روی تابه می«)پتیرو»را با نصف  پزیونجة آبپز مانده بود، لیلو آب
(. 16)همان: « گذارند خمیرش ترش شود و ور بیاید( گذاشت جلوی نمکو.نمی
)همان: « داشت. بیشتر انجیر بود انجیر، انگور، زردآلو، بادام و توتهای ها درختباغ»

و گذاشت تو دهانش. خوشمزه  گوشتآب، زد تو پیاله ای از نان کندنمکو لقمه(. »28
« بود ]...[ آب گوشت چرب بود. هر لقمة تلخی غربت را کم کرد اما از بین نبرد

ها، زن و مرد، نان گندم. قالیباف نان گندم،بود،  شام خوشحالیشام، (. »56)همان: 
 (.63)همان: « دختر و پسر ذوق خوردن نان گندم داشتند

کنندة طبقة اجتماعی، وضعیت اقتصادی، فاصلة طبقاتی، بیان« لیدیا»ر د خوراک   
داد که او همه ساله وعده می»موقعیت جغرافیایی، اقلیم، باورها و طرز تفکر است: 

 (.20: 1380)پاترسون، « مقدار بیشتری قند افرا، چاودار و یا پتاس خواهد فروخت
ش دعوت کرد تا مسئلة خرید گوساله را آنجا به سرانجام برسانند اخانهاو آنها را به »

]...[ غذا که بر روی میزی از چوب بلوط چیده شده بود، در نظر لیدی و چارلز مانند 
که گاو ماده دوباره به شیر بیاید، آنها از گوشت یک مهمانی شاهانه بود. تا زمانی

های سال قبل که پوسیده زمینیسیبماندة خرگوش، سوپ گوشت گوساله و باقی
توانم کمی راگوی خرگوش برایتان می» (.24)همان: « کردندبودند، استفاده می
 (.53)همان: « "کمی نان و پنیر با خودم دارم"بیاورم. لیدی گفت: 

های بچه»های هویت، بیشترین بسامد را در به عنوان یکی از نشانه :. نام7-2-3
توان به وضعیت اقتصادی، باورها و عقاید، طرز و از طریق آن می دارد« خانهقالیباف

  تفکر و شخصیت افراد پی برد.
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ها در این اثر، اغلب، به صورت مخفف است و همچنین نام: نام و مخفف کردن -
شود و آن هم ای به نام خانوادگی افراد نشده است و تنها در یک مورد دیده میاشاره

شود. بدین شکل خانه نوشته میرای فرستادن نمکو به قالیبافدر قراردادی است که ب
ها به خوبی بر عدم هویت و جایگاه طبقة محروم، فقیر و فرودست استفاده از نام
ها در این ها است. اغلب نامنکتة دیگر، دربارة نوع مخفف کردن نام دلالت دارد.

های تیره محسوب شوند که جزو واکه( ختم میuداستان به مصوت بلند )او، 
که در القای صداهای مبهم و نارسا  uو  oاند از های تیره عبارتواکه»گردند. می
شوند؛ بنابراین صداهایی را تولید روند؛ چون در درون حفرة دهان تولید میکار میبه
؛ به نقل از 383: 1960)گرامون، « گذرندکنند که گویی از مانع یا دیوارهایی میمی

دهندة غم و اندوه، مرگ، ترس، تهدید، (. این نوع واکه نشان105: 1396ذاکری، 
(؛ بنابراین 106: 1396؛ به نقل از ذاکری، 41-39: 1383عصبانیت و... است )قویمی، 

ها، بر عواطف و احساسات مردم محروم و فرودست، به کارگیری این شکل از نام
توان تا حدی ز طریق آن میهمچون خشم، اندوه و ترس دلالت دارد؛ بدین ترتیب ا

دست یافت که به تصویر کشیدن « خانههای قالیبافبچه»به مضمون و محتوای 
ها است. در این ها و ناخوشایندیها،  عصبانیتها، ترسزندگی این مردم با تمام رنج

ها به صورت مخفف هستند. برخی از اثر بیش از چهل نام وجود دارد که اغلب آن
(، 79(، رضو)رضا( )ص 12(، لیلو)لیلا( )ص 7وریم: نمکو)نصرالله( )ص آها را میآن

نام و  - (.113(، بتولو، زینبو )ص 79(، اسدو)اسدالله( )ص 87سکلو)سکینه( )ص 
از نظر معنا متناسب با نقش « خانههای قالیبافبچه»ها در بیشتر نام :معنای آن
تضاد با معنای خود است که  ها درها در داستان نیست و حتی برخی از آنشخصیت

ای آیرونی و طنزآمیز میان نام شخص و معنای آن شده است؛ سبب پدید آمدن جنبه
برای مثال، عبدالله نام مباشر سرهنگ است)همان شخصی که به بهانة رد شدن 
یدالله از ماشزار سرهنگ، خر و بار آن را به آتش کشید( که کاملاً با شخصیت 

خانه است مورد دیگر، دربارة نام اوستا عباس، صاحب قالیباف داستان در تضاد است.
اش در داستان)شخصیتی ظالم( در تضاد با نام عباس است که که با توجه به نقش

روی و شیری نامه در معنای بسیار ترشای مذهبی دارد. البته، عباس در لغتجنبه
با شخصیت اوستا عباس که شیران از او بگریزند، آمده است که از این نظر متناسب 

نام است. موردی دیگر که در آن معنای نام متناسب با شخصیت است، دربارة 
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نامه به معنای شجاع، دلیر، شیری نمودن و شیر شدن در لغت« اسد»است. « اسدو»
 ایستد:خانه در مقابل اوستا عباس میاست. اسدو تنها کسی است که در قالیباف

تا زد، اسدو نامردی نکرد، خیز برداشت، پایش را بلند کرد این حرف را که اوس»]...[ 
کنی دین، خیال میمسجد به اون کمرت بزنه بی"و قایم زد زیر بیضة اوستا و گفت: 

)مرادی کرمانی، « شناسنتونی اینجوری سر مردم شیره بمالی! همه توره میمی
ام اصلی او است. ن« ماش شیطونو»نمونة دیگر دربارة نام  (.110-112: 1398

ماشاءالله رمضانعلی است. لقبی که دارد، کاملاً متناسب با شخصیت او است 
شود و در دلالی است که واسطه می« ماش شیطونو(. »599: 1395زاده، )حجتی

های فقیر برای کار به عوض گرفتن پول، کودکان را در قالب قراردادی از خانواده
ها، در این داستان، نشأت اکثر نامها و عقاید: نام و باور - فرستد.خانه میقالیباف

عقیدتی دارد؛ مانند عباس، زینبو،  -ای دینیهای مذهبی است و جنبهگرفته از باور
رضو)رضا(، علو، جوادو، حسینو، حسن، کل فاطمه، کل مریم، مل محمد، 

نام  سکلو)سکینه(، حاجی بگ، مش رحیم، یدالله، عبدالله، نصرالله و سیدرضا. دربارة
های اجتماعی و خرافی در میان مردم کنندة باورتوان گفت که بیاننیز می« نمکو»

ها در این : برخی از نامنام و شغل - خوردن است. زدن و چشم در خصوص چشم
رحیم )ص (، دکان مش13گو )ص داستان، معرف شغل افراد است؛ مانند علی اذان

که به نام ها نیز هستند که بدون آناز نام( و برخی دیگر 42(، علی آسیابون )ص 36
(، 8شوند؛ مانند سرهنگ )ص شان معرفی میها اشاره شده باشد، در قالب شغلآن

بر شغل، به نام ( و اوستا عباس )در این مورد علاوه84( ، ارباب )ص 15کدخدا )ص 
بر « خانهفهای قالیبابچه»ها در (. این دسته از نام84او نیز اشاره شده است.( )ص 

کنند و شخصیت نوعی)تیپ( این طبقه محسوب طبقة فرادست و ظالم دلالت می
ها، فاصلة طبقاتی شان و بدون ذکر نام آنگردند. معرفی این قشر در قالب شغلمی

  کند.میان فرادستان و فرودستان را تداعی می
رین پاترسون شد، با کات 2002ای که در سال در مصاحبه «:لیدیا»ها در بحث نام    

ها بسیار مهم است؛ زیرا یک نام باید اطلاعات گذاری شخصیتوی اظهار کرد که نام
هایی دربارة زمان و فراوانی دربارة شخصیت داستان ارائه بدهد. البته باید به ما آگاهی

داستانی نیز آشنا کند. پاترسون  مکان بدهد. همچنین باید ما را با شخصیت
اش های داستانیکه زمان بسیاری را برای انتخاب شخصیت گویدهمچنین می
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سایت  :Ann and Thomas L Friedman family  ،2019گذارد )می
ADLit.orgدهندة باورهای دینی است. به چند ها در این رمان نشان(. اغلب نام

ز (: در کتاب انجیل نام زنی است که اLydia« )لیدیا» کنیم:ها اشاره میمورد از آن
دهد و به دین مسیحیت تغییر دین می« Saint Paul»طریق شخصی به نام 

(: بر طبق روایتی Luke«)لوک» (.Hanks and Hadges ،1991 :215پیوندد )می
متداول، او نویسندة سومین انجیل بود و در انجیل عهد جدید نیز نقش داشت. وی از 

ن، به عنوان فردی مقدس و گذاری تعداد زیادی از مسیحیابندی و نامطریق دسته
یک  Agnes saint(: Agnes)«آگنس» (.214روحانی در نظر گرفته شد )همان: 

او در امپراطوری مسیحیت رایج شد؛ به ویژه در   راهبه بود. این نام به دلیل شهرت
(: در معنای Rachel«)راشل» (.5های قرون وسطی در انگلستان )همان: طول سال

ین نام در انجیل عهد قدیم نام همسر مورد علاقة یعقوب بود. میش و گوسفند است. ا
طور عمومی ها در طول سالیان قرون وسطی رایج بود؛ اما بهاین نام در میان یهودی

به عنوان یک نام مسیحی تا زمان اصلاحات پروتستان در زبان گفتاری مردم استفاده 
 Virgin»به سبب شهرت  (: مریم، مادر مسیح.Mary«)مری» (.274شد )همان: نمی

mary » مریم مقدس، این نام در دنیای مسیحیت بسیار مشهور شده است )سایت
www.Behindthename.com .) «تریفنا(»Triphenaاین نام به :) طور خلاصه در
یخ است؛ برای مثال نام دهندة تارو در مواردی نشان انجیل آورده شده است )همان(،

«Sarah Baglay » برگرفته از نام واقعی تاریخی است که در آن دوره از تاریخ
  آمریکا به جنبش اعتصابات زنان کارگر پیوست.

 :معاشرتهای آداب نشانه .3-3

دهندة باورها نشان« خانههای قالیبافبچه»رفتارهای غیرکلامی در. اطوار: 1-3-3
ها در این ضعیت اقتصاد و طبقة اجتماعی است. این نوع از نشانهو عقاید، شخصیت، و

داستان بسامد بالایی دارد. گروهی از اطوار)انواع ارتباط غیرکلامی( بر سرخوشی، 
کنندة رنج، غمی، ظلم طبقة فرادست به فرودست دلالت دارد و دستة دیگر بیانبی

اضطراب و ناامیدی طبقة عصبانیت، غم و اندوه، پریشانی، نگرانی، عصبی بودن، 
 کنیم.فرودست و محروم است. برای جلوگیری از اطالة کلام، به چند نمونه بسنده می

کدخدا رو تخت، چهارزانو، پشت منقل وافور نشسته بود ]...[ کدخدا »: طبقة فرادست
تراشید، خندید و های دمَ سوراخ حقُة وافور را با بال تنبر میکه داشت سوخته

http://www.behindthename.com/
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شلاق را زد »]...[  (.21: 1398)مرادی کرمانی، « اش را نشان دادطلاییهای دندان
به شانه و گردن اسدو، شلاق پیچید و سر زنجیر، پوست زیر چشم او را ترکاند، 

یدالله سر » طبقة فرودست:(. 93)همان: « شکافت. خون از شکاف بیرون زد
ن دخترکی صدای نازک و ضعیف و غمگی(. »23)همان: « جویدسبیلش را می

ها، دردمند و آرزوخورده بود یا صدای گُنگ و تودماغی آدمی وافوری... و صدای سرفه
خجیجه (. »53-52)همان: « آمدها میها که از پشت دیوارها از توی کارگاهسرفهتک
توانست تند، پا به پای اسدو برود. پاهاش صاف نبود، کج بود. موقع راه رفتن نمی

ها، کمر و پاهای رضو بدجوری کپل(. »96)همان: « ردخوزانوهاش به هم می
 (.100)همان، « سوخت. از بس گریه کرده بود، اشک نداشتمی
در  غیرکلامی ارتباط هاینشانه انواع. دارد بالایی بسامد« لیدیا»اطوار در نشانة     

این رمان بازگوکنندة مسائلی از قبیل طبقة اجتماعی، وضعیت اقتصادی، روحیات، 
خصیت و طرز تفکر است. انواع اطوار که بر ترس، شتاب، خستگی، کار زیاد، ش

لیدی دزدکی »خجالت، نگرانی، حیرت و ناراحتی دلالت دارد، از آن  طبقة فقیر است: 
خورد و مانند آدمی از هوش رفته به او نگاهی افکند، مامان روی صندلی تاب می

کنان لیدی سرفه(. »14: 1380ن، )پاترسو« بدون مژه زدن به آتش خیره شده بود
خانم (. »92)همان: « هایش را صاف کند تا بتواند نفس بکشدسعی کرد گلو و ریه

)همان: « "نشیندکرده با بدنی لرزان میاو در آن گوشه مانند موش یخ"بدلو گفت: 
 ها معدود است، از آن  طبقةهایی از ارتباط غیرکلامی که البته تعداد آن(. نمونه147

های دهندة مواردی چون زیر پا گذاشتن ارزشدار و ثروتمند است و نشانسرمایه
هایی که از ترس سفید لیدی ]...[ در تاریکی برژیت را دید با چشم»اخلاقی است: 

« شده بود و پشت آقای مارسدن را، او بازوی بریژیت را در آغوش گرفته بود]...[
 (.185-184)همان: 

خانه، بیانگر طبقة اجتماعی، شخصیت و طرز های قالیبافدر بچه :. لحن2-3-3
تفکر است. لحن حاکم بر فضای داستان جدی، ساده و انتقادآمیز است. لحن غالب 

آمیز و آمرانه است و از طرف ها از یک طرف لحن توهینکلامی در میان شخصیت
ة طبقة فرادست دهندآمیز، انتقادی و ملتمسانه. دستة اوّل، بازتابدیگر لحن اعتراض

های دیگر، کند. انواع لحنو دستة دوم بر طبقة فرودست و محروم دلالت می
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ها است؛ برای مثال، اند از لحن ملایم، دلسوزانه و صمیمانه که در میان خانوادهعبارت
 تفاوت.میان فرزند و والدین و یا زن و شوهر و لحن غیرهمدلانه و بی

یدالله، تو از اون » :دیدآمیز از سوی طبقة فرادستآمیز، آمرانه و تهلحن توهین -
شه کاه و جوت زیادی شده که عرعر هم کشی؟ معلوم میهیکلت خجالت نمی

شده، حالا دیگه کارت به فلونپدرسگ فلون» (.8: 1398)مرادی کرمانی، « کنیمی
ها بزنی، کنی؟ اگه جلوی من از این حرفجایی رسیده که جلو من نیشاته وامی

خاک ور همون سر خودتو و » (.88)همان: « آدم کشم جرت میگیرم، میگته میلن
همه چیز، الهی که نمکم کورتون کنه، اون نمکی که تو شوورت کنن. پدرسگ بی

 « شاءالله کارت ور تو اشکمتون بخورها شکمتون کردم، حرومتون باشه. ان
 (.95)همان: 

خب از کجه » :از جانب طبقة فرودستآمیز، انتقادی و ملتمسانه لحن اعتراض -
(. 9)همان: « تونم برم ده، نامسلمون! شما که هر چی زمین خدا بوده، گرفتینمی

کرد که یدالله را ول کرد و پیش کدخدا و عبدالله التماس میلیلو گریه می»]...[ 
شه، بایدم باشه. اگه نباکدخدا از پشت اونایه، می"یدالله گفت: (. »26)همان: « کنند

ریزن دستمالشه پرکنن، زن! ]...[ دیگه کنی و زردآلو و گردوتکونی نمی سر سیب
گذارن، عزتش کنن، نعلبکی نعلبکی تریاک گل سرخی جلوش نمیمهمونیش نمی

کنم رم عدلیه شکایت میرم شهر، میکنن، بایدم از پشتی اونا باشه. من مینمی
 (.24)همان: « "]...[
اجتماعی  -جدی، ساده، نوشتاری و انتقادی« لیدیا»رمان  لحن حاکم بر فضای    

آمیز ها، لحن مقتدرانه و اعتراضاست. لحن کلام یا لحن گفتاری  غالب شخصیت
های دیگر نیز موجود است که به ترتیب از بسامد بیشتر به کمتر، است. انواع لحن

ن آمرانه و اند از: لحن اندوه و تأسف، لحن همدلانه و صمیمانه و لحعبارت
شود؛ اما بسامد چندانی ندارد. لحن در آمیز نیز دیده میغیرهمدلانه. لحن توهین

کنندة طبقة اجتماعی، تاریخ، باورها و عقاید، شخصیت و طرز تفکر بیان« لیدیا»
های متعلق به طبقة فقیر و چون شخصیتفقیر و فرودست:  طبقة -است. 

یشتری دارند، بیشترین بسامد در این فرودست بیشتر هستند و در رمان نقش ب
اندوه در  هر سه نوع لحن معترضانه، مقتدرانه، و تأسف و زمینه متعلق به آنان است.
دهندة روحیة مقاوم و شود. لحن مقتدرانه و معترضانه نشانمیان طبقة فقیر دیده می
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لحن به مبارز، اقتدار، عزت نفس و شجاعت این طبقه است. البته گاهی نیز این نوع 
دار، ارباب یا طبقة دهقان مرفه است؛ مانند لحن صورت مستقیم با طبقة سرمایه

آمیز لیدی در برابر مارسدن، سرپرست سالن بافندگی. لحن مقتدرانه بر اقتدار، تهدید
دهندة روحیة مقاوم و مبارز شجاعت و عزت نفس دلالت دارد و لحن معترضانه بازتاب

ویژه لحن  طبقة فرادست است؛ بنابراین لحن و به ها در برابر ظلم و ستمآن
ای از تاریخ معترضانة طبقة کارگر در این رمان، بر اوضاع و شرایط تاریخی دوره

دار کارگران را در مدت زمانی طولانی با مزد آمریکا دلالت دارد که طبقة سرمایه
مارسدن، : »)لحن مقتدرانه و معترضانهگرفتند: کار میها بهاندک، در کارخانه

گر است. لیدی از جا پرید. دیگر قادر به سرپرست سالن بافندگی(: او یک آشوب
گر؟ شما چه هستید آقای مارسدن؟ پس شما چه کنترل خود نبود. یک آشوب

گفت: مثل اینکه ما اسب مسابقه بتسی می(. »191: 1398)پاترسون، ]...[« هستید؟ 
دست ن نسبت بهای پیروزی که آنها بههستیم، هرچه شدیدتر کار کنیم، به هما

تر است ]...[ بتسی گفت: من تصمیم دارم نامة اعتراضیة بعدی را آورند، افزونمی
 (.119)همان: ]...[« امضا کنم 

من حاضر به بازگشت هستم؛ زیرا از زندگی کارخانه »)آملیا(:  :لحن تأسف و اندوه
شناسم. این تنفرم. دیگر خودم را نمیگذرد منفرت دارم. آه، بتسی. از آنچه بر من می

تری کشید؛ کارخانه از من یک باکرة پیر عبوس ساخته است ]...[ دوباره آه عمیق
(. 128)همان: « توانم با این سرعت کار خودم را هماهنگ کنمام، بتسی نمیخسته

م توانم. مادر بیمارم در حال مرگ است. پول نداریبریژیت فریاد کشید: اما من نمی»
 (.150)همان: « که او را دکتر ببریم

دار و طبقة ارباب، بسامد بسیار کمتری دارد؛ زیرا لحن طبقة سرمایه :دارطبقة سرمایه
دار و ارباب است، نسبت هایی که در این رمان متعلق به طبقة سرمایهتعداد شخصیت
ن های طبقة فقیر بسیار کمتر است و دارای نقش کمتری هستند. لحبه شخصیت

دیانا گفت: ماسوره »این طبقه نسبت به طبقة فرودست، آمرانه و غیرهمدلانه است: 
به او اصابت کرده! سرپرست در میان سروصدای کارخانه جیغ کشید که چی؟ 

آقای مارسدن دستمال آبی بزرگی جلوی دهان و « ]...[ ماسوره. -ماسوره -ماسوره»
. و با شتاب به سوی چارپایة "ا ببریدآه! آه! او را از اینج"اش گرفت و گفت: بینی

 (.                                 124)همان: « بلندش بازگشت



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

13
6

-
13

7
 

   

13
88

 

 

188 

های طنز سیاه که در واقع با نشانه« خانههای قالیبافبچه»در  :های طنز. نشانه4-3
طنز سیاه، حاصل قرابت طنز و »شود. گروتسک در پیوند و ارتباط است، دیده می

و در آن شادی سطحی و موقت مخاطب به سرعت به اندوهی متفکرانه تراژدی است 
(. طنز سیاه اغلب برای مقاصد اجتماعی و انتقادی 1: 1398)پورعماد، « انجامدمی
ها، ها، مرگ، انواع رنجرود، تا به مباحثی از قبیل فقر، محرومیت، ناهماهنگیکار میبه

  زد.های جسمی و روانی و ظلم و ستم بپردابیماری
ها، شامل انواع هنجاریهای طنز سیاه به مواردی همچون نابهدر این اثر، نشانه    

و  آور بودن، مرگهای جسمی و روانی، تضاد و ناهماهنگی، وحشتناک و خندهبیماری
انگیز و مهوعّ دلالت دارد. مرادی کرمانی با نگاهی متأثر از آثار مسائلی نفرت

دآور مردمی فقیر و تنگدست که از سر ناچاری و به دلیل ناتورالیستی، به زندگی در
(. این نوع از 2: 1391پردازد )صفایی و ادهمی، گیرند، میفقر مورد استثمار قرار می

و ستمی که از سوی طبقة  بر ظلم« خانههای قالیبافبچه»های طنز در نشانه
، محرومیت و گردد و نیز بر فقرفرادست بر طبقة محروم و فرودست اعمال می

ها در این اثر، بسامد زیادی دارد که کودکان کار دلالت دارد. این نوع از نشانه
  شود:ها ذکر میهایی از آننمونه

مرد. شه؟ مریض بید و نمیگفت: کی روز قتل میاش میهمه» :و تضاد ناهماهنگی -
مُرد ردم نمیکرفت. هر کاری میاش مونده بید، از حلقش به درنمینفسش رو سینه

که راحت بشه. گشتم عسل موردونه، هود سلیم)گیاهی کوهی( پیدا کردم که بخوره 
گوشت بستون، بکوب، تو آب بجوشون، آبشه بده "بمیره، راحت بشه. نمرد. گفتن: 

. همین کاره کردم، نمرد. بیشتر قوت گرفت چشماشه واکرد و گفت: "بخوره
، جلوش کباب ره باد بزن، بو کباب که گوشت بستون، کباب کن". گفتن: "ممنونم"

. همین کار کردم نه خوب شد، نه مُرد. "میرهشه یا میبه دماغش بخوره یا خوب می
کرد. خلط اش سرفه میدلش هوس کباب کرد. حالا کباب از کجا بیارم، هر روز! همه

-109: 1398)مرادی کرمانی، ]...[« ش میومد. سل خونی گرفته بید خونی از سینه
ها با نقش و نگارهای (. مورد دیگر تضاد و ناهماهنگی، دربارة توصیف انواع قالی108

ها پشت ناخن»انگیز کارگاه است: تاریک، خفه و نفرتمتفاوت و زیبا با فضای نیمه
نشست و ها کنار هم میلرزیدند. رنگهای کشیده و عمودی میرفتند، نخها مینخ
حرکت بودند با نسیم شکفتند، بیروییدند و میمیها در هوای پر بوی کارگاه گل
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رقصیدند، بوی خوش نداشتند و شبنم خوردند، نمیپاک و خنک صبح تکان نمی
نشست. هوا خفه و نمناک بود و پر از بوی شاش و قی بچهّ و پرز. پر بود رویشان نمی

(. 61 )همان:]...[« از بوی شیره و سوختة تریاک، دود چپق، خلط سینة مسلول و 
نیّرو از پر چارقدش، حب کوچک تریاکی، به قدر یک ماش درآورد و انداخت توی »

حس و اش به زبان نشست و بچهّ بیدهان بچهّ، تریاک روی زبان بچهّ آب شد. تلخی
  (.88)همان: « حال شد. عادت داشت. راحت شد، خوابید

گرفته از ت شود، یا نشأهنجاری میمواردی که موجب نابه هنجاری:نابه -
های جسمی و روانی است یا ناشی از اعمال و اتفاقاتی که برخلاف عرف و بیماری

درمونش، تازه شل شدن یه درد بی» (.12: 1398قوانین اجتماع است )پورعماد، 
دونی که سر ناموسیا ره بگو، خودت میشن. تازه اینا خوبه، بیخیلیاشونم که کور می

]...[« یی که پسر دارن، خدایا از سر تقصیرشون نگذر آرن! اوستاهادخترا چی می
تونه به دنیا بیایه. اینجور زنا استخونای پشتش کجه، بچهّ نمی» (.104-103)همان: 

 (.126)همان: « شن...خانه شَل میتونن بزاین. بیشتر زنایی که تو قالیبافنمی
شوار کار در برای فرار از شرایط د« صفرو»و دوستش « نمکو» :زنجیرة مرگ -

میرد: ای میخانه از آنجا فرار کردند؛ اما در حین فرار، صفرو بر اثر حادثهقالیباف
های آتش، غار را پر کرده بود. ترسید، جلو نرفت و صدای نمکو تندی برگشت. شعله»

ننو سوختم، بابو سوختم، بدوین سوختم، نمکو  - صفرو را از میان آتش شنید.
)همان: « تر شد، بُریدجیغ صفرو کم و کم کشید ]...[ن میسوختم! ]...[ آتش زبا

اونا همه مثل من تو کارخونه شل و چلاق شده بودن. بیچاره نصر تو، (. »76-77
دونه چقده زن سر زا رفتن و ما خبر سیزده، چهارده سالش بیشتر نبود. تازه خدا می

 (. 103)همان: « شون همینجوری بودن، مث مننداریم. همه
ها و عبدالله پیش رفت و کبریت کشید زیر گون» :آور بودنحشتناک و خندهو -

های خشک که روی خر بود، گرفت. نوک تیز خاری آتش گرفت. ]...[ یدالله درمنه
داد، شعلة آتش بالا گرفت ]...[ خروشید و فحش میجوشید، میکشید، میفریاد می

زار دوید ]...[ آتش به پالان گرفته اشها ترسید و رمید. میان مخر از روشنایی و شعله
گزید، خر نتوانست از جوی لیسید و میدار خر را میبود، شعله پوست نرم و کرک

گرفت. خر به خود های آتش گردن و پهلوی خر را گاز میبپرد. تو جوی افتاد. شعله
کم کرد ]...[ کمریخت و ناله میپیچید، تمام نفسش را از توی دلش بیرون میمی
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هایش پر از درد و التماس و اشک بود، پشت سر هم اشک گردنش شل شد، چشم
اش را قایم به ریخت، آخرین زور را به شکمش آورد و با فشار پ ه ن ریخت، پوزهمی

زمین و قلوة سنگی کوبید، خون و کف از دماغ و دهانش بیرون زد ]...[ دشت پر بود 
 (.11-10)همان:  «از بوی سوختگی گوشت و پوست و استخوان

طویله از بوی پ ه ن مانده، ادرار و عرق تن خرها پر » :انگیزیمهوّع بودن و نفرت -
بود، دمَ کرده بود. رضو دور و بر را نگاه کرد در طویله را پیش کرد ]...[ رضو خم شد. 

های تر، بادکرده، ای برداشت، بازش کرد. پهن ترُد بود از هم پاشید و دانهپهن تازه
های تر و ترد و ید و سالم جو نمایان شد. رضو یکی از جوهای سفید و دانهسف

بادکرده را برداشت و توی دهانش گذاشت، جوید، قورت داد. دومی را هم خورد. 
 (.82-81)همان: « شد خوردمزه بود و بو داشت اما میجوها ترش

هایی از طنز ، نشانه«خانههای قالیبافبچهّ»نیز همچون داستان « لیدیا»در رمان     
، دارای بسامد کمتری «خانههای قالیبافبچهّ»شود. البته، نسبت به سیاه دیده می

های طنز در این اثر بر تاریخ، فقر، است و خیلی بدان پرداخته نشده است. نشانه
 دار بر طبقة کارگر دلالت دارد.کودکان کار و ظلم طبقة سرمایه

با ورود خرس به کلبة چوبی  خانوادة « لیدیا»رمان  :آور بودنوحشتناک و خنده -
شود، ترس و وحشت افراد شود؛ فضایی که در نتیجة ورود او ایجاد میلیدی آغاز می

هایی که برای مقابله با آن خرس و بیرون کردن او از خانواده است و همچنین شیوه
بام اش به پشتخانوادهکند. لیدی و آور ایجاد میگیرند، فضایی خندهکار میخانه به

افتد. او برای خلاص شدن ای، دیگچة آش بر سرش میروند و خرس بر اثر حادثهمی
زند و برای خروج از کلبه، از آن گرفتاری، خودش را مدام به در و دیوار کلبه می

(؛ بنابراین 11-9: 1380دهد )پاترسون، ای انجام میفایدههای بیهوده و بیتلاش
 شویم.                                                                                                                رو میبهآور روآور با فضایی خندهوحشت درکنار فضای

در مؤسسة لارنس که کمی دورتر از سراشیب رودخانه واقع شده » :هنجارینابه -
همراه سایر دخترها با عجله برای صرف ناهار که بود، دختر کارگری هنگامی

های آهنی پایش سر خورد و حین سقوط، گردنش شکست. در رفتند، بر روی پلهمی
زد، در زیر ها بار میهای پارچه را در واگنهمان روز مردی که در حیاط کارخانه توپ

ی دختر ها له و لورده شد. در مؤسسة کنکورد کسی نمرده بود، اما موهاچرخ واگن
ایرلندی کم سن وسالی در سالن ریسندگی توی ماشین گیر کرد و دخترک به شدت 
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های بتسی ادامه یافت. او روزهایی را سرفه کردن(. »]...[ 122)همان: « مجروح شد
های خونی شروع شد، بالاخره تنها در اتاقش و بعداً در بیمارستان گذراند. وقتی سرفه

مادرت (. »134)همان: « به بیمارستان انتقال دهندخانم بدلو تقاضا کرد او را 
 (.140)همان: « گاه وضع متعادلی نداشتهیچ

دیانا ادامه داد: به او قول داده بودم از تو برایش خبر بگیرم. بعد » :زنجیرة مرگ -
شوند، به ای. خیلی از دخترها مبتلا به این نوع بیماری تب میفهمید مریض شده
 (.156)همان: « اندها مردهر کشتزار خیلیها. دخصوص ایرلندی

ها در محیط میان سن و سال کم کارگران و کار دشوار آن :ناهماهنگی و تضاد -
ها نامناسب کارخانه است. اغلب، دخترانی هستند که از سن و سال کم در کارخانه

داران فرسایی است که کارخانهکنند و مورد دیگر، دربارة زمان طولانی و طاقتکار می
جا است که هرچه کنند. تضاد و ناهماهنگی در اینجا میآنان را ملزم به کار در آن

کنند. در شان دریافت میتری نسبت به تلاشکنند، دستمزد پایینبیشتر کار می
لازم نیست خجالت بکشی. از » رود:ها متناسب با کارشان بالا نمیواقع دستمزد آن

اما خواهی دید که هر یک شاهی را با جان کندن  اضافه دستمزدت خوشحال باش؛
« دست خواهی آورد. باور کن. در ماه ژوئیه اینجا از فرط گرما عین جهنم استبه

 (.          100)همان: 
از جمله تعرض و تعدی آقای مارسدن نسبت به  انگیزی:و نفرت مهوّع بودن -

ها که کارگران در سب کارخانهکارگران دختر یا محیط و فضای آلوده، کثیف و نامنا
 های اطوار ذکر گردید.های مرتبط با این بخش، در نشانهکنند. نمونهجا کار میآن

 :«لیدیا»و « خانههای قالیبافبچه»های اجتماعی در . تطبیق نشانه9-3

 . وجوه اشتراک1-9-3

است « یالید»و « خانههای قالیبافبچه»های مضمون اصلی رمان: فقر و محرومیت -
های هویت)مکان، شغل، دین، های اجتماعی، همچون نشانهکه از طریق انواع نشانه

معاشرت چون اطوار و لحن،  های آدابها(، نشانهو نام باورها و عقاید، لباس، خوراک
 های طنز سیاه بازتاب یافته است.نمایی، انواع نشانههای طنز همچون بزرگو نشانه

مسألة دیگر دربارة نابرابری، تبعیض و فاصلة طبقاتی  :بقاتینابرابری و تضاد ط -
است که در هر دو رمان بدان پرداخته شده است؛ با این تفاوت که مرادی کرمانی 
فقر، محرومیت و وضعیت دشوار زندگی در روستاهای اطراف کرمان را به تصویر 



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

13
6

-
13

7
 

   

13
88

 

 

192 

شرایط نامساعد  کشیده است که اغلب، از سن پایین و دوران کودکی، به دلیل فقر و
شوند. در واقع مرادی کرمانی تصویری دو ها میزندگی مجبور به کار در این کارگاه

دهد؛ اما پاترسون قطبی از دو طبقة فقیر و فرودست، و ثروتمند و فرادست ارائه می
دار و پردازد که طبقة سرمایهای از تاریخ آمریکا میدر خلال داستان، به تشریح دوره

و کارگر پدید آمد. او برای نشان دادن این فاصله طبقاتی از میان هفت  طبقة فقیر
ی مکان، شغل، لباس و خوراک بهره برده هاشده، از نشانهنوع نشانة هویت مطرح

ها، یعنی از خلال همین نشانه« خانههای قالیبافبچه»است. مرادی کرمانی نیز در 
طبقة فرودست و فرادست را نشان شغل، مکان، خوراک و لباس تضاد طبقاتی میان 

 داده است.
مسألة مطرح دیگر در آثار مورد بررسی دو نویسنده ظلم،  :عدالتیظلم، تعدی و بی -

عدالتی است که در نتیجة جامعة دوقطبی فرادست و فرودست از تعدی و تجاوز و بی
در  خانهشود. کارگران در قالیبافسوی طبقة فرادست بر طبقة فرودست اعمال می

گیرند. از وضعیت و محیط ناسالم، از سوی کارفرمایان مورد تعدی و ظلم قرار می
های بافندگی برای کسب سود بیشتر، صاحبان کارخانه« لیدیا»طرف دیگر، در رمان 

برند؛ ها را بالا میشروع به سوء استفاده از کارگران کرده، زمان کار و سرعت دستگاه
کنند. البته، لازم به ذکر است که ظلم ران اضافه نمیدر صورتی که به دستمزد کارگ

تر و قابل محسوس« خانههای قالیبافبچه»از جانب فرادست به فرودست در رمان 
های آداب معاشرت، همچون ویژه، از طریق نشانهمرادی کرمانی، به تر است.توجه

های طنز واع نشانهآمیز و نیز با استفاده از انانواع ارتباط غیرکلامی و لحن توهین
آور بودن، انواع سیاه، همچون ناهماهنگی و تضاد، زنجیرة مرگ، وحشتناک و خنده

دهد. هنجاری و... ظلم طبقة فرادست نسبت به طبقة فرودست را نشان مینابه
طور نشانة اطوار)انواع ارتباط های طنز سیاه و همینپاترسون با استفاده از انواع نشانه

 مسأله را نشان داده است.  غیرکلامی( این
دغدغة مشترک دیگر دو نویسنده، بازتاب مسألة کودکان کار است  :کودکان کار -

ترین و بارزترین نتایج فقر است. فقر و محرومیت در هر دو اثر، از که یکی از اصلی
های اجتماعی بازتاب یافته است. عوامل دیگری هم در پدید طریق تمامی انواع نشانه

سرپرستی سرپرستی، تکاند از: بیعضل کودکان کار دخیل هستند که عبارتآمدن م
ها اشاره شده است. معضل و بدسرپرستی که در هر دو رمان، به یک یا دو مورد از آن
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های شغل و انواع از طریق نشانه« لیدیا»و « خانههای قالیبافبچه»کودکان کار، در
 های طنز سیاه نشان داده شده است.نشانه

ای که دربارة دین در نکته :های اخلاقیتوجهی به ارزشداری و بیتظاهر به دین -
بند به هر دو رمان مشترک است، این است که طبقة فرادست و ثروتمند معتقد و پای

اند؛ حال آن که در واقعیت چنین نیست و صرفاً تظاهر اعمال دینی نشان داده شده
های اخلاقی متعهد نیستند. این بت به ارزشها در عمل نسبه دینداری است. آن

های بچه»کند. مسجد در مسأله گاهی دربارة مردم معمولی نیز صدق می
شوند و افرادی های دینی محسوب می، از مکان«لیدیا»و کلیسا در « خانهقالیباف

چون امام جماعت در مسجد یا کشیش در کلیسا در واقع  نخستین افراد هستند که 
های اخلاقی توجه داشته باشند و الگوی افراد دیگر، باید نسبت به ارزش به عنوان

چه از خلال نشانة دین در این آثار به دست آمد، بدان عمل کنند؛ اما با توجه به آن
پردازند، بلکه به دلایل عدالتی نمیها نه تنها به مبارزه و مقابله با ظلم و بیآن

سودجویی، کسب منفعت، و حفظ جایگاه متفاوت، چون ترس از طبقة فرادست، 
تفاوت هستند و از طبقة فرادست و ظالم حمایت خود، نسبت به درد و رنج مردم بی

 کنند.می
« لیدیا»نسبت به « خانههای قالیبافبچه»در  :های طنز سیاهگیری از نشانهبهره -

به خوبی، به  نشانه،تر است؛ اما هر دو نویسنده با استفاده از این نوع بسیار قابل توجه
مسائل و معضلاتی چون فقر، محرومیت، ستم طبقة فرادست و ظالم نسبت به طبقة 

طور کلی، هر دو نویسنده قشر فقیر ند. بهاعدالتی و کار کودک پرداختهفرودست، بی
هایش، مانند ها و سختیها و رنجها، آشفتگیسامانیبهو محروم جامعه را با تمام نا

های پیاپی و... مطرح های جسمی و یا روانی، مرگاقتصادی، انواع بیماری شرایط بد
 اند.کرده و مورد توجه قرار داده

ای از اعتراض، گونهدر آثار منتخب  :اعتراض و مقاومت در برابر شرایط نامساعد -
شود. این مسأله، در هر مقاومت و تلاش برای تغییر اوضاع و شرایط نامساعد دیده می

معاشرت، شامل اطوار)انواع ارتباط غیرکلامی( و های آداب رمان، از طریق نشانهدو 
های هویت است، نیز لحن به صورتی گسترده و گاهی هم از طریق باورها که از نشانه

گونه کارگران نه تنها، حق هیچ« خانههای قالیبافبچه»شود. در رمان نشان داده می
های قالیبافی، به های کارگاهاحبان و سرپرستاعتراضی ندارند، بلکه از سوی ص
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های گیرند؛ با این حال در آخر هر دو داستان بچهشدت، مورد ظلم قرار می
« نمکو»شویم. در پایان داستان اوّل، خانه، با نوعی گریز و مقاومت مواجه میقالیباف

ند و به کنخانه فرار میکه کودکی بیش نیست، به همراه دوستش از محیط قالیباف
از کودکی « اسدو»دارند. در داستان دوم، ی مبهم و نامشخص گام برمیاسوی آینده

کرده و اغلب، از جانب خانه کار میدر محیط نامساعد و غیربهداشتی قالیباف
شده است. سرانجام، در آخر جا، تنبیه و شکنجه میهای بیجا، به بهانهسرپرست آن

خانه و مطیع بودن، در برابر ها کار در قالیبافز سالداستان بر اثر اتفاقی، بعد ا
« لیدیا » کند؛ در حالی که در رمانایستد و مقاومت میخانه میسرپرست قالیباف

ای که به گونهتر است؛ بهاعتراض و مقاومت در برابر کارفرمایان، اندکی، قابل توجه
گیرد، پرداخته شده کل میعدالتی شهایی که در برابر ظلم و بیها و جلسهاعتراض
 است. 

های منتخب، با بررسی لحن غالب در رمان :اجتماعی، لحن غالب -لحن انتقادی -
شود. دیدگاه و نگرش اجتماعی هر دو نویسنده برای ما آشکار می -لحن انتقادی

ای که معضلات و مشکلات جامعه، چون فقر، گونهها در این آثار، انتقادی است؛ بهآن
 اند.ها پرداختهو به انتقاد از آن عدالتی، انواع باورها و .. را مطرح کردهدک، بیکار کو

 :وجوه افتراق. 3-9-2

به « خانههای قالیبافبچه»اگرچه در رمان «: لیدیا» بازتاب مسائل تاریخی در رمان -
گیر ویژه گریبانصورت گذرا به حکومت استبدادی دورة پهلوی و فشاری که به

شده، اما قصد مرادی کرمانی، چندان، پرداختن به این  اییان شده بود، اشارهروست
او مطرح کردن مسائل اجتماعی بوده و این مسأله را، مسائل نبوده است؛ بلکه دغدغة 

های اجتماعی نشان داده است؛ گیری گسترده از انواع نشانهبه خصوص، از طریق بهره
های اجتماعی، به تفاده از تمامی انواع نشانهاما پاترسون به نحوی گسترده با اس

به دورة اوج انقلاب صنعتی در آمریکا توجه « لیدیا»او در  مسألة تاریخ پرداخته است.
دار ای از نوسازی آمریکا اشاره دارد که دو طبقة سرمایهکرده است. در واقع  به دوره

های دیگر رقابت با بازار دار برای کسب سود بیشتر وو کارگر پدید آمد. طبقة سرمایه
بر آن، محیط دادند. علاوهها، کارگران را مورد استثمار قرار میو در دست گرفتن آن

هایی از سوی تعدادی از ها و جلسهرو، اعتراضها نامناسب بود؛ از اینکارخانه
گرایی گردد که البته، اثر چندانی ندارد. نکتة دیگر دربارة فرقهکارگران تشکیل می
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ترتیب که هر گروهی به یکی از است که در آن دورة تاریخی رواج یافت؛ بدین
های متفاوت مسیحیت اعتقاد داشت و برای عبادت به کلیسای مخصوص گرایش

های آداب معاشرات است، رفت. پاترسون از طریق لحن، که یکی از نشانهخود می
های طنز سیاه به واع نشانهجز لباس و خوراک، و انهای هویت بهتمامی انواع نشانه

 این مسأله پراخته و آن را  تقویت کرده است.
چون مرادی  :هاتفاوت در زمینة انواع باورها )دینی، فرهنگی، عقیدتی( و آیین -

های متفاوت هستند )ایران و آمریکا(، کرمانی و پاترسون متعلق به دو کشور با ملیت
ماعی، فرهنگی و دینی متفاوتی هستند. مسلماً دارای فرهنگ، دین و باورهای اجت

های هویت )مکان، شغل، دین، باورها، تفاوت در این زمینه، از خلال تمامی نشانه
معاشرت )اطوار و  های آدابها(، انواع نشانهها و نامها و سرگرمیلباس، خوراک، بازی
 های طنز بازتاب یافته است. لحن( و انواع نشانه

های های غالب از طریق نشانهبه مسألة گفتمان :تمان غالبتفاوت در زمینة گف -
توان دست یافت. ها میهای طنز در رمانمعاشرت)اطوار و لحن( و نشانهآداب 

از آن طبقة فرادست و ستمگر است « خانههای قالیبافبچه»گفتمان غالب در رمان 
گونه حق هیچ دهند. کارگرانکه طبقة فرودست را مورد ظلم و استثمار قرار می

های قالیبافی اعتراضی را ندارند؛ بلکه باید تن به کار کردن در شرایط نامساعد کارگاه
عدالتی، تهدید، توهین و شکنجه قرار بگیرند، در غیر این بدهند و مورد ظلم، بی

های رمان که اگرچه در بین اغلب شخصیت« لیدیا»در رمان شوند.صورت اخراج می
شود، اما برگزاری جلسات ند، روحیة اعتراض و مقاومت دیده میاز طبقة کارگر هست

های کارگری در مراحل اولیة خود است و گفتمان غالب از آن  طبقة و جنبش
 دار است. فرادست و سرمایه

 :گیرینتیجه. 4
دهد که هوشنگ مرادی کرمانی و کاترین پاترسون، به برآیند پژوهش نشان می

کارگیری سبک رئالیسم  های اجتماعی و بهنواع نشانهگیری از اخوبی، با بهره
انتقادی که از قابلیت درخور توجهی برای بیان مسائل اجتماعی، انتقادی  -اجتماعی

اند. هر و... برخوردار است، موفق به پرداخت معانی و مفاهیم مورد نظر خود گردیده
های هویت، ون نشانههای اجتماعی، همچگیری از انواع نشانهدو نویسنده با بهره

به ارائة تصویری از جامعة عصر خویش  های طنزمعاشرت، و نشانههای آداب نشانه
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اند. یافتة دیگر، دربارة وجوه اشتراک و افتراق آثار این دو نویسنده، براساس پرداخته
اند از: مسائل های اجتماعی است. وجوه اشتراک عبارتتحلیل تطبیقی انواع نشانه

عدالتی، و اعتراض همچون فقر، محرومیت، کودکان کار، فاصلة طبقاتی، بی اجتماعی،
 -و مقاومت در برابر وضعیت نامساعد و موارد دیگر، چون لحن و دیدگاه انتقادی

گیری از های اخلاقی، و بهرهتوجهی به ارزشداری و بیدین اجتماعی، تظاهر به
ها، باید گفت که پاترسون به مسائل آنهای طنز سیاه؛ اما دربارة وجوه افتراق نشانه

تاریخی، همچون تاریخ دورة اوج انقلاب صنعتی در آمریکا، مسائلی از قبیل 
گرایی و... توجه کرده است؛ در دار و کارگر، مسألة فرقهپدیدآمدن دو طبقة سرمایه

که تأکید و تمرکز مرادی کرمانی بر مسائل اجتماعی، همچون فقر، کودکان صورتی
، ظلم و ستم و... است. تفاوت دیگر، در زمینة مسائل فرهنگی، عقیدتی و انواع کار

های اجتماعی در آثار دو نویسنده، گویای این مسأله است. باورها است که انواع نشانه
 های اجتماعی در آثار منتخب است.آخرین یافته، دربارة بسامد استفاده از نشانه

های هویت، آداب از میان انواع نشانه ی اجتماعیهابسامد استفاده از انواع نشانه
اند ، از بیشترین به کمترین، عبارت«خانه های قالیبافبچه»در رمان  معاشرت، و طنز

های طنز، لحن، خوراک، شغل، دین، مکان، لباس، و باورها و از: اطوار، نام، نشانه
غل، لباس، دین، خوراک، ها، مکان، شاطوار، لحن، نام ، شامل«لیدیا»ها و در آیین
های اجتماعی وجه اشتراک پربسامدترین نشانه ها است.های طنز، باورها و آییننشانه

های و وجه افتراق پربسامدترین نشانه های منتخب، لحن، اطوار، نام و شغلدر رمان
 .مکان است« لیدیا»های طنز و در نشانه« خانههای قالیبافبچه»اجتماعی در 
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 هایِ فارسیِ معاصر به اردو نترجمه هایِ داستان و رُما

 1990ن پس از سالِ در پاکستا

 
 1دکتر سمیع الله 

 

 Urdu translations of Modern Persian Short Stories and 

Novels in Pakistan After 1990. 

Dr. Sami Ullah 
Since Pakistan came into being, the Urdu translations of Persian 

books started along with the teaching of Persian language in Pakistani 

universities. In the beginning, the old mystic Persian texts, due to its 

cultural significance were the priorities of the translators. Gradually the 

literary books of Persian language were introduced in Pakistan, and the 

translators also shifted their attention towards modern Iranian short 

stories and novels. In the old days, Bazl e Haq Mehmood, Hamid Hassan 

Qadri, etc, and in present days, Dr. Moeen Nizami, Dr. Baseera 

Anbreen, Dr. Muhammad Athar Masood, Ajmal Kamal, and other 

renowned literary persons translated the selected master pieces of 

Persian short stories and novels in Urdu. In this article the introduction 

of these Urdu translations of Persian stories and novels in Pakistan is 

being presented.  

Key words: Urdu translation, Modern Iranian Short stories, Modern 
Iranian novels. 

 :چکیده 

ها، آثارِ هها و دانشکداز زمانِ تاسیسِ پاکستان در کنارِ تدریسِ زبانِ فارسی در دانشگاه

فارسی به زبانِ اردو ترجمه می شده است. متونِ عرفانیِ کهن به دلیلِ اهمّیتِ فرهنگی جزوِ 

شد و  یترجیحاتِ مترجمان بوده است. رفته رفته آثارِ ادبیِ فارسی در پاکستان بیشتر معرّف

نِ ایرانی روی آوردند. بذل حق محمود، حامد حسن قادری مترجمان به سویِ داستان و رما

کمال در سال های در گذشته و  محمد اطهر مسعود، معین نظامی، بصیره عنبرین و اجمل 

                                                 
 .صل آباد، پاکستاندانشگاهِ جی سی، فی گروهِ فارسی یارِ استاد 1
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-به زبان اردو ترجمه کردهانتخاب و های فارسی را رُمانهای کوتاه و از داستاناخیر برخی 

هایِ ایرانی که در پاکستانِ معاصر به زبانِ اردو ترجمه نین مقاله داستان و رمادر ا اند.

 شوند.اند، معرّفی میشده

 نِ ایرانی.ردو، داستانِ کوتاهِ ایرانی، رماترجمة ا: واژگان کلیدی

 

 :قارّهپیشینة ترجمة متونِ فارسی به اردو در گذشتة شبه

رهنگِ ایرانی، زبانِ فارسی چنان کشِشی از زمانِ آشنایی مردمانِ شبه قارهّ با ف

برایِ آنها داشت که زبانِ فارسی را به عنوانِ زبانِ درباری، رسمی و علمی به کار 

بینیم که در کنارِ شعر سرایی شاعرانِ شبه قارّه به فارسی، بردند. از این رو می

نوشته میهایِ عرفانی و تاریخی به زبانِ فارسی بسیاری از فرامینِ شاهان، کتاب

شدند. در شبه قارهّ ترجمه قرآنِ کریم نخستین بار به فارسی نوشته شده است: 

هجری(،  988تا  911الله معروف به مخدوم نوح )مخدوم لطف الله بن مخدوم نعمت

 .1ساکنِ هالا از توابعِ حیدرآبادِ سِند در پاکستان

و به عنوانِ زبانِ میانجی رفته رفته با پیدا شدنِ حسّ بومی )قومی و ملیّ( زبانِ ارد

که  -و رسمیِ هندوستان جایگزین شد. اماّ استفاده از میراثِ کهُنِ هندوستان 

نیاز بود. از این رو متونِ کهُنِ فارسی  –بسیاری از آن ها به فارسی نوشته شده بود 

 به اردو ترجمه شدند. 

دیوانِ حافظ از ، گلستان و بوستانِ سعدی و مولوی رباعیاتِ خیّام، مثنوی معنوی

اند یا هایی هستند که بارها و بارها در شبه قارهّ به اردو ترجمه شدهترین کتابمعروف

. همچنین بسیاری از متونِ عرفانیِ و کتاب2به صورتِ نظمِ اردو یا به صورتِ نثرِ اردو

 هایِ تاریخی فارسی به اردو ترجمه شدند. 

                                                 
وث الحق حضرت مخدوم نوح سرَور هالایی سنِدی، مقدمه و تصحیح: ابوسعید ، ترجمه به فارسی: غ«قرآن مجید» -1 

 هجری.  1401غلام مصطفی قاسمی، به مناسبتِ آغاز قرنِ پانزدهم هجری، سِندی ادبی بورد، حیدرآباد، پاکستان، 
مترجم: سید «: ی مولانا روممثنو»مثلاً: مثنوی معنوی در شش جلد به زبانِ اردو به صورت منظوم چاپ شده است با عنوانِ:  -2 

/ منتخبی از دیوانِ حافظ شیرازی به زبانِ اردو به  2019احمد ایثار، قومی کونسل برای فروغ اردو، دهلی، هندوستان، سال چاپ: 
مترجم: محمد حسن خان اشرفی، ناشر مولف، پونا، هندوستان، سال « : محرمِ اسرار»صورت منظوم چاپ شده است با عنوانِ: 

 . 2019چاپ: 
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هندوستان، توجهّ مردمانِ شبه قارهّ از  در قرنِ بیستمِ میلادی و ارتباطِ ایران و

متونِ کهنِ فارسی به متونِ معاصر معطوف شد و نویسندگانِ اردو، ضمنِ معرفّیِ 

شاعران و نویسندگانِ فارسیِ معاصر، بسیاری از متونِ معاصرِ فارسی را به اردو ترجمه 

رسی به زبانهایِ فاترجمة متون»کردند. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به کتابِ: 

، به کوشش: اختر راهی، مرکزِ تحقیقاتِ فارسیِ ایران و پاکستان، «هایِ پاکستانی

 . 1986آباد، پاکستان، سال چاپ: اسلام

  :نثر معاصر فارسی در شبه قاره

  اند،یات معاصر فارسی نوشته شدهدرباره تاریخ ادب کتاب هایی که در پاکستان

 سان فارسی هم پرداخته اند. مثلاً: نویسان و رمُان نوی به داستان

، نویسنده: دکتر ظهورالدین احمد، مرکز تحقیقاتِ ایران و پاکستان، «ایرانی ادب» -

اختصار به به  -ش1357. )از فارسی باستان تا پس از انقلاب سال 1996اسلام آباد، 

غه ای؛ پرداخته شده است: عبدالرحیم طالبوف؛ زین العابدین مرا آثار این نویسندگان

نویسان تاریخی: محمد باقر خسروی؛ شیخ موسی نثری؛ حسن رمان -مرزا ملکم خان

داستان کوتاه نویسان: محمد علی جمال  -بدیع نصرة الوزراء؛ صنعتی زاده کرمانی

قلی مستعان؛ اعتماد زاده؛ صادق چوبک؛ ده؛ صادق هدایت؛ بزرگ علوی؛ حسینزا

 صمد بهرنگی؛ فریدون تنکابنی. جلال آل احمد؛ نوری؛ جمال میر صادقی؛ 

هایِ طی سال« اردولغت )تاریخی اصولوں پر(: »اردو با عنوانِ-جلدی اردو 22فرهنگِ * 

در شهر کراچی منتشر شد. در این « اردو لغت بورد»از  میلادی 1958-2010

فرهنگ با در نظر گرفتن تاریخ نگارش یا چاپ اثر، شواهدی شعری و نثری آورده 

ترین کاربردِ شاهد در متون به ترتیب تاریخی آمده است، با نی قدیمیشده است: یع

ذکر عنوانِ اثری که شواهد از آن گرفته شده است، تاریخِ چاپِ آن اثر، شماره صفحه 

ای که شاهد از آن گرفته شده است. جالب اینجاست که در چند مدخل، شاهد نثر از 

ستین بار در این کتاب استفاده شده بود. آورد شده است که نخ«  ایرانی افسانے » کتابِ

ترجمه داستان های کوتاهِ ایرانی که از سوی حامد حسن قادری در سالِ 

 منتشر شد.  میلادی1944

  247، ص: 1979، جلد دوم، سال «آفتابی»مدخلِ: ، « اردولغت )تاریخی اصولوں پر(* »
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ب  سے نسبت ہو، آفتاب سے نسبت

 

 رے وا وابا  یا چی  )ر )ریا چی اور   آفتابی: منسوب بہ آفتاب، جسے آفت

 ۔صفت کی بنا پر(، اوئل زمستان کے صاف آفتابی دنوں میں لوگ  یہر جاتے ہیں
 1(31، ایرانی افسانه، 1944) 

 ،1986، جلد چهارم، سال «تحت الشعاّع»مدخلِ: ، « اردولغت )تاریخی اصولوں پر(* »

 994ص:  

  ان ر ار سی حت مد ر ار یوں کں کے بلے می میں  ال ااع وا واہو ہوتا  اگر آج ہوتا تو البتہ":  تحت الشّعاع

 ( 1٤٣، ایرانی افسانےء، 19٤٤) 

در این مقاله چند ترجمه از داستان های کوتاه ایرانی به زبان اردو معرّفی می 

ستان معرفی شده اند. با عرض پوزش از اینکه این از پاک 1990شوند که در پس از 

دسترسی نداشتم،  خانه ها نی نوشته شده است و به کتابرایط قرنطینه جهادر شمقاله 

 فارسی برخی از داستان ها را نمی دانستم و جلوی آنها علامت پرسش  نام

 گذاشته ام. 

 

 :هایِ فارسی به اردونترجمة داستان و رمُا 

 الف: داستانِ کوتاه منتشر شده به صورت کتاب: 

فسانے(، مترجم: خواجہ حمید یزدانی٭ پس پردہ گُڑچی )ایرانی ا

2

عنوانِ )ء   1992، سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور، 

کتاب برگرفته از یکی از داستان هایِ صادق هدایت است با عنوانِ: عروسکِ پشُتِ 

عشق سے  – )= مادر زن(ساس  - )=قاشق(چمچ   -)=حب وطن(حب وطن  : از محمد حجازی پرده(

فالتو  )=خودخواهی(از جلال آل احمد:نفسانفسی  - بشر از عشق عاری است()=کدام کونسا بشر خابا ہے 

)= گرداب   -)= (عشق اولڑی پیڑ  از صادق هدایت: )=دهن کجی( ہت تیرے کی   -)= زن زیادی(

                                                 
 آورده شده است که یکی از آنها این است. « آفتابی»چندین معنی و شواهد شعری و نثری برای  -1 
ایشان در حیات هستند( دارای تالیفاتی دربارة ادبیات فارسی است. برخی از آنها:  -1927دکتر خواجه حمید یزدانی )زادروز:  -2 
(؛ همچنین آثار 1993)سالِ چاپ: « شعر فارسی خواجه میر درد»(؛ 1989الِ چاپ: )س« طنز و مزاح در شعر فارسی از آغاز تا حافظ»

شرحِ زبورِ »؛ «شرح مثنوی پس په باید کرد»؛ «شرح بانگِ درا»اند: شعری علامه اقبال به زبان اردو که چندین بار چاپ شده
 «. شرحِ اسرار و رموز»؛ «عجم
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)= زنی که گم شدہ شوہر کی تلاش  -)= عروسکِ پشتِ پرده(پس پردہ گڑچی  -)= محلل(محلل  -گرداب(
 مردش را گم کرد(.

)آزار آزار عشق  -)جان وفا، از: شین پرتو(جان وفا  - )رقص مرگ، از: بزرگ علوی( رگگ رقص

)ترانه ایک ناتمام آواز  -(شریف زاده رهمنصو)صندوقچه، از: صندوقچہ -عشق، از: جمال زاده(

 (. احمد علامی)عبدو، از: عبدو -(فریده رازیناتمام، از: 

مترجم:حار حسن قادری،ایرانی افسانے* 

1

دوسری اشاعت:  -ء 1944شاہ اینڈ کمپنی، لاہور، پہلی اشاعت:  ،

  ء 2000نگارشاا، لاہور، 

هایِ داستان 1316تا  1303مسی( در فاصلة ش1345-1274سعید نفیسی )

ش 1316در « ستارگانِ سیاه»نوشت که سی و سه داستان با عنوانِ: بسیاری کوتاه 

 ستانِ کوتاهِ سعید نفیسی را .حامد حسن قادری نوزده دا2در تهران منتشر شد

داستان های کوتاه ایرانی( به اردو ترجمه کرد که در « )= 3ایرانی افسانه»با عنوانِ: 

از شاه اَند کمپانی در شهرِ آگرا )هند( به چاپ رسید. این کتاب با عنوانِ:  1944

یِ از سو 2000داستان های کوتاه جدید ایرانی( در سالِ « )= جدید ایرانی افسانه»

 انتشاراتِ نگارشات در لاهور دوباره منتشر شد. این نوزده داستان اینها هستند: 

« فرنگی مآبی» ؛(آدمی ہونا بہت دشوا ر ہے) «راهِ آدم شدن»؛ (اندھی محبت« )عشقِ واژگون»

اپنا « )خانة پدری» ؛(اذانِ مغرب« )اذانِ مغرب» ؛(کیمیائے ہستی« )کیمیایِ هستی» ؛(فرنگی مآبی)

یںیک جُفت کفش)»؛(گھر
ّ
 واپسیں« )دمِ واپسین» ؛(کفشِ زر

ِ
سلائی « )کاغذ، مقوّا ،حَلبَی» ؛(دم

ں کنگھے ربڑ کے
 
چ کی
پ ی 

اک چوٹ مول « )دزد به دزد می زند» ؛(عشق کی غلطی« )شبهة عشق» ؛(

                                                 

د آباد هندوستان به دنیا آمد. به زبان هایِ اردو، فارسی و ( در شهرِ مُرا1964-1887حامد حسن قادری ) -1 

 1952عربی کاملاً مسلّط بود. در سینت جونز کالج )شهرِ آگرا، هند( رئیسِ گروهِ اردو و فارسی بود که در 
داستانِ تاریخِ »به پاکستان مهاجرت کرد و در همین جا درگذشت. از بهترین آثارش  1955بازنشسته شد. در 

را از فارسی « رباعیاتِ شیخ ابوسعید ابوالخیر»و « یوسف و زلیخا»هایِ است. حامد حسن قادری کتاب« اردو
 به اردو ترجمه کرده است.

 از سویِ نشرِ مجید در تهران دوباره چاپ شده است. 1379ستارگانِ سیاه در  -2 
به « افسانه نگاری»، «داستان کوتاه نویس»ی یعن« افسانه نگار»، «داستان کوتاه»در زبان اردو به معنایِ « افسانه» -2

 «. داستان کوتاه نویسی»معنی
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ِلہ ندارد« )ریشِ گروگیس» ؛(سیلِ انقلاب« )سیلِ تمدّن» ؛(لائے « فریبِ رنگ» ؛(عوضِ معاوضہ گ

پردہ « )پردة درون نمای» ؛(الماری میں چوسی« )قفسه موش دارد» ؛(لقب« )لقب» ؛(ریافریبِ )

 . (تفریح« )جایِ شما نمایان» ؛(طوقِ لعنت« )طوقِ لعنت» ؛(حقیقت نما 

مترجم: بذل حق محمود، ،)صادق ہدایت کے افسانے(سگِ آواره* 

1

 سروس، لاہور،پہلی اشاعت: 
ک
، اسلامک ب 

 ء 2000ء؛ دوسری اشاعت: 1978

ابتدا زندگی نامة صادق هدایت «. سگِ آواره»بذل حق محمود کتابی نوشت با عنوانِ: 

 را نوشته است سپس هفده داستانِ کوتاه از صادق هدایت را به اردو ترجمه کرد:

 «)داش آکُل»(؛ سگِ آوارہ«)سگِ آواره»
ک
« آبجی خانم»(؛ حاجی مُراد«)حاجی مرُاد»(؛ داش آک

 «)نفس کُشی»(؛ آفرینگان«)ینگانآفر»(؛ آبجی خانم)

ش

ک

چهره »(؛ مجسمہ«)مجسمهّ»(؛نفس ک

(؛ خون کے تین قطرے«)سه قطره خون»(؛ گِرداب«)گِرداب»(؛ گدھ«)شغُال»(؛ چہرے«)ها

ہ دژ«)گجسته دژ»(؛  یزگشت«)بازگشت»

 

ت
 س
ج
پدرانِ »(؛ منگول کا سایہ«)سایة منگول»(؛ گ

زندہ « )زنده به گور»(؛ ورامین کی راتیں« )ورامین شب هایِ »(؛ ر یبہ«)ربابه»(؛ پدرانِ آدم«)آدم

  .(بگور

،مترجم: محمد اطہرمسعودپربت کے اس پار)جدید ایرانی افسانے(* 

2

پاکستان بُکس اینڈ لٹریری ساؤنڈز،لاہور،  ،

داستانی کوتاه از جمال میرصادقی است با عنوانِ: عنوانِ کتاب برگرفته از )ء   1993

 «(این سوی تل های شن»

                                                 
 1966فوق لیسانسِ فارسی از دانشگاه  پنجاب گرفت. در  1955( در لاهور به دنیا آمد. در 1979-1929بَذل حق محمود ) 1

و رادیوهایِِِ پیشاور و لاهور همکاری  لاهور(«)مجلسِ اقبال»لاهور(، »)راوی»معاونِ فرماندارِ منطقة راول پندی شد. با مجلة 
بررسیِ انتقادیِ عروضِ فارسی و وزنِ »؛ «آوازهایِ محلّی و افسانه هایِ ایرانی»می کرد. در زمینة فارسی آثارش به زبانِ اردو: 

؛ «کتابِ فارسی نخستین»؛ «اوّلین کتابِ فارسی بر اساسِ صرف و نحو»؛ «سخنورانِ ایران)تذکره(»؛ «سخنورانِ ایرانِ نو»؛ «غزل
 داستانی کوتاه از صادق هدایت است()عنوانِ کتاب برگرفته از «. سوّمین کتابِ فارسی»؛ «دوّمین کتابِ فارسی»
 
نقش »های خطاطی پدر را با عنوانِ:  (. پدرش خطاط بود که پس از درگذشتِ وی نمونه1968)زادروز:  دکتر محمد اطهر مسعود 2

از گورنمنت کالج شهرِ لاهور فوق لیسانسِ فارسی  1992چاپ رساند. دکتر اطهر مسعود در سالِ  با همکاری برادرش به« مسعود
در یکی از اداراتِ دولتی مشغول به کار شد و در شهرهایِ مختلفِ ایالتِ پنجاب ماموریت هایِ گوناگونی انجام  1995گرفت. در 

بررسیِ متونِ فارسی دربارة موسیقی در شبه »دکتری گرفت با عنوانِ:  از دانشگاهِ پنجاب در رشتة ادبیاتِ فارسی 2010داد. وی در 
 «. مقالاتِ مسعود؛ مجموعه مقالات دربارة موسیقیِ شبه قارّه»)رساله دکتری به زبان فارسی است(. از آثارش:  «قارّه
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 های کوتاه آمده اند: ر این کتاب، این داستاند

یوسف اعتصام )بازی سیاست، از: نیریاِ حت سی  - از: فریدون توللی(لوح محفوظ، )لوح ِ محفوظ  

جمال میر از: شاخه های شکسته، )شکستہ شاخیں  -(جمال میر صادقیاز: مرد،)رگد   – (الملک

قتل )قتلِ نفس   - (جمال میر صادقی از: این سوی تل های شن،)پربت کے اس پار  - (صادقی

)نشانه، از: نشانہ   - (جمال میر صادقی از:جشن تولد،  )سالگرہ  -(جمال میر صادقی از:نفس، 

بس اسی کی  -( فریدون تنکابنی)از: ء 2000یکم جنوری  - (امین فقیری )کوچ، از:کوچ  -(امین فقیری

  (ابنیفریدون تنک)فقط همینش کم بود، از: کسر تھی  

،مترجم: رشیداحمد قیصرانیایران جدید کہانیاں* 

1

ان،

 

 بُکس، مُک

 

ں

ت ک

 

پ

 ء  1995، 

؛ جوٹیکنی )مِه(؛ دھند)انقلاب(؛ انقلاب)بارد بزرگ(؛  یرد بزرگ )=نوروز در خانیک(خانیک میں نوروز

   )باد(؛ ہوا)گلُ(؛ پھول)تانکیِ کلر(کلرجو

، مترجم: معین نظامینئی ایرانی کہانیاں* 

2

 ء  1996اب بلشرزز، لاہور،، خو

 های ترجمه شده در این کتاب:  داستان

)دختر و  بچی اور سمندر  - شب، پروانه  بلوغ، از: غلام حسین نظری(راا اور پروانے ، بلوغت اورٹیلہ )

گفت/ پری از )چغلی/ عمو میچغلی، انکل کہتے تھے، پری دیو سے ڈرتی ہے  -دریا، از: تورج فرازمند(

)گربه ام را کشتم، از: فریده میں نے اپنی بلّی کو مار ڈالا  -ترسد، هر سه از: عباس حکیم( دیو می

یہ کہانی   کو پتہ نہیں  -از: امین فقیری( -)همسایگان؛ سرودِ غمناکہمسائے، غمناک گیت   -رازی(

رگثیہ آب   -)کسی نباید این داستان را بفهمد/ذوب هر دو از: طاهره ریاستی(چلنی چاہیے، پگھلاہٹ 

ں  –)مرثیه آب، از: مرسا علیزاده( 
 
ی

 

 ت
ی

 

ت  
ج

)هفت خوان  ہفت خوان ِ تنہائی -)از: عبدالحمید نجفی(

 -)نخستین شکوفة سبزه، از: راضیه تجّار( سبزے میں پہلے پھول -تنهایی، از: سهیل محمودی(

                                                 
 روف پاکستان. ( از شاعران مع2010-1930سردار رشید احمد خان قیصرانی معروف به رشید احمد قیصرانی ) -1 

( استاد زبانِ فارسی در دانشگاه پنَجاب پاکستان است. حوزه مطالعاتیِ ایشان 1965دکتر معین نظامی )زادروز:  -2 

« دیوان سعید خان مُلتانی»(؛ 2009)سالِ چاپ: « تذکره سلطانیه»متونِ عرفانی فارسی است. برخی از آثارش تصحیحِ: 
دیوان طالب »(؛2002سالِ چاپ: «)مناقب الحضرات تذکره مشایخِ نقشبندیه»؛«سلطان عشق»( ؛ 2008)سالِ چاپ: 

)اکادمی « ادبیات»هایِ کوتاهِ فارسی را در مجلاّتِ (. دکتر معین نظامی برخی از داستان1993)سالِ چاپ: « چشتی
 بود.)انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی( منتشر کرده « قومی زبان»ادبیاتِ پاکستان، اسلام آباد( و 



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

13
6

-
13

7
 

   

13
88

 

 

206 

د ہ روح  

ش

ش
م

ک
ز: ناصر هاشم )در جستجوی دریا، اسمندر کی تلاش  -)روح گمشده، از: راضیه تجّار(گ

جب تم آئے  -میزائل زهرا حسینی: -)بابک ناصری( ایک کہانی جو لکھی نہیں جا رہی تھی  -زاده(

مینا،خوف   -)نازنین، از: پرویزحسینی( نازنین  -)موشک؛ وقتی تو بیایی، از: مینا محمدی(

 سیدّ مهدی شجاعی(  )ماه جبین، از:ماہ جبیں   -)مینا، ترس، خاموشی، از: نادر ابراهیمی(اورخاموشی 
 

 ء 2002،مترجم، نیّر مسعود،آج،کراچی،ایرانی کہانیاں٭

در « دانشگاه لکنو»( استاد فارسی 2017 -1931آقای دکتر نیرّ مسعود )

کرد. تدریس می 1996تا زمان بازنشستگی یعنی سالِ  1967هندوستان بود که از 

ملا  و تدوین دیوانحیح تص»عنوان رسالة دکتری فارسی ایشان از دانشگاه لَکنو: 

به راهنمایی دکتر « خانهاش بتمحمدّ صوفی مازندرانی صوفی مازندرانی و تذکره

 . بود1(2008-1915نذیر احمد )
نویسان کوتاهِ برجسته در ادبیاتِ اردو بود از داستان آقای دکتر نیّر مسعود ،خودش نیز،

 2007هتیه آکادمی( و در سالِ )سا« جایزة آکادمی ادبیات هندوستان» 2001که درسالِ 

به دعوت دولت  1977را دریافت نمود. دکتر نیّر مسعود در ژانویه « جایزة سَرسوَتیّ سمَان»

به زبان « خنک شهر ایران»اش را با عنوانِ سفرنامه،گشت ازدر ب رد کهایران به ایران سفرک

 اردو چاپ کرد. 

« وفسور نیّر مسعودنامة پرویژه»به 8201دسامبر  -شمارة آوریل 2«فیضان ادب»فصلنامة  

هایِ ه است و سال شمارِ آثارِ وی را چاپ کرده است که در بین آنها داستاناختصاص یافت

 کوتاهی است که ایشان از فارسی به اردو ترجمه کرده بود: 

 .1969، مجلة کتاب، لکنو، می «ترجمة داستان کوتاهِ شین.پرتو -بهایِ عشق» -

 .1971آباد، فوریه خون، اله، مجلة شب«جمة داستان کوتاهِ رضا بابا مقدّمتر -هاپنجره» -

آوریل  -آباد، مارسخون، اله، مجلّة شب«حسین ساعدیترجمة داستان کوتاهِ غلام -فقیر» -

1977. 

                                                 
گو را آورده است. در این که در آن شعر شاعران پارسی« خانهبت»صوفی مازندرانی کتابی دارد به نام  - 1

کتاب، دیوان صوفی مازندرانی هم شامل است. رسالة دکتری شادروان نیّر مسعود هنوز چاپ نشده است. 

 (35: 2018)حسن عباّس، آوریل تا دسامبر 
 شود.و فارسی در منطقة پورا معروف در ایالتِ اُتّرپَرَدیش، هندوستان منتشر میاز ادارة تحقیقات اردو  -2 
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 .1990، مجلة آج، کراچی، پاییز «ترجمه داستان کوتاهِ رضا بابا مقدّم -باران و اشک» -

 .1990، مجلة آج، کراچی، سپتامبر «جمة داستان کوتاهِ جمال میرصادقیتر –زوزة باد » -

 .1990، مجلة آج، کراچی، سپتامبر «ترجمة داستان کوتاهِ منوچهر خسروشاهی -مرگ» -

، مجلّة نَیا دور، لکنو، فوریه «زندانیِ فرانسوی، ترجمة داستان کوتاهِ صادق هدایت» -

1991. 

 . 1992، مجلة شاعر، بمبئی، می «استان کوتاهِ فریده رازیام را کُشتم، ترجمة دگُربه» -

 .1992، مجلة نیَا دور، لکنو، سپتامبر «کَنِه، ترجمة داستان کوتاهِ فریدون تنکابنی» -

، مجلة نَیا دور، «های عجیبِ آقای ماضی، ترجمة داستان کوتاهِ محسن دامادیخواب» -

 .1993لکنو، ژانویه 

 .1994، مجلة آج، کراچی، تابستان «ان کوتاهِ رضا بابا مقدّملاشة مار، ترجمة داست» -

، مجلة آج، کراچی، «هایِ شن، ترجمة داستان کوتاهِ جمال میرصادقیاین سوی تَل» -

 . 1994تابستان، 

 .1994، مجلة آج، کراچی، تابستان «خواب، ترجمة داستان کوتاهِ اسماعیل فصیح» -

 .1994، مجلة آج، کراچی، تابستان «اعیل فصیحولادت، ترجمة داستان کوتاهِ اسم» -

 .1994، مجلة آج، کراچی، تابستان «داستان کوتاه در فارسی»مقاله به اردو:  -

در شهر کراچی « آج کی کتابیں  » سپس همة این داستان های ترجمه شده از انتشاراتِ

ته شده نامه مختصر نویسندگان به اردو نوشپاکستان منتشر شد و در انتها زندگی

فارسی  : »چاپ دوم: با عنوانِ – 2002، سالِ «ایرانی کہانیاں » است. چاپ اول، با عنوانِ 

 . 2013سالِ ، «1کہانیاں 

 ہوم، لاہور، سوغاا)جدید ایرانی افسانے(* 
ک
 ء 2006،مترجم: شعیب احمد،ب 

دکتر شعیب احمد، استاد فارسی دانشگاه پَنجاب در لاهور است. در این کتاب، 

 :های ترجمه شده در این کتاب نوشته است. داستان« پیش لفظ»اسلم انصاری  دکتر

 -)در خواب عمیق، از: عباّس حکیم( لا انتہا خواب میں ہے -)مسافر، از: رضا بابا مقدمّ(مسافر 

 -جمال میر صادقی(لحظه اسیری، از: ) لمحہ اسیری -)کابوس، از: فروغ فرّخزاد( بھیانک خواب

 نرگس کے پھول  -)از: امین فقیری(یہ تو   -جعفر مدرسّ صادقی( پُستال، از:  کارت)پوسٹ کارڈ 

)تکه شیشه،  شیشے کا گولا -)بنجارا، رحمت حقیّ پور( بنجارا -طاهره ریاستی()گلهایِ آبیِ نرگس، 
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گویند چه )همه می سب کہتے ہیں کیا رگد ہے  -)، حسن قاسمی( شوکتِ عشااز: هوشنگ پاکروان( 

  )آینه، از: سیروس شمیسا(.  آئینہ -از: مریم طاهری مجد( مردی است،
 

سرمایہ*

ء 

مترجم: غلام اکبر،زندگی)فارسی افسانوں کے اردو تراجم(،

1

، ادارہ تالیفِ و ترجمہ پنجاب یونی ورسٹی، 

 داستانی کوتاه با همین عنوان از محمد حجازی است()عنوانِ کتاب برگرفته از ء  2010لاہور،
 ین کتاب عبارتند از: یِ اداستان ها

از: صادق  -)آبجی خانم آبجی خانمآقای نسیم بلوچ این داستان ها را ترجمه کرده است: 

از:  -)خودکشی خودکشیاز: جمال میرصادقی(؛  -) کاچی پلٹاز: شین پرتو(؛ -)وفا  وفاهدایت(؛ 
 محمّد حجازی(.

 از: محمدّ حجازی(.  -یک نقاّد ) ایک نقاددکتر  محمدّ صابر این داستان را ترجمه کرده است: 

از: محمدّ  -)سرمایة زندگیسرمایہ زندگی دکتر غلام اکبر این داستان ها را ترجمه کرده است: 

)دو گِدا دو گِدا ز: محمدّ حجازی(؛ ا -مارگیر) سپیرا)مادرزن، از: محمدّ حجازی(؛  ساسحجازی(؛ 

از: سهیلا  -ند گل برگهایِ یخیِ گلُ )فقط چ صرف چند پھول کی یخ پتیاںاز: محمدّ حجازی(؛  -

 از: سهیلا عرفانیان(.  -)آدمِ احمق  بے وقوف آدمیعرفانیان(؛ 
 

 ء  2013، مترجم:محمدا طہر مسعود،الِقا پبلی کیشنز،لاہور، جمال کہانیاں* 

د در مقدمة کتاب نوشته است که پیش از این داستان دکتر محمد اطهر مسعو

و از بین آنها داستان های جمال میرصادقی را با  ه کردهایرانی را ترجمهای کوتاهِ 

میرصادقی این کتاب را منتشر و با افزودنِ چند داستان دیگر از  هویرایش برگزید

 کرده است.

                                                 
دکتر غلام اکبر استاد گروه فارسی در دانشگاه جی.سی در شهر فیصل آباد پاکستان هستند. موضوع رساله دکتری  -1 

از گروه فارسی  2007ر سالِ این رساله دکتری به زبان اردو نوشته شد که د« ترجمه های اردو گلستان سعدی»ایشان: 
 دانشگاه پنجاب دفاع شد.  
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دکتر اطهر مسعود برای انتخاب و ترجمة داستان ها با جمال میرصادقی در تماس 

گرفته است. در این کتاب این داستان ها ترجمه شده بوده است و از وی کمک می

 اند: 

 8قہوہ خانہ نمبر )مرد=(؛ رگد)=چرخ زندگی(؛ پہیہ زندگی کا)=این برف، این برف لعنتی(؛  کم بخت برف

)=این سوی تل  پربت کے اس پار)=شاخه های شکسته(؛  شکستہ شاخیں=(؛8)قهوه خانة شمارة 

 جرم غریبی )=پریِ آینه(؛  آئینے وابا پری)=جشن تولد(؛  سالگرہ)=قتل نفس(؛  قتلِ نفسهای شن(؛ 

ر )جرم غریبی=(؛

 

ٹ

 

ت
ھ

 

ت

نامة زندگی(. پس از ترجمه ها، دکتر اطهر مسعود درباره )=نمایش زندگی کا 
نگاهی به »داستان نویسی جمال میر صادقی دو مقاله هم به زبان اردو سنوشته است: 

 «. سفرِ ادبیِ جمال میر صادقی»؛ «نویسیِ اوشخصیت میرصادقی و داستان
 

 ء 2013،مترجم، نیّر مسعود،آج کی کتابیں،کراچی،1فارسی کہانیاں ٭

همان داستان های کوتاه فارسی است که آقای دکتر نیرّ مسعود ترجمه کرده بود و در سالِ 

 منتشر شده بود. « ایرانی کہانیاں »با عنوانِ  2002

 ء 2013ل،آج کی کتابیں،کراچی،،مترجم: اجمل کما2فارسی کہانیاں ٭

منتشر می شد که به صورت « آج»مجموعه داستان هایی است که پیش از این در فصلنامه 
 کتاب درآمده است. در پایان این کتاب معرفی و آثار هر نویسنده نوشته شده است. 

میرزا )= )= سرباز سرُبی(؛  سیسے کا سپاہیاثرابراهیم گلستان، عصمت کا سفر )= سفر عصمت(  

 –)= خواهرم و عنکبوت( آپا اور مکڑی –)=جشن فرخنده( جشن مسرا  اثر بزرگ علوی ،میرزا(

)= گلدان  کانچ کاگلدان-)= افطار بی موقع( بے وقت افطار-)= شوهر آمریکایی( ارگیکی شوہر

مقدس اثر جلال آل احمد،  )= زیارت(زچیرا-)=زن زیادی( فالتو عورا-)= گناه( گناہ-چینی(

 اثر نادر ابراهیمی، )= یادگار مقدس( دگارچی

)=  لمبی راا ،)= سفر جادّه( اثر نسیم خاکسار راا کا سفر اثر محمود دولت آبادی، )= ادبا( اد ی

اثر هوشنگ (= معصوم سوم) معصوم سوم –( =گرگ) بھیڑچی، اثر منیرو روانی پور شب بلند(

 (= تولد) ولادا -( = خواب) خواب ،اثر غلامحسین نظری (= سایه وش) سایہ وش ،گلشیری
 اثر اسماعیل فصیح
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 ء 2013،رگتب: اجمل کمال،آج کی کتابیں،کراچی،3فارسی کہانیاں ٭

 مترجم: اجمل کمال )= برادران غمگین( اثر امین فقیری، تین اداس بھائی

= ) کھیل ختم ہوا -)= دندبل( دندبل -)= عزاداران بیل( عزاداران بیل -)= فقیر( روضے والے

)= من و کچل و کیکاوس(اثر غلامحسین  میں اور کچل اور کیکاؤس -بازی تمام شد(

  ،مترجم: اجمل کمالساعدی،

 

 

  

)=شهری چون  بہشت جیسا شہر  -)= کیدالخائنین( کید الخائ

بازارِ وکیل( اثر )=   یزار وکیل میں-)=زایمان(  پیدائش-)=بی بی شهر بانو( بی بی شہر ینو-بهشت(

)=  کسے سلام کروںسیمین دانشور: ، همچنین از آثار دیگر مترجم: اجمل کمال ر،سیمین دانشو

 )= تصادف(. مترجم: معصومه غلامی ایکسیڈنٹ وکیدالخائنین(. مترجم: وفا یزدان منش 

مترجم: بصیرہ عنبرین زیب داستان)منتخب ایرانی افسانوں کے اردو تراجم(،* 

1

 ہوم، لاہور، 
ک
  ء  2014،ب 

جنت نظیر  -ابراهیم گلستان()فریب نظر، فریبِ نظر -صادق چوبک( ای،)چشم شیشه شیشے کی آنکھ

ای ہرے بھرے  -سیمین دانشور( ) شهری چون بهشت، شہر 

 

دیوار ( ،) درختان سرسبزاشجار داستان

 ازجمال میر صادقی( ، ) ؟(خوفِ خدا)اشاره( و اشارہ ) قتلِ نفس(، قتل ِ نفس  ) تضاد(،تضاد) دیوار(، 

) چیدِ ماضی   -گلُی ترقی(  )خانة مادر بزرگ،نانی جان کا گھر  -گلُی ترقی(  ) تنا  قالِ  بردات  ہوں میں

 پھانسی –بیژن نجدی( )سپرده به زمین، سپردِ خاک  -مهشید امیر شاهی (  یادی از گذشته،

 چهره، ن گلفرخ القا صدرالدیوا)خانم بیگم فرخ القاصدرالدیوان گل چہرہ -حسن تهرانی( )اعدام، 

 )چاپ، منیرو روانی پور( .پرنٹنگ –شهرنوش پارسی پور( 

 

    ء2018سفید پرندہ)ایرانی لوک کہانیاں(،انتخاب و ترجمہ: معین نظامی، ادارہ فروغِ اردو، لاہور،* 

                                                 
( استاد گروهِ اردو دانشگاه پنَجاب لاهور پاکستان که به تازگی 1971دکتر بصیره عنبرین )زادروز:  -1 

را عهده دار شده است. مطالعاتِ تخصصیِ ایشان درباره علامه اقبال است. « اقبال آکادمی پاکستان»ریاستِ 

(؛ 2007)سالِ چاپ: « هایِ چاپ شدهنویس و نسخهمقایسه ارمغان حجاز؛ مقایسه دست: »برخی از آثارش

اقبال؛ وجود زن و تصویرِ »(؛ 2010)سالِ چاپ: « محسناتِ شعرِ اقبال؛ علم بیان و علم بدیع در شعرِ اقبال»

 (. 2019)سالِ چاپ: « کائنات
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های فارسی است، با این حال مناسب دیدم که  این مقاله درباره داستان و رمُان

 16هم معرفی کنم. دکتر معین نظامی از مجموعه این کتاب تازه چاپ شده را 

)به کوشش: علی اشرف درویشیان، رضا « هایِ مردم ایرانفرهنگِ افسانه»جلدی 

به فارسی را انتخاب و  م، تهران( بیست و دو افسانه2004تا  1991خندان مهابادی، 

فارسی  از افسانه های است. مترجم در ابتدا معرفی کوتاهی اردو ترجمه کردهزبان 

 ارائه کرده است. افسانه های ترجمه شده: 

م کی لومڑی  -خان گرد و غبارخان -دنیا کی تاریخ –خربوزہ اور تربوز   -تیغ بہادر –انار و مچھلی 
ک
وزیر اور اس کا  –د

شاہی  - یدشاہ کے عجیب خواب -خوش نصیب نوجوان –اخروٹ  -سنہری پرندہ  -سفید پرندہ -مشکی گھوڑا -مقدر  

خوش  -جادوئی مچھلی  -جھگڑا لو بیوی  –چوزہ فروش  –محمود بھئی  –نیکی کا بدلہ  –سار ین  -ساا سَروں والا اژدسی  – چور

 نصیب جوہری 
خان گرد و  -تاریخ دنیا -خربوزه و هندوانه -شمشیر شجاع -به ترتیب: انار و ماهی

 -پرندة طلایی -پرندة سفید -اسبِ سیاه -وزیر و سرنوشت -دمُ روباه -غبار خان

 -اژدهای هفت سر -دزد شاهی -خواب عجیبِ پادشاه -جوان خوش شانس -گردو

 -ماهی جادویی -زن دعوایی -جوجه فروش -داداش محمود -جوابِ نیکی -ساربان

 جواهر شناس خوش شانس
 

 ب: داستانِ کوتاه منتشر شده در مجلات: 

لام آباد به زبانِ اردو منتشر در اس« آکادمی ادبیات پاکستان»از « ادبیات»* فصلنامه 

داستان هایِ کشورهای »ویژه نامه  1992، پاییز 5، جلد 21می شود.  شماره 

ش، آذربایجان، ، اندونزی، ترکیه، مالزی، بنگلادبود: ایران، پاکستان« اسلامی

فلسطین، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق، کویت، مصر، سوریه، مراکش، سودان، 

 الجزایر. 

 : مربوط به ایران فهرست بخش

 از: دکتر محمد ریاض –مصاحبه با سید محمد علی جمال زاده 

)غم غم فراق  -علی دشتی()مرگ مادر،  رگگ مادر  - صادق هدایت( )سه قطره خون،سہ قطرہ خون 

 مسافر  -عباس حکیم(ترسد، )پری از دیو میپری دیو سے ڈرتی ہے  -محمد حجازی( فراق،



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

13
6

-
13

7
 

   

13
88

 

 

212 

 )دختر و دریا، بچی اور سمندر -جمال میرصادقی()لحظه اسیری، لمحہ اسیری -رضا بابا مقدمّ()مسافر،

ں -غلامحسین نظری( )شب و پروانه ها، راا اور پروانے ) -تورج فرازمند(
 
ی

 

 ت
ی

 

ت  
ج

عبدالمجید  )؟، 

سبزے میں  -حسن قاسمی()؟،شوکت عشاء  -هوشنگ پاکروان( ) تکّه شسیشه، شیشے کا گولا -نجفی(

ہفت خون  -مرسا علیزاده( )مرثیه آب،رگثیہ آب  -راضیه تجار(شکوفة سبزه،  )نخستین پھول پہلے

میں نے اپنی بلی کو  -هما ناطق( )دهِ بالا،اوپر والا گاؤں  -سهیل محمودی()هفت خوان تنهایی،  تنہائی

 فریده رازی( )گربه ام را کشتم، مار ڈالا 

 

 «آج»* مجله و انتشاراتِ 

هرِ کراچی )پاکستان( به دنیا آمد. در رشتة در ش 1959آقای اجمل کمال در 

مهندسی و بازرگانی تحصیل کرد. در حال حاضر در هندوستان دورة دکتریِ خود را 

از شهرِ کراچی چاپ می « آج»فصلنامه ای با عنوانِ:  1989می گذراند. وی از سالِ 

در  «آج»فصلنامة شماره از این فصلنامه به چاپ رسیده است.  102کند. تا کنون 

 چندین شماره داستان های کوتاه کشورهایِ مختلف را چاپ کرد: 

نامه داستان هایِ مصر، آفریقایِ جنوبی، موزامبیک،  ویژه 1992زمستان 

ویژه نامه  1993زیمباوه، هندوستان، آمریکا، مکزیک، انگلستان ایرلند، ایتالیا. بهار 

 داستان های عربی. 

داستان  1996زمستان  –شهر کراچی بخش اول  ویژه نامه داستان های 1995پاییز 

از انتشارات  1997. که در سالِ 1995مارس  -ژانویه –های شهر کراچی بخش دوم 

 به صورت کتاب منتشر شد. « آج کی کتابین»

؛ بخش دوم در 1995مارس  -ویژه نامه داستان هایِ هندی: بخش اول در ژانویه

؛ 2002بخش چهارم در دسامبر  -ر؛ بخش سوم در اکتوب2002سپتامبر  -ژوییه

 . 2012ژانویه 
 کرد: در شماره های مختلف ترجمه داستان هایِ کوتاهی از فارسی را چاپ می« آج»فصلنامة 

 یرش منوچهر خسروشاهی(/ )مرگ،  رگگ: مترجم: آقای نیر مسعود، 1990، سپتامبر 5شمارة 

 جمال میر صادقی( زوزة باد، ) ہوا کی ہوک)باران و اشک، از: بابا مقدم( /  اور آنسو
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  ،مترجم: اجمل کمال :1994بهار -، زمستان15شمارة 

 

 

  

سیمین )کید الخائنین،  کید الخائ
 دانشور(

 نگ گلشیری( هوشگرگ، ) بھیڑچی ،مترجم: اجمل کمال :1998بهار -، زمستان 26 رةشما

غلام دندبل، ) دندبل، مترجم: اجمل کمال: 1999ژوئن –بهار ژانویه -، زمستان28شمارة 
 حسین ساعدی(

)در بازارِ وکیل،   یزارِ وکیل میں: مترجم: اجمل کمال،   2000ژوئن -: ، بهار، آوریل31شمارة 
 سیمین دانشور(

)بازی کھیل ختم ہوا : مترجم: اجمل کمال،  2000پاییز  -دسامبر، تابستان –، ژوئن 32شمارة 
 غلام حسین ساعدی(تمام شد، 

 )من و کچل و کیکاوس، میں ، کچل اور کیکاوس: مترجم: اجمل کمال، 2005، ژانویه 48شمارة 
 غلام حسین ساعدی(

بی بی ، معرفّی سیمین دانشور و ترجمة این داستان ها از اجمل کمال: 2005، آگوست 50شمارة 

)زایمان(. این داستان را  پیدائش)شهری چون بهشت(؛  بہشت جیسا شہر)بی بی شهر بانو(؛  شہر  ینو

 )به کسی سلام کنم( کسے سلام کروںیزدان منش ترجمه کرده است: وفا 
: معرفّی جلال آل احمد. اجمل کمال این داستان ها را ترجمه کرده  2007، فوریه 55شمارة  

)افطارِ بی  افطار بی موہو)شوهرِ آمریکایی(؛  ارگیکی شوہر)خواهرم و عنکبوت(؛  آپا اور مکڑیاست: 

 گلدان چینی)زنِ زیادی(؛  فالتو عورا)سه تار(؛  سہ تار)گناه(؛  گناهیارت(؛ )ز افطار بی موہوموقع(؛ 
 )گُلدانِ چینی(

 :ن های فارسیرمُاج: 

را سید سجاد حیدر یلدرم به « هما»رمانِ میر محمد حجازی ملقب به مطیع الدوله به نامِ 
شماره با عنوانِ  )چاپ لاهور( در چندین« نیرنگ خیال»زبان اردو ترجمه کرد. ابتدا در مجله 

 چاپ شد: « هما خانم»
، شماره 13جلد  -1933ژانویه  -103، شماره 13جلد  -  1932، فوریه 104، شماره 13جلد 
 – 1934، فوریه 2، شماره 20جلد  – 1933، ژوئن 108، شماره 13جلد  -1933، مارس 105
 . 1935، سال نامه 11، شماره 20جلد  – 1934، آوریل 4، ماره 20جلد 
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به صورتِ کتاب منتشر «  ہما خانم؛ میر محمد حجازی کے مشہور فارسی ناول کا ترجمہ »سپس با همین عنوان 
 . 19944شد: مترجم سید سجاد حیدر یلدرم، اداره ادب جدید، حیدرآباد دکّن، هندوستان، 

 آقای اجمل کمال یکی از بهترین مترجمانِ پاکستان به شمار می رود. 
نامة صادق هدایت را نوشته است. اردو ترجمه کرده است. در ابتدا زندگیرا به « بوفِ کور»

ترجمه کرده  The Blind Owlوی این رماّن را از رویِ ترجمة انگلیسیِ دی پی کاستیلو 
 . 2012؛ چاپ سوم: 1997؛ چاپ دوم: 1984، چاپ اول: «آج کی کتابین»است. انتشارات 

از هوشنگِ گُلشیری را به اردو ترجمه « احتجابشهزاده »نِ آقای اجمل کمال همچنین رما
 2010، ژوییه 67؛ شمارة  2008، ژانویه 58، شمارة «آج»کرد که ابتدا ترجمة آن در فصلنامة 

 چاپ شد.  2010در سالِ « آج کی کتابین»منتشر شد و سپس به صورت کتاب از انتشاراتِ 

 

 :نامهکتاب

 رت کتاب و چه به صورت مقاله: علاوه بر داستان هایِ ترجمه شده چه به صو

 ء(، جلد دوم ، اردو لغت بورڈ، کراچی  1979٭ اردولغت )تاریخی اصولوں پر(، )

 ء(، جلد چہارم،                1986٭                   ،  )
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